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با گذشت نزدیک به چهار دهه از پیروزی 
انقلاب. نسل جدید شاید تصوير درستی از دهه 
پنجاه و دوران انقلاب در دهن نداشته باشد. حتی 
ممکن است پدران خود را به باد انتقاد بكيرد که 
شما برای جه رزيم گذشته را سرنگون کردید؟ 
وقتی همه چیز خوب بود و کشور در مسیر توسعه 
قرار داشت. به جه دلیل نظم موجود رابه هم زدید 
و درصدد تغییر حکومت بر آمدید؟ 

از یک نقطه نظر شاید نسل جدید حق داشته 
باشد که چنین سوالاتی را مطرح کند چون تصوير 
روشنی از گذشته ندارد و دیگر آنکه گذن شت زمان 
فراموشی می آورد. از طرف دیگر وقتی بسیاری از 
آمال و آرزوهایش رادست نیافتنی می‌بیند بر او 
اين گمان می‌رود که لابد نسل گذشته دلیل کافی 
منطقی برای بر آشفتن و برهم زدن نظم موجود 
نداشته است. خستگی, مشكلات اقتصادی. 
بغضهاى فر وخور ده شنیدن خبرهای بد. شایعات 
گوناگون, رواج خشونت و تظاهر, فساد. ریا و ربا و 
مسائلی از این دست و نیز غفلتها و بى توجهى هايى 
که در سایه منفعت طلبی. بسیاری از مسئولان 
را گرفتار خويش کرده و فاصله گرفتن از فضای 
پاک و ایثار گرایانه یکی دو دهه اول انقلاب همه و 
همه باعث شده است تا نسبت به رفتار بیشینیان 
ووک وات | نهار ودر سوال مر که 
و به اين توهم دچار شوند كه يدرانشان اشتباه 
کر ده‌اندو رزيم گذشته رزيم خوبی بوده است که 
اگر کمی اصلاح صورت می كرفت برای مردم 
ایران می‌توانست اسایش و رفاه بیاور د.و به همین 
خاطر شاید پدران و مادرانشان رامتهم کنند که 
تصمیم درستی نكر فته‌اند. 

اما بدون اغراق و بدون تعصب و حتی بدون 
علقه به نظام و انقلاب اسلامی ابتدا بایدبه اين 
واقعیت مسلم اشاره کرد که مردم ایران در 
سال ۵۷باکم ال بینش وبا فهم انقلابى به این 
نتیجه رسیده بودند که ان رژیم بايد برود. در 
اين ترديدى نیست که گذشته از فساد در باریان, 
خفقان سیاسی. گسترش بی‌عدالتی و ظلم. رشد 
وحشتناک فاصله‌های طبقاتی. وابستگی سیاسی 
و مسائلی از این دست آنچه که کمتر گفته شد 
سقوط اقتصادی رژیم بود كه در تحلیل‌ها به آن 
کم توجهی شد و هنوز هم می‌شود. اينكه رفتار 
رزيم گذشته بعد از افزایش چند برابری قیمت 


آورد. جه فساد گسترده‌ای را باعث شد و چه 
ضربه مهلکی بر در امد سرانه روستایی و اقتصاد 
روستا زد که اکثریت مردم شامل ان می‌شدند. 
بازار مکاره‌ای راه افتاد و با وجود آن همه در آمد 
به کسری بودجه سالهای ۵۵و ۵۶انجامید. شاید 
کمتر سراغ داشته باشیم شتاب فاصله طبقاتی را 
که در دهه پنجاه کشور ما دجار آن شد. در این 
باره کمتر سخن گفته شد و تحلیل کافی در اين باره 
صورت نگرفت که نوكيس دهاى وابسته به دربار. 
سردمداران واردات بی‌رویه و بی حساب و کتاب 
بویژه در بخش کشاورزی و رشد سرطانی بیماری 
هلندی جگونه پایه‌های استقلال اقتصادی کشور 
سر مایه‌داران و صنعتگر آن خارجی و دزدان سر 
گردنه داخلی بدل کرد. اگر امروز مشکلاتی داریم 
و شاهد بی‌تدبیری و بی‌درایتی‌هایی هستیم نباید از 
یادمان برود که در گذشته جه مشکلاتی به وجود 
بند و باری و فساد و بی‌توجهی به اعتقادات دینی 
واخلاقی مردم جه خشمی را در مردم ایجاد کرد. 
مشکلاتی که امروز با ان روبروييم و مسائلی که 
امروز می‌بینیم گذشته را فرام وش کنیم و یا به 
تطهیر ان روی بیاوریم 

در اینکه بسیاری از ارمانهای انقلاب در عمل 
و در گذر از بحرانه او گردنه‌ها و پی چ و خمهاو 
مشکلات به نتيجه مطلوب نرسیده است حرفی 
گذشته حداقل از اهل تحقیق پذیرفتنی نیست. 
بايد کتاب خواند و مطالعه کرد و با تعمق به داوری 
نشست و اسیر شایعات و القائات بدخواهان نشد 
وپیشرفتهایی را که کشور در بسیاری از زمینه‌ها 
در طول دهه‌های اخیر داشت با نكاه منصفانه 
انقلاب وبا انحرافات و مفسده‌ها و نا کار آمدیها 
و بی‌لیاقتی‌ها و بی توجهی ها جنگید و حقوق حقه 
خويش و از جمله رسید گی به طبقات محروم: 


عدالت اقتصادی. سیاسی و اجتماعی و پیشر فت را | 


از دولت 9 حکومت خواست. 
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نامه‌های بی‌و اسطه ۱ 


گر امبداشت دهه فحر حل مشکلات مردم 


دهه فجر هر سال یاد آور روزه ای خوش و 
به یادماندنی پیروزی انقلاب اسلامی و ورود 
حضرت امام خمینی(ره) به کشور و جشن و 
پیروزی مردم ابران است.آن روزهاء مردم شور و 
حال وصف‌ناپذیری داشتند. خیابان‌ها شلوغ بود و 
رانند كان با به صدا در وردن بوق خودروهایشان: 
شاد بودند و هیچ کس جلودارشان نبود. در حال 
حاضر سن و سالی از جوانان آن سالها گذشته 
است.امابه خوبی به ياد دارند که مردم برای 
پیر وزی انقلاب اسلامی. کارهای در خور توجهی 
انجام داده‌اند. پیر وزی انقلاب اسلامی باعث شد 
مردم هوشیار تر شوند. عده‌ای به دنبال علم رفتند. 
تحصیل کردند و برای بالابردن سطح دانش و 
سواد مردم و ريشه کنی بیسوادی و جهل و نادانی: 
هم رسیدند. برخی‌ها هم با گذشت ۴دهه از 
انقلاب. با نیش و کنایه سخن می كويند و دهه فجر 
رابه گونه‌ای نامتعارف تعبیر و تفسير می کنند و 
در عين حال متأسفانه ضعفها و نارسایی‌هایی در 
برخی دستگاههای دولتی وجود دارد كه موجب 
بدبینی و نارضایتی هموطنان می‌شود. 
اختلاس‌هاء رشوه دادن و رشوه گر فتن‌هاء فسادهای 
اداری و پایین بودن نظارت و عملکر د ضعیف بر خی 
مدیران و پاسخ ندادن به مطالبات مردم. عده‌ای را 
از انقلاب سرد و رویگردان می کند. آنها می گویند 
ماچه می‌خواستیم. جه شد؟ چرا نمی گویند ما 
انقلاب کردیم كه کشور به دست نااهلان نیفتد 
و زندگی ارام و دون دغدغه‌ای از لحاظ اهنت 
داریم. کاری به مشکلات اقتصادی و معیشتی 
نداریم. چون اين مسئله به بحث جداگانه‌ای نیاز 
دارد. دهه مبار ک فجر تنها با اذین تعدادی لامب 
و جسباندن پوستر به معنای واقعی گرامی داشته 
نمی شود. بلکه توجه جدی به مسائل و مشکلات 
مردم است که گرامیداشت پیروزی انقلاب به 
حساب می ايد! 

على | كبر فر قانی_خبر نگا راجتماعی اطلاعات‌هفتگی 

فتارهای متناقض ما ایر انی‌ها 

۱-در استان بارش برف شروع می‌شود. در جنوب 
استان در شهر ها فقط ابتدایی را تعطیل کر ده‌اند اما 
تعطیلی تمام مقاطع در شمال استان باعث ایجاد 
جو و تقاضایی كاذب برای تعطیلی در سایر شهر ها 
می‌شود. اين رفتار مردم عجیب است زیر ا منطقی 
نیست از یک مدير انتظار داشته باشند رفتار 
سازمانی و اصولی را به خاطر هیجانات آنها كنار 
بگذارد. جنین مدیری ی در ارت ديكرش 
هم ثبات نخواهد داشت. تجربه یک روز برفی پر 


۸ بهمی ٩۰‏ ا/طلافات‌هقگس 


هیجان را هم می‌خواهیم از بچه‌هایمان دریغ کنیم؛ 
یعنی نمی‌خواهیم بگذاريم بچه‌ها کمترین زحمت و 
سختی ببینند. خود من جه در دوران کود کی و چه 
در زمان معلمی در شرایطی به مراتب سخت‌تر و 
برفهایی جند برابر سنگین تر سر كلاس حاضر 
شده‌ام و مسئولین وقت تعطیل نکرده‌اند. بدتر اينكه 
در كشور ما تعطیلات رسمی زياد دائما مورد انتقاد 
قرار می كيرد و بعد مردم برای کوچکترین چیزی 
دوست دارند دولت مدارس و ادارات را تعطیل كند! 
از طرفی همین والدین به ساعات كم و کیفیت پایین 
تدریس در مدارس اعتراض دارند اما تعطیلی بچه‌ها 
را مهمتر می‌دانن دا این همه تناقض رفتاری فقط 
شاخصه ماایرانی‌ها است. خصیصه‌ای که بايد فکر 
جدی برای رفع آن کرد. البته اينكه تعطیلی مدارس 
باعث خوشحالی مردم و بخصوص دانش آموزان 
می‌شود نشان از این دارد که آموزش و پرورش ما 
دارد بد عمل می كند. اين موضوع را که جرا بجدها 
مدرسه رادوست ندارند به هر مسئولى كه دسترسى 
داشته‌ام كتبى و شفاهى اعلام کرده‌ام وراهكار ساده 
مفبد در زند گی روزمره بجه‌هاست؛ توصیح داده‌ام. 

محمد احمدوند. مدرزس دانشگاه 


فر هنک بعنى... 
فرهنگ یعنی: 
بدون اجازه کسی از او فیلم و عکس نگیریم. 
فرهنگ یعنی: 


میزان در آمد و حقوق دیگران به ما ربطی ندارد. 
فرهنگ یعنی کسی در گوشی خود عکسی به ما نشان 
داد عکسهای قبلی و بعدی‌اش را نبینیم. 

فرهنگ یعنی: 

تادر جمعی نشستی سریع دو تا اصطلاحی که در یک 
کتاب خوانده‌ای را به رخ دیگران نکشی. 

فرهنگ یعنی: 

خودت را صاحب نظر ندانی تا رسیدی به کسی در 
مورد مدل موورنگ مو آرایشش وچاقی ولاغری 
او نظر دهی. 

فرهنگ یعنی: لهجه دیگران را مسخره نکنیم. 

فره نگ یعنی تااز خانه کسی بیرون آمدیم و در را 
بستیم. شروع نکنیم به بد گویی و غیبت از میزبان. 
فرهنگ یعنی: 

دوست‌هایت را مقابل جنس مخالف ضايع نکنی. 
فرهنگ یعنی: آشغال از ماشین بیرون نريزيم: _ 
فرهنگ یعنی:از چشمی درب خانه‌مان رفت و آمد 
همسایه‌ها را جك نکنیم. 

فرهنگ یعنی: تا کسی برایمان کادو خرید سریع 
قیمت آن را در نیاوریم. 

فرهنگ یعنیبه خاطر یک دقیقه پیاه‌روی دوبل 
RT‏ 

فرهنگ یعنی: رعايت نکر دن قوانين رانند گی نشانه 
زرنگی ما نیست. اصغر شاهنظری -رامسر 


نامه به سردبیر ۱ 


با سلامی گرم و صمیمی خدمت همه شما خوانند گان 
خوب و ارجمند مجله اطلاعات هفتگی و با تبریک فرا 
رسیدن دهه مبار ک فجر و سالروز پیروزی انقلاب 
شکوهمند اسلامی و با این درخواست همیشگی از 
شماخوانند كان عزیز که در همه ار تباطات کتبی يا 
اینترنتی و تلگرامی از ذ کر نام نشانی و بویژه شهر و 
ديار خويش دريغ نفرمایید. 

2 
٭ احسان الله فقيهى -سمنان 
اس ار خر ا سین 
سپاسگزارم. پاورقی تاريخ تاراج به پایان رسید و 
ازاینکه مورد استقبال شما قرار گرفته خوشحالم. 
امیدوارم بتوانیم ان رابه صورت کتاب منتشر 
کنیم. سلام شما را هم به آقای گلیاری می‌رسانم. 
شعر شما هم به دستم رسید که به دوستان 
سپردم در صورت آمکان تمام يا بخشی از ان را 
در نوبت چاپ بگذارند. سپاسگزارم. 
# هوشنگ شش بلو کی شیر از 
نامه شمارا خواندم و از لطف شما خواننده قدیمی 
تشسکر می‌کنم. خاطره‌ای را که برایم فرستادید 
در نوبت جاب گذاشتم البته با کمی ویرایش 
می‌توان از ان استفاده کر د. برای شما ارزوی 
توفیق و سربلندی دارم. موفق باشید. 
** زهرأ موسى پور -بردسیر 
ابتدا بكويم حتمادر ساعتهاى ادارى باروابط 
عمومى تماس بكيريد. در ضمن بارها كفتهايم 
هديههاى ارسالى بيشتر ارزش معنوى دارند و 
ازاينكه شماراشاد كردند بسيار خر سندیم. در 
ضمن نقاشيهاى ارسالى شما راهم به مسئول 
صفحه نقاشيها تحويل دادم و از آنها قول گرفتم 
که هر دو نقاشی که مر بوط به دوقلوها هستند در 
یک زمان جاب شود. 
معيار اة ؟ 
نامه تلكرامى شما را دیدم. شما درست می گویید. 
برف یک نعمت الهی است كه بعد از سالها 
در تهران هم به زمين نشست و باوجود بروز 
مشكلات مختلف شهری, مر دم راشادمان کرد. 
اما همانطور که گفته‌اید. مردم نبايد فكر کنند 
که با اين بارش كه به گفته كارشناسان نسبت به 
متوسط بارند گی گذشته چندان قابل توجه نیست 
,مشکل کم آبی رفع می‌شود ولذا با صرفه جوبی 
و ملاحظه کاری بايد به نحوی پیش برویم که 
بتوانيم بحران کم آبی سالهای پیش رویمان را 
مدیربت کنیم. در مورد ناهماهنگی بين ادارات 
برای رویارویی با برف هم به نکته درستی آشاره 
کرده‌اید و امیدوارم وا کنشها در آینده به گونه‌ای 
باشد که دیگر از واژه نامانوس بحران برای نعمت 
الهی استفاده نشود. موفق باشید. 


بریکترازمو | 


سمیه داوودبیگی 


اعت ر دمحم | 


را 

می کردیم. يك شب که مجبور 

بودم برای رسیدن به اتومبیلم 

از کوچه يشت خانه عبور کنم, از 

شوهرم خواستم از پنجره طبقه 

دوم مواظب باشد تا برايم اتفاقی 

نیفتد.به دور از امنيت خانه و در 

دل تاریکی شب. می‌ترسیدم. بر گشتم و شوهرم را يشت پنجره دیدم. 

اواز پشت پنجره مرا نگاه می کرد او آنجا بود و بلافاصله ترسم ناپدید شد و 
احساس امنيت و ارامش كردم .بعد به این فکر افتادم که اعتقاد به خدابه طریق 
اولی همان احساس آرامش و امنیتی را که به ان احتیاج دارم به من می‌دهد. 
باعلم به اين موضوع که او هميشه حاضر و ناظر بر اعمال ماست. کوشیدم تابه 
اين منبع امنيت بیشتر و بیش از هر چیز تکیه کنم. 


مرد فقیری بود که همسرش کره می‌ساخت و او آن رامی فروخت. آن زن کره‌ها را 
به صورت دایره های یک کیلوبی مي ساخت. مرد آن رابه يکي از بقالي های شهر مي 
فروخت و در مقابل مایحتاج خانه رامي خرید. روزي مرد بقال به اندازه کره‌ها شک 
کرد و تصمیم كرفت آنها را وزن کند. هنگامي که آنها را وزن کرد اندازه‌هر کره ٩۰۰‏ 
گرم بود. او از مرد فقیر عصباني شد و روز بعد به او گفت: 

دیگر از تو كرهنمي خرم. تو کره را به عنوان یک 


كيلو به من مي فروختي در حالي که وزن آن 
مرد فقیر ناراحت شد و سرش را پایین انداخت و 
كفت :ما وزنه ترازو نداریم. یک كيلو شکر از شما 
خریدیم و ان رابه عنوان وزنه قرار مي دادیم. 
يقين داشته باش كه به ان دازه خودت برای تو 


براى خداوند فرقى ندارد كه تو 

برايش نماز بخوانى یا نه. 

برايش روزه بكيرى يا نه. فرقى 

ضجه زده باشى 

امااینهاب رای من و توفرق 

من با ایمان ترم و تو گفتی من‌او فراموش کردیم که خدای هر دویمان یکی ست فقط راه 
اتصالمان به او فرق دارد.به راههای اتصال یکدیگر به خدا دست نزنیم و اجازه بدهیم هر 
كس به روش خودش به خدایش وصل شود نه به شیوه ما 

خداوند. عارف عاشق می خواهد نه مشتر ی بهشت... 


کم هست اما ز باد است! 


تهدید رئيس محترم قوه قضاییه مبنی بر انتشار اسامی 
و نیز نمایاندن جهره‌های قاضیان خاطی. من یکی رانه تنها 
خوشحال و ذوق‌زده نکر د بلکه خاطر شریفم(!) را نیز بسیار 
مكدر کرد. كرجه ایشان در سخنان بعدی خود -همان گونه 
که کاملاً قابل پیش‌بینی بود - آن تهدید را تلطیف کردند 
و ذیل بیاناتشان تبصره‌هایی آوردن د. لیک اصل مطلب؛ 
بسیار تأمل برانگیز است. 

در حکمتهای محاوره‌ای بعضی ملل, اين تعبیر شنیده 
می‌شود که صلاح و فساد سه صنف. مستقيما بر صلاح و 
فساد جامعه تأثیر جدی می گذارد: معلم, پلیس. قاضی. 
در جامعه مانیز: هر جند که این حکمت صادق است. اما 
انصاف دهیم که در عمل کدام‌یک تعیین کننده‌تر است؟ 

معلم. توصیه کننده است و پلیس. مجری فرامین؛ 
لیک آن صنفی که چرخش قلم و نقش امضایش حکم 
فصل الخطاب را دارد و همه از جمله معلم و پلیس را گریزی 
جز گر دن نهادن بدان نیست. قاضی‌ست. اینجاست که 
بايد بگوییم. فساد در امر قضاء کمش هم بسیار است و حکم 
فضله موش در یک خروار برنج را دارد. فتوای اقایان در 
این مورد جیست!؟ 

جه می شود و چه‌ها شده است که اعتماد عمومی نسبت 
به سلامت اين نهاد - که بايد شاهر گ سلامت جامعه باشد 
_در حال حاضر حال خوشی ندارد؟ جر اهاضمه جمعی. 
مستعد نقد و انتقاد ويا حتى گر دنگیری و نشر شایعات در 
فسادهای قضایی‌ست؟ 

چرابیش از دوسوم شهر وندان ایرانی بايد در كير سالانه 
پرونده‌های قضایی باشند؟ طبق امار خود اقایان سالانه 
پانز ده میلیون پرونده مفتوح و مختومه می‌شود. واين» یعنی 
در گیر بودن اقلا سی‌میلیون شهر وند در سال. 

احترام امامزاده با متولی‌ست. مماشات و رفاقت و 
تغاقل و تبادل در سفارش و توصیه _و زبانم لال -رشوه و 
جابه‌جا كردن حق و باطل. نه در عرضه معلم است ونه در 
توان پلیس؛ دیگر اصناف که جای خود دارند. نه کارمندان 
عادی کاغذ توصیه دارند ونه کاسبان جزء زبان تور به, و نه 
مردمان کوجه و بازار مفر قانون را می‌شناسند. 

هرجه هست. از قامت ناساز توصیه كران يول به‌دست 
و سست عنصران قانوندان زریرست است؛ و باقی؛ بقای 
خاطیان! زین روی جه نیکوست که ملاحظات و تبصره‌ها 
و تکمله بر سخنان. واقعاً یک‌بار و برای هميشه جای خود 
رابه تهذیب و پاکسازی ریهای بدهد که مجرای تنفس 
سلامت و حیات جامعه است. 


در این ميان البته فرصت ‌طلبانی رانمی‌رسد که امر وز 
در فراموشى دو چهار سال تاخت و تاز خويش در به‌هم 
آمیختن حق و باطل, یاران غار خود را در زنبیل احقاق حق 
نشانده‌اند و مدعی دستگاه قضا شده‌اند که دیرزمانی‌ست. 
نماز به وقتشان قضا شده تازه جرتشان باره گشته است. 
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ابرآناجهان 
0 رهبر معظم انقلاب در آغ از درس خارج 
فقه.ه_دف آمریکا از انتقال داعش به افغانستان 
توجیه حضورش در منطقه است 
ریاد گار گر امیامام:نظام اسلامی در هیچ زمینه‌ای 
با بحران کار امدی مواجه نیست 
رئیس جمهوری: کر مان.استان پایلوت واگذاری 
اختبارات د ولت به استانها می شود 
+« سپیده تو کلی قهر مان دوومیدانی اسیا شد 
د جهانگیری معاون اول رئيس جمهورى: هیچ 
كس نبایدامنیت سرمايه كذارىرادر كشوربه 
مخاطره بيندازد 
»د دولت مكلف به يرداخت ٠‏ ۵هزار میلیارد تومان 


مر کزی ايران به خاطر بحران آب هشدار داد 
اتحاديهارويا:در صورت خر وج آمریکااز بر جام. 
از منافعمان محافظت می کتیم 

روسیه درباره كوج سازمان یافته داعش به 
افغانستان هشدار داد 


۾ اخوندی وزیر راه:ایرآن با رآهبری رهبر معظم 


انقلاب آینده‌ای شکوفا دارد 
MW 0‏ ۱ا. 5 E‏ 1 1 
ع3 سست سو چی خواستار حفظ تماميت ارضی 


د بانک اسلامی در دهه فجر افتتاح می‌شود 
+ رئيس سازمان هواشناسی: میزان بارشها هنوز 
IT‏ 
د تر کیه با نقض حا كميت سوریه» برای سه شهر 
حلب, ا مقام امنیتی تعبین کرد 
تاپایان امسال ۱۰۰ کیلومتر از مسیر ۷۳۰ 
کیلومتری چابهار -زاهدان ريل گذاری می‌شود 
د اسلام آباد: اجازه حمله به همسایگان از طریق 
خاک پا کستان رانمی‌دهیم 
پوتین رئيس جمهورروسیه:در انتخابات 
شکست بخورم. راننده کمباین مى شوم 
MLE‏ ی ات سرا 
کره شد 
+ أردوغان: عمليات نظامی تر كيه در شمال سور یه 
روبه پایان است 
۶ پیونگ یانگ به واشنگتن در مورد سنك اندازی 
در مسیر اشتى دو کره هشدار داد 

وزی رامو ر خارجه آمریکابه ارتش ونزوثلا 


د داد برای E‏ 


عمل شود 
(اأيهمى ٩‏ اطلاشات‌هفتگس 


ا دلایل محبو محبوبیت ماکرون_) 


در ميان لیبر الها؛ ميانه روها و سیاستمداران جامع 
الاطر اف در سراسر دنیاء امانوئل ماکرون, از جهاتی 
رابرقرار كند وبا وجود اینکه نظرات مثبتی در 
ار اراد اساديداروباءجهانى شدن 
مانده است. بقای محبوبیت او در زمانه‌ای رح داده 
یک حوزه کلیدی که می‌توان به آن پرداخت 
بحث مهاجرت است.روز سه شنبه, ما کر ون یکبار 
ديكر اعلام کرد که دولت او در زمینه مهاجرت و 
پذیرش پناهجو سخت گیرتر خواهد شد و انهایی 
را که در خواستشان رد شود واقعا دییورت خواهد 
کرد. (در سال ۱۶ ۲۰ فر انسه کمتر از ۲۰ درصد 
از بناهجویانی را که در خواستشان رد شده بود 
دييورت کرد.) وی تاکید کرد اجازه نخواهد داد 


كردها قربانى خيانت آمريكا 


ارتش تركيه وهمييمانانش از كروه موسوم به 
ارتش ازاد سوریه از شنبه سىام ديماه عملياتى 
رابانام شاخه زیتون در شمال سوريه عليه 
کردهاشروع كردهاند که این عملیات ادامه 
دارد و طبق آخرین اخبار افراد وابسته به ارتش 
آزاد سور یه بر مناطق جد يدى در اطراف عفرین 
مسلط شدهاند. 

رات غر یو نان داد کهآ كر شورق 
از تجارب گذشته درس عبرت نگرفتند و فریب 
آمری کارا خوردند. جنگ تمام عیاری که از هفت 
سال قبل ضد سوریه اغاز شد با هدف محو نقش 
تاريخى و محورى اين كشور در خاورميانه انجام 
شد که با پایداری دمشق و کمک متحدانش ناكام 
ماند. در حالی که به نظر می‌رسند اين جنگ تمام 
عیار آرام آرام به پایان خود نزدیک می‌ش ود اما 
محور آمریکایی شکست خورده سلاح خود را بر 
زمین نمی گذارد و به این ساد گی تسلیم نمی شود 
و به هر حربه‌ای متوسل می‌شود. کر دها اما در اين 
ميان که از تجر به بارزانی در عراق درس نكر فته 
بودند روی سبد آمریکا زیادی حساب کردند. 
آنها هنگامی که تهدیدات اردوغان شر وع شد بايد 
به دولت سوریه روی می آوردند. 

بر آسامن داش رسائةها: انها يتسيادى اذ 
سوى روسيه براى حل مشكل داشتند و آن تحت 
كنترل دولت سوريه قرار كرفتن مناطق تحت 
مسيطروه | نها وود نا وتا ندیه انها کیک کید 


يكبار ديكر جنگلی مقابل جشمانش ديده شود 
اشارهاوبه تعداد زیادی کمپ موقت است که 
در سال ۲۰۱۶ با کسازی شد. ماکر ون از سوی 
منتقدان از جناحم چپ جب مورد انتقاد قرار گرفته و 
از سوی رقیب خود در انتخابات. زان ماری لوین. 
سیاستمدار پویولیست و دست راستی تحسین شده 
است.ماکر ون به طور خارق العاده‌ای سیاستمداری 
ار انس آن رادارد که به یکی از 
بز ر گترین سیاستمداران فر انسه در جمهوری 
پنجم بدل شود. او یک جيز را در خصوص حال 
وهواى محب وب ماندن می‌داند. ان هم نه فقط 
در مرزهای کشور خودش در آلمان؛ آنگلامر کل 
به چشم دیده است که بر سر یک مساله اساسی 
چط ور از عرش به فرش آمد: تصمیم او در سال 
۵ که اجازه داد یک میلیون پناهنده سوری 
وارد آلمان شوند. در انتخابات اخیر آلمان که طی 


ل ب مس داذ وحزيب 


دست راستى 


اما اغواهای آمریکا و وعده‌های واس نکن آنها را 
به سمت و سوی دیگری سوق داد و آنها دلخوش 
به وعده آمریکا براق سیطره بر مناطق گسترده‌ای 
در مرزهای شمالی سوریه بودند. حوادث عفرین 
گ واه سیاستهای دوگانه آمریکا است که از 
همپیمان ان خود به عنوان بر گه‌ای برای پیشبرد 
منافع خود بهره می گیر د. 

روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی احتمال داد 
که واشنگتن هر لحظه حمایتش از نیروهای کردی 
در سوریه رامتوقف می کند وجو بایدن معاون 
رئيس جمهور سابق آمریکا نیز اعلام کرده است 
که کر دها بايد به شرق فرات باز گر دند یا خود را 
در معرض از دست دادن حمایت آمریکا ببینند. 
همپیمان ان آمریکاباره ادر مناطق مختلف دنیا 
نتيجه همپیمانی با آمریکا را مشاهده کرده‌اند. اما 
باز هم قربانی خیانت ژئوپلتیک آمریکا می‌شوند. 
همپیمانان امریکا در عراق. سوریه و افغانستان 
وديكر مناطق بهای سب .۰ ۱ ۱۳۱۳ 
با آمریکا می‌پردازند. تنها راه, دوری جستن از 
ماجراجویی‌های نظامی واشنگتن است بویژه كه 
مداخلات آمریکایی در سالهای اتى ادامه دار 
خواهد بود. 

اما موضوعى که در تحولات عفرین قابل توجه 
است درخواست کردهااز ارتش سوریه برای 
حضور در عفرین است که اوضاع را وارد مر حله 
جدیدی کرد. هر جند ير ما 2 ۲۷۳۰۰ 


بار وارد پارلمان شد. نظر سنجیهانشان می داد که 
۰ درصد رای دهند كان می‌خواستند روند اخراج 
آنهایی که درخواست پناهند گی داده‌اند تسریع 
شود و ۷۱ درصد می‌خواستند تمام پناهجویان 
یک جا اخراج شوند.مساله اساسی که اینک در 
جهان به پوپولیسم رونق می‌بخشد. مهاجرت 
است. به همین دلیل است که هنوز در کشورهایی 
همچون آلمان, هلند و سوئد احزاب دست راستی 
می‌بینید. کشورهایی كه رشد اقتصادی قوی دارند. 
تولید پر رونق است و نابرابری رشد چشمگیری 
نداشته است. دونالد ترامب ۶ كانديداى توانمند 
جمهوری خواه را شکست داد چرا که آنها را در 
2-0302 نبب برد-مهاحرت.اودر 
مصاحبه با آسوشيتديرس كفته بود: "جيزى كه 
)هربز مي خواهدديوار 
است. همزمان, دمو كراتها می كوشيد ند در اقتصاد 
رويكرد چپ اتخاذ کنند. باورشان اين بود که اين 
207 ا ا معتر تری‌مي‌کنند. اما 
نظر سنجيها نشان مى دهد که همین حالا افكار 
عمومی در مسائل اقتصادى با انها همراه هستند. 
جايى كه برای رای دهند گان. بویژه رای دهند كان 


را که در اين زمينه مخابره مى شود تماما تكذيب 
کرده‌اند. اما تكذيب افرادى كه در خارج از عفرين 
قراردارتد يه نظر ۱ را ۰ ۱۳۰۰۱۳ 
تغییر دهد. به نظر می‌رسد کردها در حال حاضر با 
توجه به اینکه حقایی رای | ۳ 
به این باور رسیده‌اند که بايد به اين موضوع یعنی 
موافقت با حضور ار تش سوریه بر ای حمایت از 
عار ۱۳۰۰ 

آمریکایی‌ها همانطور که انتظار می‌رفت از کردها 
در عفرین حمایتی به عمل نیاوردند و ادعای انها 
نیز این است که کردها را فقط در برایر داعش 
تجهیز کرده‌اند و اینکه عفرین منطقه مهمی از 
نظر آمریکا محسوب نمى شود و آنهابه شرق 
فرات که میادین نفتی, گازی, گندم... دارد اهتمام 
دارند.واشنگتن کردهارادر عفرین در برابر حمله 
تر کیه و گروه موسوم به ارتش آزاد سوریه تنها 
گذاشت و روسها نیز نیروهای خود راعفرين خارج 
کرد د وبه ش کل تلویعی بای ن حمله موق 
كرد ند واين سر از ۱۱۰۳۱ 
یگانهای ارتش سوریه در منطقه عفرین بود. 

به نظر می‌رسد کردها به پيشنهاد سایق درباره 
استقرار ارتش سوریه در عفرین باز گشته‌اند تا 
مانع از عملیات نظامی ارتش تر كيه در عفرین 
شوند بویژه که رهبران آنکارا اعلام کر ده‌اند که 
ار تش آنها به رویارویی با ارتش سوریه و روسها و 
آمریکایی‌ها نخواهد پر داخت واینکه بهانه تیه 
مبنی تشکیل منطقه کردی در مر زهایش با ورود 
ارتش سوریه به منطقه از بين می‌رود. 

با ورود ارتش سوریه به عفرین, تر كيه خود را 
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طبقه کار گر تفاوت مى کرد بحث مهاجرت بود. 
حالا حزب دمو کرات بیش از هر زمانی در این 
مقوله افراطی شده است.موضع گیری که ده سال 
پیش دهها سناتور دمو کرات در مقوله مهاجرت 
رد می‌شود. در آن زمان اغلب دمو کراتها به این 
به وحدت خانواده‌ها وارد می کند و می‌بایست 
آن اسار به آمریکا جذب شوند.اما 
حزب دمو کرات اینک از شهرهای پناهجو پذیر " 
خجالت زده است و به مقامات محلی پیشنهاد 


1 


در برابر عمل انجام شده می‌بیند كما اينكه در 
حلب با این موضوع كنار امد و چه بسا درباره 
ادلب نیز صادق باشد. البته تر کیه مايل به حضور 
معارضان سوری وابسته به خود در مناطق مرزی 
ست تادر قدم بعدی انها رابه راهکار سیاسی 
فراگیر در سوریه وارد کند.حضور ارتش سوریه 
در عفرین برای کردها و مشارکت آنها در روند 
سیاسی سوریه نیز موثر است و آنها راوارد اين 
عرصه می کند و زمینه رابرای حضور در نشست 
سوچی فرآهم می کند. 

اگر از بعد دیگری نيز به موضوع بنگریم متوجه 
می‌شویم که‌سناریوی | زادسازی‌حلب در باره‌ادلب 


RES ERE‏ ج 1 27 من 
نیز در حال تکرار شدن است. هنگام آزادسازی 
حلب. جبهه النصره اعلام کرد كه عقب نشينى 
گروههای وابسته به تر كيه از جبهه‌های حلب به 
جرابلس و الباب در جارجوب عمليات سپرفرات 
سبب تضعیف جبهه‌ها و پیشروی ارتش سوریه 
و تسلط نیروهای دولت سوریه بر حلب شد. هم 
اکنون نيز به نظر می‌رسد که هيات تحریر الشام 


می کند که قوانین فدرال رانادیده بكير ند ويا حتى 
از قوانین فدرالی که سعی بر تقویت قانون سرزمین 
دارد سرییچی کنند. تصور كنيد که شسهرداران 
جمهوری خواه در مسائلی همچون اسلحه و سقط 
پیش می گرفتند.این روزه امیانه رو بودن در هر 
زمینه‌ای. و بیشتر از همه مهاجرت. دشوار است. 
به نظر می‌رسد نژاد يرست است. جناحهای حزب 
جمهوری خواه در لحن و حرارت کثیف و دون 
عمل کرده‌اند. مهاجر ان رایست می‌شمارند و 
شد ن با این نوع گرایشها به نظر ناخوشایند و حتی 
غير اخلاقی است.با اين حال اين موضوع از آن 
موضوعاتی است که بايد در ساحتی میانه بررسی 
شود. اگر سیاستمداران جریان اصلی نتوانند 
واقعیتهای موج ود در جوامع را ببینند و اصرار 
کنند که هر كس از این موضوع حرف بزند نژاد 
يرست است. فقط کمک می کنند که افکار عمومی 
مستاصل شوند و به دامان نژاد ير ستان واقعی 
بیفتند که همین حالا نیز تعدادشان بسیار است. 


شکست در حومه ادلب را این گونه توجیه می کند 
که عقب نشینی افراد وابسته به تر كيه و ورود انها 
به جبهه‌های جنگ در عفرین عامل پیشروی‌های 
ارتش سوریه و متحدانش است. اما ارتش سوریه 
و متحدانش تصمیم به بازپس گیری ادلب 
گر فته‌اند و جبهه النصره و همپیمانانش نمی‌توانند 
مانمی‌برای آزاد ا الو 
نيز نبرد ادلب به مراتب آسانتر از نبرد آزادسازی 
حلب خواه د بود. فقط موضوع به منافع تر كيه 
مربوط می‌شود. 

به هر حال درخواست کردها از دمشق برای 
دخالت به منظور حمایت از عفرین نقطه عطف 
مهمی در جنگ سوریه است و این در خواست 
به مثابه صرف نظر کردن از خواسته‌های کردها 
برای منطقه خودمختار در شمال سوریه هم 
مى تواندء باشد. 

"عثمان الشيخ عیسی رئيس شوراى اجرايى 
عفرين به النهار كفت: "درخواستى كه از دمشق 
شدهاست اور وا ها 224 TT‏ 
بین‌المللی و جامعه جهانى برای حمايت عفرين 
کر ده اند. تفاوتى ندارد. عفرين بخشى از سوريه 
است وانجه تر كيه انجام مىدهد تعدى به 
حاكميت سوريه است. دولت سوريه بايد با تمام 
توان در برابر تعدى تر كيه ایستادگی كند" 
"تركيه از سيطره دولت سوريه بر عفرين استقبال 
مى كنلد يويزه ا ان 0000" 
باشد اكرايكونة بات ار ۲ 
سوری هستند زیر موضع دولت سوریه در ادلب 
و عفرین از سوی تر کیه تقویت می‌شود . 
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سه‌گانه 

kianfulladi@yahoo.com 
دولت برای گذشتن از سد بى يولى در سال‎ 
در حال کندن چاله‌هابی است كه به قول‎ ۷ 
برخی نمایندگان ممكن است ایران رابه چاه‎ 
ورشکستکی دزدیک کند‎ 


فمار 
روزهای بسيار سختی بر دولت می گذرد. به ماه 
آخر سال نزدیک می‌شویم و دولت. پیشنهاد خود 
برای بودجه سال اینده را به مجلس داده تا مورد 
تایید قرار گیرد. در نوشتن اين بودجه یک نکته 
کاملاً ا که به دلیل برخى ناآرامی‌ها و 
اغتشاشات اخير که ظاهرا با شر ابط عمومی اقتصاد 
کشور بی ار تباط نبوده‌اند. دولتمردان سعی کر ده‌اند 
هیچ افزايش بهای مشهودی در نرخ کالاها ایجاد 
نکنند و به طور مشخص, بهای حاملهای انر ژی مانند 
بنزین, قرار بوده كه هیچ تغيير قیمتی نداشته باشد 
تا این افزایشها موجب پررنگ تر شدن نارضایتی 
اقتصادی در جامعه نگردد. از سوی دیگر با تمام 
عد ۵ كه روى ميز مديران دولتى 


اس و رتخد داده 
نشود. خرداد سال ۱۳۹۷ هم هیچ 
چیزی از تعطیلات غاز سال ٩۷‏ کم 
نخو اهدداشت! 


خو اب خر داد ٩۷‏ 


زمستان امسال؛ آلودگی هوا به طور عادی و قابل 
انتظار چندین روز را در شهرهای بز رگ به تعطیلی 
کشاند و مدارس را از فعالیت عادی دور کرد. به 
طور غير منتظره اما برف و سرما هم بر اين تعطیلات 
افزود و هواشناسی هم وعده می‌دهد در روزهای 
باقی مانده از زمستان. هم بارشها به گونه‌ای خواهند 
بود که باز بر تعطیلات مدارس خواهند افزود و هم 
آلودگی بر اين روزها اضافه خواهد کرد. اما نکته 


اين رویدریای‌خزربه 
گفته يك استاد دانشگاه. از حدود ۲۰ 
سال قبل آغاز شده و این روزهاشدت 
دافته است 


هزر إبر! 
سابقه تاریخی ایرانیانی که در حاشیه جنوبی 
دریای خزر زندگی کرده اند. اینطور می كويد که 
اين بزرگترین دریاچه جهان. هر چند سال یکبار 
اند کی به جلو پیشروی می کر د و باعث می شد برخی 
تجهیزات و سازه‌هایی که نز دیک ساحل دریای خزر 
ساخته شده بودند. گر فتار دربا شوند و به زیر آب 
روند. سنك چینهای بزر گی که در بر خی نقاط ساحل 
خزر دیده می‌شود هم از همین اتفاقات حکایت 


۸ بهمی ٩‏ اطلاعات‌هقتگس 


کیان فولادی و نمایندگان مجلس برای کاستن از رقم بزرگ 


يارانه بگیران وجود داشت ت» آخرین خبرها از قصد 
دولت و مجلس براى حفظ وضع موجود در پرداخت 
پارانه‌ها خبر می‌دهد که به اين ترتيب به احتمال 
فراوان یا هیچ کس از فهر ست یارانه‌ها كنار گذاشته 
نخواهد شد با این تعداد بسیار ناجیز خواهد بود. با 
بهای بنزین و حاملهای انرژی. بهای نفت هم برای 
سال اینده, طبق | خرین پیش بینی‌ها بیشتر از انچه 
امسال بود. نیست و از اين محل هم در امد دولت 
افزايش قابل توجهی نخواهد داشت. در این وضعیت 
اما هزینه‌های دولت و آنچه بايد برای اداره کشور 
خرج کند. کاملاً شیب صعودی داشته و در اين 
دوراهی, مدیر آن دولتی با سکوت همراه‌با نارضایتی 
22939 ملس در حال جنگ انداختن 
به راههای عجیبی برای افزايش در امد دولت و 
فراهم كردن پول لازم برای اداره کشور در سال 
مجلس شورای اسلامی نامش بار ها برده می‌شود. 
نسبت به ان هشدار داده مى شود ولی از سر ناجاری 


1 مدر شد 
ناكهانى حاصل از بارش و آلود گی در پاییز وزمستان 
نیست. بلکه بلایی است که تقویم رسمی سالهاست 
بر سر فعالیتهای روزانه رسمی کشور می‌آورد و 
در سال ۱۳۹۷ اين داستان قدیمی به نقطه عطفی 
خواهد رسید که تاکنون يا سابقه نداشته يا بسیار به 
ندرت روی داده است. شلوغی‌های آخر سال شاید 
باعث شود تا کمتر توجهی به تقویم سال ۱۳۹۷ شود. 
ولی یک نگاه سریع هم نشان می‌دهد بازی تقویم 
ایرانی در خر داد ۷٩.به‏ گونه‌ای خواهد بود که تقریبا 
یک هفته کامل ايران عزیز با تمام چند ده میلیون 
جمعیتش به تعطیلات خواهند رفت. هفته‌ای با 
دوشنبه و سه شنبه و چهارشنبه تعطیل که ينج شنبه 
و جمعه نیز به آن افزوده خواهد شد تا دیگر رمقی 


سای ۶ تمام این سابقه تاریخی به 
هم ری بيخت و سنت جندین ساله خزر واژ گون شد. 
ساحل بندر تر کمن در فاصله جند ماه اب دریا 
صد هامتر به عقب رفت و ساحل خشک شد. مدتی 
بعد اين عقب نشینی به سواحل غربی تر خزر هم 
رسید و تا ساحل نوشهر و چالوس مازندران هم 
احساس شد. کاهش بارند گی‌ها و کاهش مقدار 
آبی که از رودخانه‌ها به این درياجه واریز می‌شود. 
جنين شرايط بی‌سابقه‌ای را ایجاد کرده و در اين 
ميان تحقیقات یک استاد دانشگاه هم شنیدنی بود 
که در رسانه‌هاء هر چند اند ک ولی منتشر شد. 
ایشان روند يس روی‌دریای خزر رابه سال ۱۹۹۵ 
میلادی یعنی حدود ۲۰ سال قبل بازمی گر داند 


و اضطرار, در نهایت با آن موافقت می‌شود. دولت 
در حال انتشار اوراقی است که طبق آن از مر دم يول 
می كيرد و برای اين پولی که سال آینده بافروش اين 
اوراق از ایشان می‌گیرد. به انها تعهد می‌دهد که 
سودی هم ماهیانه پرداخت کند و پس از يا ۲سال؛ 
اصل يول را هم بر گر داند. دولتمردان ادعا می کنند 
ا ساك ای وبرای اناد 
اشتغال وبنگاههای اقتصادى توليدى هز ينه می‌شود. 
0-7 سا تان مجلس با مطالعه دقيق 
لايحه بود جه معتقد ند.دولت حتی برای بودجه‌های 
جارى و روزانهاش هم در حال استفاده از اين اوراق 
در سال آینده خواهد بود. اوراقی كه مشكل دولت 
را در سال ۱۳۹۷ حل خواهد كرد ولى يس از فرا 
رسيدن سررسيد اين بدهى دولت به مردم بابت 
خريد اين اوراق. زمان يس دادن اين يول خواهد 
رسید و دولت هیچ در آمدی برای پرداخت بول 
OTST‏ 
هم با دیدن جنين شرايطى؛ روزهای آخر هفته قبل 
راهم به آن اضافه می کنند و رویای تعطیلی ده روزه 
رااز امروز به انتظار خواهند نشست. طرحی جدی 
بين نمایند گان مجلس دست به دست می‌شد تااين 
روزها به تعطيلات بىسامان تقويم ايرانى نظم و 


داد وا يوسن اسونتدج 


و اینکه اه هر چند 00 
از حدود ۲۰ سال قبل آغاز شده و در سالهای اخیر 
شدت گرفته است. کم آبی خلیج گر گان و خشک 
شدن تالابهای میانکاله و گمیشان‌هم از اثرات همین 
يس روی است. خو شبختانه البته جند هفته‌ای است 
كه اين تالاب آخری با بارشهای اخیر اند کی جان 


حوب ی م72 


مردم نخواهد دا وقتی 
به زمان بازیر داخت اين يول 
به مردم نكاه می کنید. نكته 
جالبتری به چشم می‌خورد؛ 
اينكه بيشتر اين سررسیدها 
مربوط به سال اخر كار اين 
دولت 5 ابتدای دولت بعد 
خواهد بود و این زمانی است 
ار را 
که‌امر وزبر ای حل‌مشکل‌مالی 
از مردم قرض گر فتند و وعده 
سود داده‌اند. بر صندلی‌های 
مدیریت نیستند. نمایند كان 
مردم در زمان بررسی اين 
موضوع احتیاط کردند و 
نخواستند از واژه ورشکستگی 
دولت در ابنده استفاده کنند 
ولی با بیشتر شدن اين نوع 
بدهیها. خطر ورشکستگی هم 
به خطراتی که اين دولت را 
نهد ید می کند. افز وده خواهد 
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سامانى بدهدء اما تنها جند 
روز كارى براى نمايندكان 
يس از يايان رسيدكى به 
بودجه. در سال ٩۶‏ خواهد 
ماند. كاش كسانى از ایشان. 
تقويم ٩۷‏ و روزهای خرداد را 
به دیگر همکارانشان نشان 
دهند ودرهمین روزهای سرد 
زمستان به حال کشور که پس 
از تعطیلات دو هفته‌ای در 
زا IN‏ قرار است 
در خرداد همان سال هم به 
خواب ده روزه دیگری برود. 
فکر ی کنند. 


گرفته ولی اوضاع در سواحل 
خزر خوب نیست و گویی هر 
سال که خزر هم 
تصميم كر فته كه از ما دور 
شود و پر كشد. طرح انتقال 
اب از دریای خزر به سمنان. 
اماعجيب اينكه هر روز جدی 
تر مى شود و کسی از مدیران 
تصمیم كيرء توجهی ندارد که 
اب خزر حتی کفاف تالابهای 
جنوبش را هم نمی‌دهد. جه 
رسد به بیابانهای خشک 
مرکز ایران! 


نطره‌ای ازدریای زبانوادب پارسی 


د 


مصطفى كليارى 


بای سيرمال 

جناب مولوى كفت بكو: 

ای لوليان ای لوليان یک لولئی ديوانه شد 

تشتش فتاد از بام ما تک سوى مجنون خانه شد 

در شعر فارسی درباره تشت زياد بحث نشده گر هم 
بحثی باشد. معمولاً برای وقتهایی است که تشت رسوایی 
کسی از بامی افتاده باشد. تشت رسوایی افتادن مترادف 
کوس رسویی کسی رازدن است. در زبان مردم. کوسش 
افتاد رایج بوده: کوست بیفتد این جه کاری بود که 
کردی! و کوس نوعی طبل بز رگ بوده.جناب مولوی در 
اين غزلش افتادن تشت رسوایی را مثبت دانسته و تقریبا در 
سراسر غزل دارد می گوید فلانی تا دیروز با عاقلان می‌پرید 
و عاقل بود(عقل اكتسابى و حسابگر) ولی از وقتی که پیش 
ما امد, دیوانه شد و ابرویش پیش عاقلان رفت. و دارد به 
عقل حسابكر طعنه می‌زند. در مثنوى هم گفته "آزمودم 
عقل دوراندیش را / بعد از این دیوانه سازم خويش را" 
كه منظور از دیوانگی همان شورید گی و شیدایی عشق است. 
مولوی در بيت دوم غزل قبلی می كويد ای دانشمند حرفهای 
0000008 
حرفهايى می‌زند و حر کاتی می كند كه به جشم شما دور از 
عقل است ودر كوش شما بهنظر مىآيد حرفهاى بىربط 
می‌زند. جناب مولوى در غزلى ديكر به تشت يك طور ديكر 
نگاه كرده و با توجه به قصه كود کی حضرت موسی(ع) که 
زغال گداخته رابه جواهر ترجيح داد. جنين گفته: هست دو 
درک یر ای زر رای تیار کت 
در آن ميانه كن //شو چو كليم هين نظر تا نكنى به تشت زر / 
آتش گیر در دهان لت وطن زبانه کن" 

در این دو بيت تشت هیچکاره است و منظور اصلی 
آتش و زر است و آتش رانماد التهابات و سوز و گدازهای 
عاشقانه و عرفانی دانسته, زر راهم نماد التهابات و عيش 
و عشرتهای ضد اتسانی محسوب کرده جناب سعدی هم 
که همدوره جناب مولوی بوده و با او و عر فان میانه خوبی 
نداشته, با عینک مخصوص خودش به تشت نگاه کرده: 

آزخم e‏ غمت راننهم مرهم كس /تشت زرینم 
و پیوند نگیرم به سریش سعدی برای خودش ارزش و 
احترام قائل شده و گفته من مثل تشت طلاهستم که اگر 
ترک بردارد باسريش تعمیر نمى شود برای همین است که 
زخمی را که از تو خورده‌ام. با مرهم دیگران خوب نخواهد 
شد. راست می گوید. اگر محبوبی به عاشق خودش زخم 
زبان بزند و تلخ گفتار شود. شیرین زبانی‌های دیگران حالش 
راخوب نمی کند و تا خود ان محبوب دلجویی نکند. امیدی 
به بهبود آن عاشق نیست. 

در یکی از بازیهای قدیمی مردم تشت زرینی هست 
که مال پادشاه است و پنج نفر از مردم می‌خواهند آن را 


بدزدند. در این بازی که اسمش للل حوضک است. ودی 
کف دست نماد حوضی کوجک است که افرادی دورش 
نشسته‌اند. ينج انگشت نماد ينج تیپ اجتماعی است. انگشت 
کر ا کا کرو ی کاک 
است که برای برطرف كردن فقرء مردم راتشویق می کند 
عليه شاه ثر وتمند بشورند. دو انگشت بعدی برنامهريز 
هستند. انگشت اشاره نماد وجدان جامعه است. و انگشت 
شست نماد شخصی قلدر و قوی است که چون فقیر است. 
گرسنه هم هست و آدم گشنه هم دين و ایمون ندارد و از دنیا 
و اخرت نمی‌ترسد. شاید هم معتقد است که چون ثروت 
کشورش عادلانه تقسیم نشده و پادشاه تشت زرین دارد 
ومردم تشت حلبی هم ندارند. خدا دزدی انها را خواهد 
بخشید: لی‌لی لىلى حوضک /اين كفت بریم دزدی/ این 
كفت چی بدزدیم؟/اين كفت تشت طلای یادشاه/ این كفت 
جواب خدارو کی میده؟/انگشت شست قد راست می کند 
و خودش راتکان تکان می‌دهد و می كويد من من كله گنده!" 
حالا که پای تشت را به اين قطره نحیف کشاندم. بی‌انصافی 
است كه برای "تشت شیر قلمی نفرسایم زیر امروز این 
تشت از تمام تشت‌ها معر وفتر شده و بیشتر کانالهای مجازی 
و مطبوعات و کاریکاتوریستها و طنز پر دازان از آن الهاماتی 
گر فته‌اند. ريشه اين کار خير مال بر نامه‌ای است که تلویزیون 
یزد خودمان پخش کرد. این برنامه پربیننده‌ترین برنامه‌ای 
است که تلویزیون یزد در عمر خود تولید کرده چون خیلی 
سریع مجازی را تسخیر کرد و به شبکه‌های ماهواره‌ای هم 
اا ری سر 
کارشناس مذهبی بهبود روابط زناشویی به خانمها توصیه کرد 
ی درد شود رس اا 
وبرگ گل سرخ ماساژ بدهد و وقتی که پای شوهر معتادش 
راحسابی شیرمال کرد. آن رابوس کند. اين خانم كه در ظاهر 
قصدش اين بود که ثابت کند اسلام جه راهکارهای خوبی 
دارد. باعث شد هر كس برنامه‌اش رادید زبان به تمسخر باز 
کند. مردم در سه سوت کاریکاتورها و مطالب طنز و فکاهی 
زیادی خلق کر دند حتی یک نفر سکانس کوتاهی از یک فیلم 
خارجی را صدا گذاری کرده‌بود و دوبله‌اش خیلی دقیق و تمیز 
بود. در آن فیلم مرد از زن می‌خواست پاهایش را در شیر یا 
حداقل در شير خشک ماساژ بدهد و بوس کند. در كلييى كه 
یک ادم باذوق ساخته بود. خانم مجری چادر چیت سرش 
بود. کارشناس روی فرش نشسته و یک آقایی هم پایش دیده 
می‌شود. کارش‌ناس می كويد تشت خوب نیست. کاسه بايد 
ارا ار ملپید که کیرد ا نار 
باشد. تاريخ مصرفش هم نگذشته باشد. بعد می كويد پای 
شوهر معتاد بیکار بی‌عارت رو می‌ذاری تو کاسه... کلمه شوهر 
بیکار...راباحرص می كويد. کار آن خانم کارشناس به این 
معنی است که‌اگر شوهرت معتاد و بیکار و بی‌عار و... است. 
بايد يايش را شیر مال کنی تااو تو را دوست داشته باشدا! 
یک قطره سؤال: چرا تلویزیون و آن خانم به سبک دوستی 
خاله خرسه و به اسم مترقى نشان دادن اسلام. این دين حنیف 
رادینی متحجر و به دردنخور جلوه می‌دهند و به ريشه ان 
تيشه می‌زنند ؟ كرجه گفته‌اند جراغى را که ایزد برفروزد /هر 
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زيرنظر:محمودصفادار 


درمسیر شهر دیدنی وتفريحى شانديزودر 
روستای درخت بيد در مشهد., تخته سنك حکاکی 
شده‌ای وجود دار د که بسیار دیدنی و به شتر سنك 
معر وف است.روی‌این تخته سنك اشكال حيوانات 
مختلفی مثل د شتر دو کوهانه , گاو کوهان دار. شیر و 
بز کنده شدهاست و می توان قدمت آن رابه دوران 
نوسنگی نسبت داد. در ميان نقش حیوانات نقش 
دای در اراس 
دید. به اعتقاد باستان شناسان, خاستگاه‌این گونه 
حیوانات صحرای گبی و مغولستان بوده است. 
سنك نگاره شتر قدمتی جند هزار ساله دارد و 
یاد گاری از اعماق تاريخ خراسان است که اسرار 


سنك نگار ه 


هت 


محمد على بهوند بوسفی - رامهرمز 


کشف نشده فر آوانی رادر دل خود جای داده‌است. 
در محل این سنك نگاره از دور سنگهای گرد 
غول ييكرى ديد همى شود که شباهت زیادی به 
شترهايى دارد که بااندازه‌های مختلف بر سينه 
اين كوه كم ارتفاع خوابیده‌اند. شايد اصطلاح شتر 
سنك هم بااین برداشت وليه بىارتباط نباشد. 
کثرنفوش حکاکی شده‌براین سنگهادارای جهتی 
روبه جنوب وشرق است که حکایت از هوش و 
درایت هنر مندان حکاک ان دارد. این هنر مندان 


انار خود رارو به بهترین جهت ومناسب‌ترین 


سحل ارا د ا رسال 


نقوش تكرارى در محوطه شترس نك همچون 
دیگر نقاط ايران بز کوهی است. بعد از نقوش بز 
کوهی بیشترین فراوانی نقوش, نقش انسانهایی 
است كه در حالات مختلف حك شدهاند. حالاتی 
همچون کمان داری, سواره» انجام حر کات موزن: 
ل ی ار 
هستند. وجود نقشهای متعدد شیر های نر و ماده 
ا را ار 
اين ديار زیستگاه این حیوان بوده و شرایط زیستی 
وآب وهوايى در گذ شته‌های دور بسیار متفاوت 
از آمر وز بوده‌واین خوداز اسرار کشف نشده‌این 
سنك نگاره جندین هزار ساله است. نقش بز کوهی 
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قديمى ملایر است که در آن يك قلعه تاريخى نيز به همین نام وجود دارد. 
قلعه گوراب بنایی مر تفع در جوار روستای گوراب است و در ۵ کیلومتری 
جاده ملایر به اراک قرار دارد. این قلعه ارزش تار بخی دار د و متعلق به دوره 
ساس‌انیان ویااشکانیان است.نام گوراب به علت حمله‌اعراب‌به‌ایران‌به 
جوراب تغییر یافت .یکی از روایاتی که در مورد وجه تسمیه روستاوجود 
داردايناست که در گذشته مردماين روستا ,بالای هر قبر بر ای افرادی 
كه تازهاز دنیارفته بودند گودالی حفر می کر دند و داخل أن ار ار 
ی ار یاف ان 
به‌انجاروانه می‌شد ویس از مدت کمی در زمين فر و می‌رفت به همین 
کشورهای اروپایی و حاشیه خلیج فارس صادر می‌شود. 

منطقداى به نام چهار باغ گوراب باطبیعت زیبا ودرختان ‌سبزش 
همواره محل مناسبی برای تفریح و گردش بوده‌است که متاسفانه کمبود 


e ووه‎ 


اد ' 


۸ یهمن ”955 اطلافات‌هقگس 


27- ۲۰_21 حل_ 


1 


1 1 حل 
: حوب Ei‏ 
2-5-5 سین 


و ا 


هم در اصطلاحات باستان شناسى در خواست 
آب. زایند كى :فراواتى نعمت و محافظت است 
كه نشان می‌دهد شاید در ادوار کهن.این محل 
جایگاهی مقدس برای‌اجرای آیینهای خاص بوده 
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تجن گو که یکی از روستاهای شهر ستا 
اين روستا در دهستان کیسم قرار گرفته و حدود ۰ نفر جمعیت دارد. تجن 
گو که حدود ۵ کیلومتر تاغرب استانه اشر فيه فاصله دارد و قدمت أن به بيش 
از ۱۰۰۰ سال می‌رسد. چهار محله به نامهای بازارسر. رو کنار. انز ل محله و على 
TET‏ ل ار 
دارند. آب کشاورزی‌این روستااز نهر های حشمت رود. سید علی| کبر وسالار 
جواد که از شعبه‌های فرعی سفید رود هستند تأمين می‌شود. همچنین کانالهای 
زیادی از حشمت رود جدا کر ده‌اند که تعدادی دیگر از روستاهای اين شهر ستان 
را آبیاری می کند. 

با کمک مسئولان وشوراى روستا, دامداری نیز در این روستا رونق یافته و 
مردم علاوه‌بر تامین محصولات مورد نیاز زند گی.بافروش لبنیات در امد كسب 
می كنند.ازديكر فعاليتهاى اقتصادى منطقه» پر ورش شتر مرغ است. حد ود 0 
شترمرغ در فضايى بسته در نزديكى بازار اصلى روستا يرورش داده می‌شوند. 

از جاذبه‌های ديدنى روستامى توان به مناظر زیبای شالیز ارهای اطر اف روستا 
اشاره کر د. کانالهای آب که به روستا منتهی می‌شوند نیز, بویژه در فصول پاییز و 
زمستان شاهد حضور ماهیگیران و علاقه‌مندان به ماهیگیری است. 

تالا ا اقا اه کر 
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است.در میان نقوش انسانهایحکا کی شده.نقوش 
انسانهای بدون لباسی که با کمان و بدون کمان در 
را ری 
وزیباست کهاز قدمت زیادی‌هم بر خوردارند. 


البته روی اين تخته سنك غول پیکر نقوش فراوان 
دیگری هم وجود داشته كه به علت عوامل طبیعی 
و تخریب تخته سنك أن | ثار زیبا و کهن هم نابود 
شده‌اند. 


آثار باستانی روستااست.این پل که روی رود خانه شیمر ود ساخته شده,دارای 
9و1 اب تس 
ا رن ار 
ايران نیز به ثبت رسیده است. ۶۰متر طول, ۴/۲۵ متر عرض و ۷۰۵ متر ارتفاع 
دارد واز آجرء سنك و ملات ساروج ساخته شده است. مسیری که اين پل روی 
ان ساخته شده است یکی از مسیرهای مهم ار تباطی در تاريخ بوده است. آمروزه 
با ساخت کانالهای اب در كنار رودخانه. مسير رودخانه تغییر کرده و از زیر 
پل عبور نمی کند. اما بخشی از شمال ر ودخانه به صورت مرداب در آمده است. 
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هميشه کنجکاو بودم بدانم سرطان داشتن 
چطور است. اینکه جیزی درونت داشته باشی 
که تمام بدنت راذره‌ذره می‌خورد وروی جسم 
وا رگانه ای مختلف وحتى روح اثر ناخوشايند و 
ناجوری می گذارد. واقعا حس عجیبی است. با 
سرطان زند گی می کنی و این طرف و آن طرف 
میروی. درمانهای مختلف را امتحان می کنی و 
برای سالم شدن و زنده ماندن مبارزه می كنى ولی 
دقيقاً نمی‌دانی درونت جه خبر است و گلبولهای 
سفيد بدنت چطور دارند براى يس زدن بيمارى 

بااینکه هميشه برايم سوال بود كه سرطان 
داة شتن دقيقاً جه شكلى است. هر كز فكر نمی کردم 
خودم به اين بيمارى هولناک مبتلا شوم. لااقل 
تا چند ده سال اينده انتظارش را نمى کشیدم. 
هميشه سالم و قوی بودم. تمرينات یو گا را مرتب 
اينها. کارهای خانه, بز رگ كردن دو بجه. مجری 
تلویزیون و نویسنده بودن راهم اضافه کنید. 

اماحللایک جیز را خوب می‌دانم: داشتن 
یک توده بز رگ در شكم درست مثل اين است 
که حامله باشی. در من غده‌هایی بودند که آرام 
آرام رشد می کردند وناگهان در یک هفته مثل 
باد کنک باد کردند و شکمم مثل یک نیم دایره 
بز رگ شد. همه جیز خیلی عجیب بود. از جند ماه 
قبل احساس می کردم نفخ دارم و متورم شده‌ام. 
لباسهايم برایم تنگ شده بود. بیشتر وقتها خسته 
بودم ولی پزشکم خستگی را به کار بیش از حد ربط 
می داد و می كفت مورد مشکوک و مهمی وجود 
ندارد. تااینکه عصر یکی از شنبه‌های ماه ژوئن با 
درد شدید شکم راهی بیمارستان شدم. درد انقدر 
زياد و نفس بر بود که در تمام عمرم تجربه‌اش 
نکر ده بودم. 
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جولیا برد نویسنده مجله نیویور ک تایمز است. جولیا مثل خیلی از آدمها 
مشغول کار و زند گی‌اش بود که يك روز همه چیز تغییر کرد. و همه چیز 
درست از روزی آغاز شد که به جولیا گفتند سرطان دارد و بهتر است خودش 
رابرای روزهای پایانی زند گی‌اش آماده کند. جولیا ابتدا خودش را باخت و 
تسلیم مرك شد ولی خیلی زود کلیدهایی را به جنك آورد که تمام قفل‌های 
زند گی‌اش را باز کردند:دعاء آرامش و استقامت! 


به سختی قدم برمی‌داشتم و وقتی راه 
می‌رفتم مثل اين بود که حاملهام. گویی کنترل 
هیچ کدام از ار گانهای بدنم دست خودم نبود. همه 
چیز عجیب بود و هر لحظه هم عجیب تر مى شد. 
اما من باردار نبودم و بچه‌ای در شکم نداشتم. یک 
غده به جه بزر گی بين ناف و ستون فقراتم جا خوش 
کرده بود. یک جنین از نوع کشنده. در ان لحظه 
خاص حتی اسم خودم راهم به خاطر نداشتم. به 
هیچ چیز مطمئن نبودم. اطمینان نداشتم بخواهم 
غده را جراحی كنم يا ان را به فراموشی بسپارم. 

تشخیص اولیه خیلی بد بود: سرطان بد خیم 
تخمدان. وقتی از دکتر پرسیدم درمان دارد؟ 
جراح در حالی که به عکسها و آزمایشهای روی 
ميزش خیره شده بود. آهی کشید و گفت: جولیا. 
بايد باهات روراست باشم. همه چی نشون میده 
اوضاع خیلی هم خوب نیست وبیماری كاملا 
جدية. " جراح می كفت بايد هر جه زودتر عمل 
كنم اما نتيجه قابل پیش بينى نیست مره 
E‏ اسآ 
سال زنده خواهم ماند؟ 

وقتی به تو می گویند به بیماری بدخیمی مبتلا 
شده‌ای که درمانی ندارد و معلوم نیست چند وقت 
زنده می‌مانی, ناگهان از یک جایی مسير زند گی‌ات 
تغییر می کند. گویی رابطه‌ات با دنیا به طور کامل 
قطع می‌شود. دیگر هیچ چیز برایت اهمیت سابق 
راندارد. به خانواده و تک و توک دوستان نزدیکت 
می‌گویی سرطان بد خیم داری و بعد از جراحی هم 
امیدی نیست که بیشتر از جند ماه زنده بمانی. بعد 
ری 

ساعتها و روزهای اولاز زمین و زمان 
شاکی بودم. من پسر و دختری کوچک داشتم. 
چطور می‌توانستم آنها رات رک كنم وقتی هنوز 


نمی توانستند ساندویچ مدرسه‌شان را خودشان 


آماده کنند؟ هر صبح که چشم باز می كردم 


به این فکر می كردم که آمروز به دختر و پسرم 
می گویم ممکن است تا چند روز يا حداکثر چند 
ماه دیگر نباشم و خودشان بايد از يس کارهایشان 
بر بیایند اما نمی‌توانستم . نمی‌دآنم. .. شاید امید 
داشتم حالا که دختر و پسرم برای زندگی آماده 
یستند» .من هم مدت بيشترى با مرگ مبارزه 
می كنم و آن رابه تأخير می‌اندازم. يك روز صبح 
داشتم لقمه‌هایشان را آماده‌می کردم که جراحم 
تماس كرفت و كفت احتمال می‌دهد سرطان. 
کبد راهم در كير کرده باشد. لبم را كاز گرفتم. 
ساندویچها را درون کوله بچه‌ها گذاشتم و تا خود 
مدرسه. دست جفتشان را محکم چسبیدم. 

روزه ای قبل از جراحی تلفن و کامپیوترم 
راخام وش کردم. آنقدر دعا کردم تابالاخره 
آرام گرفتم. احساس می کردم گلی هستم که 
شب‌هنگام بسته شدهام و در خودم فرو رفته‌ام 
تافردا صبح» با طلوع خورشید دوباره باز شوم. 
55 , شبهای تاریک زند گی من بودند و 
بايد خودم رابراى شبهاى سردتر وسياهتر اماده 
مى كردم. 

در جنين شرایطی همه جيز منحصر بهفرد و 
مخصوص به خودش است... مخصوص بیماری 
وحشتناكى به نام سرطان. وقتى تشخيص 
مىدهند سرطان داری. لحظه‌هایی را تجر به 
مى كنى که خیلی خاص همین بیماری هستند. اگر 
بتوانی هزاران کیلومتر بدوی یا در صد ها امتحان 
نمره الف بگیری, فایده‌ای ندارد و جیزی عوض 
نمی شسود چون نمی توانی اصل قضیه را یاک کنی. 
عالم دهر باشی يا جاهل دوران, باز هم سرطان 
داری. برای من هم. همین بود. سرطان داشتم و 


جه بخواهم جه نخواهم بايد جراحی می کردم. 

نخستین تشکر و اشک شوق 

جراحی, ينج ساعت طول کشید. توده را کامل 
روز در بخش مراقبتهای ویژه بودم. دستگاهها و 
لوله‌ه ای مختلفی به من وصل بود وبه کمک انها 
می خوراندند که بيشتر وقتها در هيروت بودم. 
برادرم رامی‌دیدم که گویی سه تاسر داشت و 
دور و بر تخت من می‌چرخید و این طرف و ان 
شرمنده محبتشان بودم. مهربانی پرستارها حد و 
اندازه نداشت. نمی‌دانم ایا در دنیا شغلی به مهمی 
پرستاری وجود دارد؟ امااوضاع به همین بدی 
پیش نرفت و من بالاخره اشک شوق ریختم... 

از پزشکان جراحم ممنون بودم که بالاخره 
به من یک خبر خوش دادند و گفتند که غده‌های 
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نمی‌توانی 


تخمدان نداشتم و در عوض به نوعی سرطان تادر 
مبتلا بودم که امکان عود دوباره‌اش وجود داشت 
ولی مثل بقیه سرطانها کش نده نیود چون امید 
زیادی به بهبودش هست. در تمام مدتی که فکر 
می کردم سر طانی بد خیم دارم و مرامی کشد. 
زند گی سختی داشتم که بهتر است بگویم زند گی 
امیدی به عفو نداشت و می‌دانست تا چند روز 
دیگر خواهد مرد. دوران خیلی سختی بود که به 
کمک دعا سعی می کردم به آرامش برسم چون 
می‌دانستم وقتی رامش داشته باشم. استقامت 
من هم بالا مى رود و بهتر می‌توانم روزهای قبل از 
مركم را تحمل کنم. 
هیچ خبری بهتر از اين نبود که پزشکم كفت 
باز هم می‌توانم زند گی کنم. در چنین مواردی 
از اولین کسی که با زاری و اشک شوق تشکر 
می کنیم. خداوند مهربان است و من با قلبم از او 
سپاسگزاری کردم. 
حالا روز به روز دارم قوی‌تر می‌شوم. دوباره 
سر پا شده‌ام و صبحها وقتی چشم باز می كنم 
آن درد نفس بر راندارم. الان می‌توانم رانند گی 
كنم و می‌خواهم دوباره به کارم بر گردم. 
جواب عکسها و ازمایشهای جدید 
مى كويد اوضاع خوب است اما 
هميشه بايد با این ترس 
و نكرانى زندگی كنم 
كه امكان بازكشت 
دوباره بیماری 
هست! اين هفته. 
نتيجه آزمایش 
خون نشان 
داد از سرطان 
بات مات 
شده‌ام اما جای 
جراحی‌ه ا هر 
روز باز گشت را 
یاد اوری می كنند 
ومثل زنگ خطر 
می‌مانند. 
وقتی از بیمارستان 
مرخص شدم. آدمهای 
اطر افم راجور دیگری می‌دید م. نه 
تنها آدمهاء که نگاهم به همه چیز تغيير 
کر د. دلم می‌خواست به همه نهایی که 
ار ای ان سا یت 
می کنند و مدام از سیاست. آب و هوا 
و چیزهای دیگر می‌نالند با صدای بلند 
بگویم: خوش حال باش! تو هنوز زنده‌ای... 
هر روز تازه‌ای که به ما هدیه می‌شود. شایسته 
تجلیل و شکرگزاری است بخصوص وقتی 
که سالم هستیم و بدون مشکل و درد حر کت 


می کنیم. من هميشه قدر زند گی‌ام را می‌دانستم 
ولی از روزی که سرطان گرفتم سه حقیقت را بهتر 
و کامل‌تر درک کردم. 
سه حقیقت بزرگ 

ایمان و آرامش به ما قدرت غير قابل باوری 
می‌بخشد. روزهای اول همه به من توصیه 
می کردند شجاع باش و با بیماری بجنگ. ولی من 
نمی‌توانستم و نمی خواستم. قدرت مبارزه نداشتم 
واز جنگ هم بیزار بودم و هستم. من فقط دعا 
می کردم و اطمینان داشتم خدا خودش به من 
آرامش و استقامت می‌دهد و احساس می كنم 
چیزی که خدابه من بخشیده واقعا ارزش ان 
همه صبوری و تحمل را داشته. دعا به من آرامش 
مثال زدنی بخشید و ارامش. استقامت رابه وجودم 
هدیه کرد. دعاء ارامش و استقامت! کمکم کرد تا 
دوران سخت را اسان‌تر سپری کنم. 

شاید در شرایطی كير بیفتید که مجبور شوید 
نه آ دموا هراسان‌ ار اتان اراس تدهيد: 
روزهای‌اول بر خورد بااين آدمهاواقعاً برايم سخت 
دور و برم هستند و هر کدام کوشش می کنند به 
نوعی حواس من را پرت کنند ولی خودشان بیشتر 
وحشت زده‌اند. خنده‌ام می گر فت. ادمهایی که 
من را دوست داشتند و به خاطر من سختی یک 
سفر ۰ ۲ ساعته رابه جان می خريدند تا بیایند و مرا 
دلداری بدهند. من از صمیم قلب عاشق اين آدمها 
هستم و امروز يقين دارم که افر اد خانواده‌ام. همه 
که شاید آخرین روز زند گیمان باشد. من روزهای 
اول با اين احساس ترسناک زند گی می کردم. 
هر بار كه دختر و يسرم را در آغوش می گرفتم. 
برایشان غذا می‌پختم. با مادرم حرف می‌زدم. هر 
بار به خودم می گفتم یعنی اين آخرین بار است؟ 
و از این فکر حسابی رنج می کشیدم. از یک روز 
الاخره تصمیم گرفتم تمام فكرهايم را روی کاغذ 
بیاورم. کاری که هميشه دخترم باسن کمی که 
داشت انجام می‌داد. هر بار که مشغول می‌شدم 
و تمام دردها و فکرهای آزاردهنده رامی‌نوشتم. 
گویی همان جا روى کاغذ تمام می‌شدند و وقتی 
دفتر رامی‌بستم. دیگر چیزی برای فکر كردن و 
رنج بردن و غصه خوردن وجود نداشت. 

پزشکم چند روز پیش از من پرسید چطور قبل 
از جراحی ناگهان ارام شدم؟ بهاو گفتم:دعا کر دم. 
در وجودم رابه روی آنرژی‌های منفی بستم و قلب 
بزرك خانواده و دوستانم را با اغوش باز پذیرفتم 
وهر روز نوشتم. به د كترم گفتم تصمیم گرفتم 
باشکوه زندگی كنم حتی اگر روز آخر زند گی‌ام 
باشد. تصمیمی که آن رابرای بقیه زند گی هم دارم 
و از خدا ممنونم كه به من ارامش داد و کمک کرد 
زنده باشم و زند گی رادوست داشته باشم. 
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براساس سركذشت: ييمان 


وقتى برای جندمين مرتبه تماس رویا را 
قطع کردم برايم در تلگرام ييام فرستاد. وقتى 
مطمئن شدم رامش مشغول دیدن تلویزیون است 
پیام را خوان‌دم: چهار روزه جواب تلفنهام رو 
نمیدی پیمان. مید ونم جلوی زنت جرات نمی کنی 
جواب بدی. البته اون زن اونقدر احمقه که هیچی 
نمی‌فهمه. يس لابد خودت دوست نداری با من 
حرف بزنی؟ واسه همین اين ييام رو به عنوان 
آخرین هشدار برات می‌فرستم. اكه به من زنك 
نزنی به زنت تلفن می‌زنم. شاید هم فردابرم و همه 
چیز رو برای سعید تعریف کنم!" 

همانطور که داشتم پیام روبارا می‌خواند م. 
زیرچشمی به زنم هم نگاه کردم که حواسش به 
من بود. سعی کردم با یک خنده طوری وانمود كنم 
که مثلا یک جو ک يا کلیپ طنز برایم فر ستاده‌اند. 
حواس رامش که دوباره به تلویزیون جلب شد. 
بهانه‌ای جور کردم تا با موبایلم به حياط بر وم: 

-اين سعید هم کم کم داره پررو ميشه. اكه ماه 
قبل که روز چهارم اجاره رو واریز کرد نمی گفتی گناه 
داره و میذاشتی بهش تلفن بزنم و دو تا لیچار بارش 
كنمء این ماه که شده دهم اجاره مغازه رو ريخته بود. 
الان حالیش می كنم كه بايد خوش حساب باشه... 
اين را گفتم و گوشی به دست راه افتادم طرف حياط 
که رامش دوباره دلسوزی کرد: سعید آدم خوبیه. 
می‌بینی که بازار خرابه و حتما اوضاع کاسبی خوب 
نبوده نتونسته اجاره رو بریزه. ناسلامتی سعید ر فیقته 
و سالهاست میشناسیش. گناه داره که 

نگذاشتم حرف زنم تمام شود و طبق معمول 
ا ِ« 
خودم مى فهمم دارم جيكار می كتم... 

ت هش 
سعيد تلفن بزنم. سعيد مستاجر مغازه‌ام بود و من 
كه با فروشنده سابقش, يعنى رویا رابطه دارم و 
حالا هم او از من باردار است. بدون معطلی خبر را 
به گوش "راد می‌رساند. 

در حقیقت وحشت من از راد بود...! بگذارید 
ماجرا را از چند سال قبل برایتان تعریف کنم. 


عاد عاد عاد 


من و راد از كودكى باهم رفيق و به قول 
بجه‌های محل "دو يار جدانشادنى"' بوديم. بعد 
ازاينكه دييلم كرفتيم او وارد دانشكاه شد ومن 
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که از سربازى معاف شده بودم. برای كار كردن 77 


راهى تركيه شسدم. چند تاازفك وفاميلهاى مادر 
خدابيامرزم که از سالها قبل مقيم تر كيه بودند و 
برای خودشان برو بیایی داشتند. خيلى زود زیر پر 
وبالم را گرفتند ومن از ۱۸ تا ۲۴سالگی که آنجا 
بودم. گاهی اوقات روزی هفده ساعت کار مى کردم 
تابه آرزوی هميش كىام یعنی پولدار شدن بر سم 
و رسیدم و شش سال بعد که با حسابهای بانکی 
پراز "يورو" به ایران آمدم. با حمایت همان اقوام 
و فامیلم. تبدیل شدم به وارد کننده بزرگ لوازم 
خانگی و حتی نمایندگی معروفی راهم در ایران 
گرفتم. همان روزها بود که رفاقتم با راد دوباره 
شروع شد. او كه حالا لیسانسش را هم گرفته بود 
و در شر کتی دولتی کار می کر د.بااینکه در امد 
زیادی نداشت. اما به خاطر غرورش هیچ کمکی از 
من قبول نمی کرد. "راد ' حتی به خاطر پسر خاله‌اش 
"سعید " که می‌خواست مغازه‌ای را که خریده بودم 
از من اجاره کند به من رو زد. اما برای خودش هر گز 
درخواستی نمی کرد. تا اینکه یک روز دختری رابه 
من معرفی کرد تا در شر کتم کار کند. از حرفهایش 
بيدا بود که به رامش علاقه‌مند است. وقتی 
پرسیدم ہی خوای باهاش ازدواج کنی؟" خندید 
و گفت:اگر همون دختری باشه که فکر می کنم. 
آرزومه. راستش رو بخوای فقط سه چهار مر تبه 
دیدمش. یعنی آومده بود شر کت ما استخدام بشه 
که نشد. اما من حسابی اسپرش شدم! ولی می‌خوام 
ببینم چطور دختریه؟ خب, کی از تو بهتر تاجوابم رو 
بدی که دختر نجیبیه و به درد من می‌خوره يا نه؟ 

من هم بی‌معطلی درخواستش را پذیرفتم و 
"رامش ارااستخدام کردم و قسازه آن موفع ود 


که منظور "راد "را که گفته بود اسیرش شدم" 


فهمیدم. رامش زیباترین دختری بود که در عمرم 
دیده بودم. من در عمرم مخصوصا در سالهایی 
که در تر کیه کار می کردم» زنهای رنگ و وارنگ 
و متعددی دیده بودم. آما این دختر با همه فرق 
هم از نظر زیبایی و هم نجابت و معصومیتی 
که مانندش را ندیده بودم! با اينكه پدرش کار گر 
بود» اما قدر دخترش را خوب می دانست» و بالاخره 
با ۱۵۰ سکه طلا به عنوان مهر یه راضی شد. 

حالا فقط می‌ماند "راد که بايد به شکلی او را 
از سر خودم باز می کردم. برای اين کار کافی بود 
چیزی را بگویم که دوست نداشت بشنود: 

-ببين راد! نمی‌خوام ناراحتت كنم اما واقعیت 
اينه رامش به درد تو نمی خوره» به نظر من از فکرش 
بيا بیرون ال لعج بو 
می‌فهمی که یعنی چی 


داشت 


هم بیشتر به من اطمينان داشت [مخصوصاً با 
دروغهایی که من در مورد رامش تحویلش داده 
بود م ] به راحتى اما با بغض» حرفم را قبول كرد. من 
هم برای اينكه او شک نکند. ادامه دادم: 

-الان هم اگر توبگی, بلافاصله اخراجش 
می کنم. , بعنی بعد از سه ماه که قرارداد موقتش 
تمام بشه اخراجش می کنم!.. راد اما آهی كشيد و 
گفت: نه. .. نمی خوام آه و نفرین يشت سرم باشه. 

اين همان پاسخی بود که دلم می‌خواست از 
زبانش بشنوم. بعد از آن ماجرا هم دیگر به شر کت 
یامد تا با رامش" روبرو نشسود. من هم که حالا 
بعد از بر گشتن از ترکیه خان های را که يدر و دو 
خواه رم در آنجا زند گی می کر دند و در محل آنها 
بود فروخته و انهارابه بالای شهر برده بودم. به 
بهانه دوری راه و گر فتاری و... به دیدنش نمی‌رفتم 
و... تأاینکه ينج ماه بعد وقتی خبر ازدواجم با رامش 
را شنید. طوری به خشم آمد که حتی برایم پیغام 
فر ستاد: "می کش مت پیمان! امامن آنقدر از او 
عذرخواهی و طلب بخشش کردم تابالا خره-به 
قول خودش -به اعتبار رفاقت گذشته, همه چیز را 
فراموش کرد و فقط یک جمله گفت: 

ا اا یه ان در رو کمن ا فة 
وجود عاشقش بودم از چنگم در آوردی. عیبی 
نداره اما لازمه يه جيزى رو بدونی رفیق قدیمی: 
شاید خودت خبر تداشفه انی اما من كاملا از 
زند گی توباخبرم. یعنی خوب می‌دونم از وقتی که 
از تر کیه بر گشتی چقدر عوض شدی. خبر دارم که 
هفته‌ای يه دوست دختر عوض می کنی!البته فکر 
نمی کردم به من نارو بزنی! اما دیگه گفتن اين حرفها 
بی‌فایده است. منظورم اينه که از همون لحظه‌ای 
که شنیدم رامش زن تو شده به خدای بز رگ قسم 
دیگه به این زن به جشم سابق نگاه نمی کنم. یعنی 
رامش الان ناموس توئه» يس خیالت از بابت من 
راغت باک اما اما نک ایت کل گان نای 
پیمان؛اگه بفهمم داری اين دختر بیچاره رو ي 
اذیت می‌کنی, نابودت في كنم پیمان! 

من هم به او قول دادم که رامش را 
ی کی ی اک 


فرو كاف را که به لای مخت اخازه 
داده بودم. تاسه سال اضافه نکر دم! 

از سوی دیگر در كنار "رامش" زند گی خوب و 
راحت و شادی را می گذراندم. او زنی استثنایی بود 
که انگار هیچ چیز در دنیا نمی‌توانست ناراحتش 
اعتر اض نمی کرد. با اينكه زن معتقدی بود و از 
مشروب خوردن من ناراحت می‌شد. اما به جای 
دعوا راه انداختن و قهر کردن. فقط سعی می کرد 
عادت کردم و با اینکه هنوز عاشقش بودم. ارام 
ولی آنقدر زیر ک و باهوش بودم که نه تنها رامش؛ 
که هیچکس از عيّاشى هايم باخبر نمى شد! 

دعا 2 هم ۱۲ ۱۲ 

'رويا' پا به زندكىام گذاشت!اولین بار "رویا" رادر 
فروشكاه لوازم منزلم كه به سعيد اجاره داده بودم 
ديدم. او که بيبست ویک سال داشت ويك سال و 
نيم قبل شوهرش مرده بود زن جوان و زيبايى بود 
راضىاش كردم تابه عقد موقت من دربيايد. رويا 
زن خوبى بود اما چون خرج زند گی يدر و مادرش را 
هم می‌داد. وقتی ييشنهادم راشنید که گفتم "دو برابر 
همون حقوق رو بهت میدم و تا چند ماه دیگه هم که 
از زنم جدا بشم باهات ازدواج می كنم " در خواستم 
اپارتمان اجاره کردم و اینطوری, دیگر دير خارج 
شدنم از شر کت توجه هیچکس را جلب نمی کر د! 

حدود دو سال به همین شکل گذشت. اما کم کم 
1 1 یام | 1 4 8 
رویا هم برايم تاز گی‌اش را از دست داد. خودش 
هم اين را موقعی فهمید که برای تمدید عقدنامه 
موقتمان, هر بار بهانه‌ای می اوردم. با خودم فکر 
که... که یکمر تبه | تش به زند گی‌ام افتاد؛ هنگامی 
که رويا گفت: "من باردارم... ۲ 


ان سيت بت سر 


از شبی که این خبر راشنیدم چهار روز 
می كذ شت 9 مثل دیوانه‌ها شسده بودم. مخصوصا 
1 جر ۲۷ ِا ۳ : 
وقتی به رويا گفتم بچه رو بنداز واو فریاد زد: 
"کثافت آشغال, فکر کردی من کی هستم؟ من 
بچه رو نگه می‌دارم!" 

هر قدر التماسش کردم و حتی قول دادم که 
عقد راتمدید می‌کنم. باز هم قبول نکرد و از آن 
شب به بعد دیگر پاسخ تلفنهایش ران دادم. تا 
اینکه آن شب بعد از چندین بار كه زنك زد و 
جواب ندادم. با خواندن ييام تهدید ميزش واز 
ترس أينكه به سعيد خبر بدهد و سعید هم ماجرا 
رابه "راد بگوید. از خانه بیرون آمدم و داخل 
حياط شدم و شماره‌اش را گرفتم و با خشم گفتم: 
''بيجاردت می كنم رویا.. !اما او يوز خند زد و گفت: 
"ضرب المثلى هست كه ميكه؛ كسى که توى خونه 


شيشهاى نشسته, به طرف ديكران سنگ پر تاب 
نمی كنه! حالا هم يامياى منو عقد می كنى؛ يا همه 
جيزروبه زنت میگم...! "هر طور بود او را آرام 
کردم و قرار شد فردا تصمیمم را اعلام کنم. ان 
شب تا صبح فکر کردم و بالاخره تصمیمی را که 
جند روز بود روی آن فکر می کردم گرفتم و اول 
صبح وسر میز صبحانه بازبانی که می دانستم زنم 
خیلی دوست دارد. ابتدا کمی از عشق برایش گفتم 
و رفتم سر حرف اصلی: رامش جان.... قبول داری 
همه انسانها امکان داره اشتباه کنن؟ حالا اكه من 
هم اشتباهی کرد باشم. کمکم می کنی؟" 

رامش کمی نگاهم کرد و گفت: هر کاری از 

من كه حالا خیالم راحت شده بود بدون اینکه 
سرم رابلند كنم همه چیز را در مورد رویا برایش 
گفتم! رامش اما هیچ نگفت. حرف نزد. نگاهم نکرد 
ورفت داخل اتاق و در رااز داخل قفل کرد و يس 
از یک ساعت و موقعی که داشتم نگران می‌شدم از 
اتاق خارج شد و مانتویش راپوشید و گفت: ميرم 
با رویا صحبت کنم.شاید بتونم راضیش کنم‌امن که 
از خوشحالی سر از پا نمی‌شسناختم. گفتم: جبران 
می كنم عزیزم! امارامش بی آنکه جوابی بدهد از 
خانه خارج شد. مطمئن بودم مشکل حل خواهد شد 

نزدیک ظهر بود که بركشت. من که در حد 
فاصل همان چند ساعت بليت هواييما وهتل "آنتاليا" 
راهم رزرو كرده بودم تا به اين شكل محبتش را 
جبران کنم. همین كه خواستم حرفى بزنم رامش 
گفت:قبول كرد که از دست بچه راحت بشين: اما به 
يه شر ط.... اینکه منو طلاق بدی. البته اين شرط من 
بود و رویا هم پذیرفت. حالا چی میگی؟ 

وقتی فهمیدم قصدش شوخی نیست گفتم: 

-يعنى چی؟ فوقش اينه كه رویا بچه رو نگه 
میداره و من هم باهاش زند گی می کنم. اين جه 
شرطیه که تو گذاشتی؟رامش با خونسردی گفت: 
درسته... اما یه مشکل وجود داره و اون هم اينه که 
رویا موقعی باردار شده که دو ماه از زمان صيغه 
نامه شماگذشته بوده.میدونی يعنى ج يعنى 
من میتونم آبروت رو ببرم.... میتونی از خود رویا 
بیرسی!... رامش اين را كفت و در خانه را باز کرد و 
رویا که يشت در بود و همه جیز را شنیده بود داخل 
شد و حرف رامش راادامه داد: 

-آبروت رو میبرم پیمان.... کاری می كنم بیفتی 
زندان. اگر لازم باشه حتی خبرش رو توی تلگرام 
همکارات بفهمن و سکه يه يول بشی! 
بهتزده نگاهش می کردم که رامش حرف رویا را 
کامل كرد:به رادهم قضیه رومیگم ومطمئن باش که 
اون نابودت می کنه‌اپس بهتره زودتر تصمیمت رو 
بگیری.درعین حال یادت باشه که بايد ۱۵۰ سکه 
مهریه منوهم بدی, به اضافه مهر یه روياكه ماهی 
دوسکه است وميشه ۶۴ سکه طلا...| گه فر داصبح 


خبر موافقتت رواعلام کردی که هیچ,و گرنه 
فر داعصرهمه ایران رو روی سرت خراب می کنم! 

طولانی‌ترین وزج ر آورترین شب عمرم را 
گذراندم. یا باید دویست و چهارده سکه پرداخت 
می كردم ورام ش راطلاق می‌دادم واز شر آن 
بچه هم راحت می‌شدم. يا باید از ابرو و اعتبارم 
می گذشتم! مد 

یکماه بعد وقتى فهمیدم 'رویا ديكر باردار 
ا ا 
صادر شد و سه تایی از محضر خارج شدیم. قبل از 
اینکه "آن دو زن" به طرف بانک بروند تا چکهای 
'رمزدار' مهريه شان را نقد کنند. صدايشان کردم 
و كفتم:من فقط نفهميدم چی شد كه شما دو تا با هم 
كنار اومديد؟...ابتدا رامش شروع به صحبت كرد: 

-ميدونى پیمان. زنها شايد از تمام اشتباهات 
و گناهان شوهرشون بكذرن: اماهر گز از خيانت 
مردشون نمی گذرن!من همون لحظه‌ای که فهمید م 
در حقم خیانت کردی ازت متنفر شدم و وقتی به 
سرا رویارفتم بهش گفتم 'لازم تیست بجهات 
رو از بین ببرى.جون من قبل از به دنيا امدن اون 
بجه بیگناه از ييمان جدا ميشم تافرزندت بدون يدر 
هآ ب جيل الى رونا امل كرك 

وقتى رامش رو ديدم وفهميدم باداشتن جنين 
زن خوبى که از من هم زیباتره بهش خيانت كردى, 
احساس کردم بايد حقيقت رو به زنت بكم و بهش 
گفتم که اصلّبچه‌ای در کار نیست و فقط برای اینکه 
تو رواز دست ندم اینطوری تهدیدت کردم....اين 
رو بهش گفتم تا زند گیتون به هم نخوره اماو دوباره 
رامش ادامه داد: اما من بهش گفتم پیمان ديكه برام 
تمام شده, چون در حقم خیانت کرده...! و اون موفع 
بود که به اين نتيجه رسیدیم با هم كنار بیاییم... 

در حالیکه كيج و منگ شده بودم سر رویا فریاد 
زدم:داری دروغ میگی.... خودت بر گه ازماشگاه 
رو نشونم دادى!... رویا يوزخندى زد و گفت: 

مانن و قا نا در EEE‏ 
يه آزمایشگاه, به راحتى ميشهازاين کاغذهاو 
جوابهای آزمایشگاهی به دست آورد! 

در سكوت کامل داشتم دور شدنشان رانگاه 
می کردم که حیر تم کامل شد؛ وقتی "راد" را دیدم 
اويا دس ساك بحو ار اسار توعد 
آمد كنارم ايستاد و كفت: 

-اونقدر عوضی هستی که دلم نمی‌خواد هیچ 
فکری بکنی! واسه همین بايد بهت بكم که من 
دیشب واز زبون سعید - که ماجرارو از رویا شنیده 
بود از قضیه باخبر شدم. منظورم اينه که تواين 
ينج سال حتی با رامش تلفنی هم حرف نزدم اما... 
اما برای اینکه آتش بگیری از همین الان برای 
سه ماه و ده روز دیگه دعوتت می كنم که تو جشن 
عروسی من و رامش شر کت کنی! 

من هر كز در زندگی‌ام اشک نریختم, اما آن 
لحظه بغضم شكس تإبدجورى هم شکست. 


تصحف مه ۳۷۸۱ و 
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دوازدهم بهمن ۱۳۵۷ 

ايران در انتظار امام خمینی غرق سر ور است. مر دم تهران به شوق ورود امام خیابانها 
را اب و جارومی کنند. خط‌های سفید وسط خیابان تا کیلومترها تمیز شده و مردم 
مسير حر كت امام راپر از گل کرده‌اند.ساعت نه و بیست وهفت دقيقه صبح, امام 
وارد خاک ایران شد. 

سیزدهم بهمن ۱۳۵۷ 

بختیار در واكنش به استقبال عمومی مر دم از ورود امام. پی‌درپی با انجام مصاحبه و 
صحبت در مور د بر نامه‌های | تی خويش سعی در عادی جلوه‌دادن اوضاع دارد.مر دم 
اما چشم و كوش به مدرسه علوی دوخته‌اند. جمعیت مشتاق به دیدار | نقدر زياد 
هستند که کوچه‌های اطر اف مدرسه علوی مملو از حمعیت شده است. 

مردم پارچه‌های دست نويسى روی دیوارهانصب کرده‌ان د که رویشان 
نوشته شد ۵: 

"زیارت قبول. با یک بار زیارت امام اين توفیق رابه دیگران هم بدهید." 

درتمام کشورمردم به اعتصاب عمومی دست زده‌ان د. کار کن ان ادارات و 
وزار تخانه‌های مختلف. وزیران و مدیران دولت رابه محل کار خود راه نمی‌دهند. 
جواد شه ستانی. شهر دار وقت تهران» به دیدار امام می‌رود و استعفانامه‌اش رابه 
ایشان تسلیم می کند و البته دوباره از سوی امام شهر دار می‌شود. 

پانزدهم بهمن ۱۳۵۷ 

بختیار تمام پایگاههایش راز دست داده ولی همچنان با انجام مصاحبه‌های مختلف 
سعی در به رخ کشیدن قدرت خود دارد. 

امام در پاسخ تهدیدهای دولت فر مودند: "من بايد نصیحت كنم که دولت غاصب 
کاری نکند كه مجبور شویم مردم رابه جهاد دعوت کنیم. ما از ارتش می خواهیم هر 
جه زودتر به ملت متصل شوند. آنها فرزندان ما هستند. ما به آنها محبت داریم..." 
شانزدهم بهمن ۱۳۵۷ 

دهها خبرنگار داخلی و خارجی. گروههای مختلف مردم و جمعی از نزدیکان امام در 
سالن مدر سه علوی اجتماع کرده‌اند. یت اللّه هاشمی رفسنجانى حکم نخست وزیری 
مهن دس مهدی بازر كان راقرائت می کند.در حالی که مر دم هر لحظه به پیر وزی 
امید وار تر می‌شوند. جمعی از تیمساران ارتش در حال فراهم كردن مقدمات اجرای 
طرحی با حمایت مستقیم آمریکا برای دستگیری امام و کشتن مردم هستند. 
هفدهم بهمن ۱۳۵۷ 

مردم در خيابانها ودر حمایت از دولت بازر گان تظاهر ات می کنند. شعارها عليه 
بختیار است. مر دم بختیار رانمی خواهند اما بختیار سعی دار د به مردم بفهماند در 
انجام وعده‌های خود کوشاست. 


هجدهم بهمن ۱۳۵۷ 
امام خمینی فر مان دادند نام اشخاصی که به نوعی به كشور ومر دم خیانت کر ده‌اند 
افشا شود. با تلاش مر دم و متخصصین. فر ستنده‌ای سيار در مدرسه علوی راه‌اندازی 
می‌شود.اینجا تهر ان. کانال انقلاب! 

نوزدهم بهمن ۱۳۵۷ 

بختیار دستور تي راندازى به سمت مر دم رامى دهد و در بعضی از نقاط کشور به سمت 
مردم تيراندازى می‌شود. عده زیادی از همافرآن و افراد نیروی هوایی. با لباسهای 
نظامی و در ميان شادی و حيرت مردم به اقامتگاه امام رفتند. 

بیستم بهمن ۱۳۵۷ 

پس از خبر ساعت ۰ ۲ تصاویری از دوران اقامت امام خمینی در پاریس از شبکه 
سراسری تلویزیون پخش شد. همزمان با پخش تصوير امام خمینی. همافران نیروی 
هوایی در ياد گان, فر یاد الّهاکبر سر دادند. شعار همافران در حمایت از امام خمینی 
باعث خشم افسران و کار کنان ضد اطلاعات نیر وی هوایی شد. 

بيست و يكم بهمن ۱۳۵۷ 

بتاعت + ١‏ صبح اس لحه‌خانه نی روی هوایی به همت مر دم و کمک همافران فتح 
شد.مردم تانكها و نفر برها رابه خيابانها آوردند وبه يكديكر روحيه دادند. فرماندارى 
نظامی كه دستياجه شده‌بود. در اخرين اعلامیه‌اش که بارهااز رادیو پخش شد. 
ساعت منع عبور و مرور را چهار و نیم عصر اعلام کرد. 

بيست و دوم بهمن ۱۳۵۷ 

تهران و اغلب شهر ستانها همچنان صحنه جنگ خونین مر دم و نیر وهای مسلح بود. از 
غر وب روز بیستم. کسی خیابانها را تر ک نکر ده بود. در حالیکه حملات مر دم مسلح 
به تمام مرا کز قدرت رژیم شدید تر می‌شد خبر رسید كه ستاد ژاندارمری واقع در 
ميدان بيست وچهار اسفند (انقلاب) به د ست افر اد نیر وی‌هوایی.دریایی و مر دم‌افتاده 
است. يس از ساعتها زد و خورد. پاد گان عشرت اباد به تصرف مردم در امد و بر اثر 
حملات مر دم به تسلیحات ار تش. کار خانه‌ها وانبارهای اسلحه به دست | نهاافتاد. 
سرانجام درحالی که همه خیابانها شاهد حضور جوانان مسلح بود. در ساعت ۱۰/۳۰ 
دقیقه صبح. شورای عالی ارتش باشر کت رئيس ستاد. وزیر جنگ واکثر فرماندهان ۱٩‏ 
تشکیل جلسه داد ويس از مذا كرات بسیار. طی اعلا ميهاى بی طر فى ار تش رااعلام 
كرد.اين اعلامیه زمانی از رادیو پخش شد که شهر پر بود از مر دم مسلحی که سوار 
برخودروهای نظامی بودند. همچنین کاخ گلستان. مر كز رادیوایر آن و ژاندارمری کل 
کشور در دست مر دم بود.شهربانی کل کشور. دانشکده افسری, دانشکده پلیس و 
دبیرستان نظام نیز به دست نير وهای مردمی فتح شد. امیر عباس هويدا نخست وزير 
اسبق. نیز خود رابه شوراى آنقلاب تسليم كرد .راديووتلويزيون نظامى به تصرف 
مردم در آمد .در آخرین لحظه‌ها گوینده رادیو پیامی را که از سوی آیت الله طالقانی 
رسیده‌بود. خواند وسپس برنامه قطع شد. در آن پیام از کار کنان اعتصابی رادیوو 
تلویزیون خواسته شده بود تابه سر کار خود باز گر دند. يس از سکوتی نسبتا طولانی. 
رادیو دوباره آغاز به کار کرد. صدای گوینده از شدت هیجان می‌لر زید: 

"توجه توجه. .این صدای انقلاب ملت ايران است 'فر یاد شادی از تمام خاک ایران 
ین یط مه متسه سم مسر 
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اطلمات‌هقگی شماره ۳۱/۸۸۲ 


محققان‌در زمینه "غذاخوردنآ گاهانه "آزمایش‌هایی انجام‌دادند که‌نتایج شگفت‌انگیزی 
داشت. آ گاهانه خوردن موجب می شود حتی بعد از سالهاء عاد تهای نایسند غذایی خود را 
ترك کنیم و از جنبه‌های مختلف جسمی و روحی بهبودهای چشمگیری داشته باشیم. در اين 
گزارش می آموزید غذا خوردن و چطور خوردن جه تاثیر مهمی بر سلامت ما دارد. 


خوب بخور نا خوب باشی! 

سلامت جسمی و روحی‌مابا | نچه که می خوریم 
از غذا بهره می كيرد. محققان دانشگاه | کسفورد در 
تحقیق خود به اين نتيجه رسیده‌اند که رژیم غذایی 
موجودات زنده حتی می تواند روی تر کیب ژن‌های 
آنها اثر بگذارد. 
دانشگاه | کسفورد اینگونه بود كه چون موجودات 
رس نات بارس یار ی اصان که 


دی‌ان‌ای موجود زنده را تغییر دهد. 

نتایج تحقیق اين گر وه. یک ار تباط نهفته قبلی را 
بين متابولیسم سلولی و تکامل نشان داد و چراغ راه 
این تحقیق جدید شد که جطور توالی دی‌ان‌ای در 
اثر ساز گار شدن با رژیم غذایی مختلف تحت تاثیر 
قرار می گیرد. این گروه تحقیق همچنین دریافتند 
که اين امکان وجود دارد که رژیم غذایی موجودات 
زنده را با بررسی و تجزیه و تحلیل توالی ژنی‌شان 
پیش‌بینی کرد. یک برنامه غذايى درست و متعادل 
نه تنها به سلامت مامی‌انجامد به دليل ار تباط 
مغز -شسکم" باعث می‌شود احساس فوق‌العاده‌ای 
داشته باشیم. خوب خوردن بخشی از استراتژی 
است که ريسك ابتلا به بیماری‌های مزمن را 


کاهش می‌د هد. 

اينكه جه می خوریم و چقدر می خوریم واقعا مهم 
و حیاتی است اما اینکه چطور ان را عمل می ا وريم 
شاید اهمیت بیشتری داشته باشد. سیستم گوارش 
از طریق هزاران سنسور خیلی کوچک. وظیفه بسیار 
بز رگ مدیریت تمام اطلاعات غذای دریافتی ما 
را تضمین نمی کند. وقتی كه شما و دوستتان دارید 
يك وعده غذایی لذیذ و مقوى ميل می كنيد اگر 
ناگهان بين شما بحث بالا بگیر د. معده شما مسدود 
مى شود و احتمالاً سوء هاضمه. رودل, درد یا تهوع 
را تجربه خواهید کرد. 

جالب اينكه حتی وقتی خودمان تنها مشغول 


لللتتئئتكا E E E E ıS‏ لالظ انا تا لظ انا تا انا E‏ انا انا انا انا انا انا انا انا انا لكا 


خرج كردن برای تجربه‌های جدید 

بیش از یک دهه است که ر وانشناسان به 
اين حقیقت رسیده‌اند که خرج كردن يول در راه 
درست احساس شادی و خوشبختی را به‌دنبال 
دارد. تحقیقاتی كه دکتر تراویس کارتر و 
دکتر توم اس گیلوویچ انجام داده‌اند. نشان 
می‌دهد خریدن تجربه‌های زند گی از خرید 
الا شاي ی حل ماک اور فر 
دو مورد هیجان‌زده مى شويم اما به مرور زمان. 
وقتی تجربه‌هایمان را به خاطر می اوریم. شادتر 
مى شويم در حالی که رضایت ما از مالکیت آشیا و 
وسایل زندگی کاهش می باب 

E E 
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مستقیمی با هم دارند. 


عوض کنیم ولی تجر به‌ها هر چقد ر شبیه به هم واقعا 
منفرد و خاص هس تند. علا وه بر این وقتی مدتی با 
چیزی سر و کار داشته باشیم. در پر وسه‌ای به نام 
ود كم قدرش رانمىدانيم و برایش ارزش قائل 
نيستيم. به تلفنهاى همراه كران قیمت. دوربين 
عکاسی. عینک افتابى و... نگاهی بيندازيد. شايد 
يس از مدتى به وسايلى تبديل شوند كه در خانه 
جایی اد ل دهاند ولي ا آنها را ور 
بیندازیم يا بفروشیم زیرا با آنها تجربه‌ها و خاطراتی 
داشتهايم در نتیجه انها را گرامی می‌داریم و مثل 
گنجی گرانبها مراقبشان هستیم. 

شاید خودمان ندانیم که تجربه‌ها با وسایل 
زندكى خیلی فرق دارن د و ارزش تجربه‌ها خیلی 
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حتماث ماهم بارهااين توصيه را شنيدهايد كه پول خوشبختى نمی آورد. چقدر اين 


حرف راباور دار ید و آیا تصور می كنيد در دنیای امروزى می توان به این باور پایبند و 
معتقد بود؟ بر خی از محققان معتقدند چطور پول خر ج كردن و چقدر خوشبخت بودن» رابطه 


بیشتر است. محققان در پژوهشی نشان دادند وقتی 
بعدها تجربه خود را با بقيه به اشتراک می‌گذاریم. 
شادی و خرسندی ما هم افزايش مىيابد. بیشتر 
دوست داریم با دوستمان درباره سفری که رفته‌ایم 
حرف بزنیم تااينكه بخواهیم درباره وسیله‌ای که به 
تاز گی خریده‌ايم كفت و گو کنیم. حتی اگر دوست 
مادر آن تجربه همراه ما نبوده او هم هنگامی که 
تجربه سفر را از زبان ما می‌شنود. به همان اندازه 
لذت می‌برد و خوشحال می‌شود. یک تجربه منفی 
هم می تواند در اين پروسه بازنگری شود و نگاهی 
مشت به ان داشته باشیم. 

خاطرات مااز تجربياتى كه داريم بيشتر به 
اميدبخش و خوشبینانه بودن كرايش دارند اما 
ممكن است وسيلهاى بخريم وخيلى زود از خريد 
ان نااميد شويم. نكته مهمتر اینکه تجربههاى 
زند گی حس خويشتن وهويت ما راشکل می‌دهند. 


غذا خوردن هستیم. بيشتر ما كفت و گوی ذهنی 
داریم و فکرمان مدام در كير است. هزاران فکر و 
احساس مختلف داریم که ناخود آگاه توجه ما را از 
غذایی که جلوی ماقرار دارد يرت می کند. گاهی 
همزمان غذا می‌خوریم و تلفنی حرف می‌زنیم. غذا 
می‌خوریم و تلویزیون تماشامی کنیم يا يشت ميز 
کار هستیم. شاید ندانیم که دلیلی كاملا منطقی 
وجود دارد که باور کنیم غذا خوردن در حالی که 
از نظر احساسی و عاطفی كيج و سر گردان هستیم 
باموضوعی حتی خیلی پیش پاافتاده حواسمان را 
پرت کرده.فر آیند گوارش را آهسته یاحتی متوقف 
می کند. وقتی به شدت از نظر عاطفی در كير هستیم 
مثاً استرس با اضطر اب داریم: فر آیند خود کار و 
منظم هضم ما که اغلب به صورت مستقل انجام 
وظیفه می کند. تحت تاثير قرار می كيرد و تغییر 
مى يابد. 
هورمونهاى استرس مثل آدرنالين, 
نوراپی‌نفرین(نور آدرنالین) و كورتيزول روى 
سلولهای ما در سیستم گوارش اثر می گذارند و 
ارتباط متقابل بر قرار می كنند و مارا هوشیار و 
اماده می کنند كه خودمان رابرای وضعیت فرار یا 
مبارزه آماده کنیم. اگر به وضعیت روحی خودمان 
هنكام غذا خوردن توجه کنیم. می‌توانیم پروسه 
هضم غذا را در گوارش بهبود دهیم. تمام بخشهای 
ار ان رای ار 
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نتایج یک تحقیق دیگر نشان داده است. افراد هنكام 
مرور داستان زند گیشان بیشتر تجربه‌های خود را 
به حساب می |ورند تااينكه از وسایل و مایملک 
خود حرف بزنند. تجر به‌هاء بامعناتر هستند. دارایی 
و اموال مرتی‌تر و قابل دیدن هستند اما به این معنی 
نیست که بهتر يا بامعناتر باشند. 
تجربه‌های زند گی به نوعی بیان و اظهار 
خویشتن ما هستند. وقتی به کوهنوردی می‌رویم 
بیشتر خودمان رامی‌شناسیم علاوه براين» تجر به‌ها 
معمولا در موقعیتهای اجتماعی خلق می‌شوند. 
تجربه‌ها اغلب به اشتراک گذاشته می‌شوند و 
ارتباط اجتماعی یک کمک کار و علت مهم برای 
رفاه و سعادت و هویت ما است. 
برخی روانشناسان عقیده دار ند به اشتراک 
گذاشتن تجربه‌های زند گی با بقیه اهمیت بیشتری 
دارد. محققان دانشگاه سلطنتی لندن تحقیقی 
انجام داده‌اند ودر آن داوطلسان رابه دو گروه 
تقسیم کردند. گروهی با دیگران ار تباط اجتماعی 
و پیوندهای محکم داشتند و گروهی هم موقعیتی 
رابه تنهایی تجربه کردند. محققان به اين نتیجه 
رک ریت ار ریات ابا 
آدمها هنكام تجربه یک موقعیت شکل می گیرد. 
همچنین محققان به یک نكته مهم دیگر توجه 
می کنند. عنصر مهم اين است که ايا ان تجر به با 
شخصیت شما همخوانی دارد يا نه. 


قوی‌ترین سیگتال‌ها و علامتها را به بخش‌های 
ای وا را يد 
شاید اين دستورالعمل خیلی ساده باشد 
رل ترس ات بای کی مایا آزن 
بیگانه هستیم و در برنامه غذایی روزانه 
خود آن رابه کار نمی كيريم.اينكه عمل 
خوردن رادرست انجام دهیم یعنی غذارا 
خوب ببینیم؛ بو کنیم, درست بجویم و در 
آرامش قورت بدهیم. حتی می‌توانیم 
دقت و توجه را به تاثیری که غذا 
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«و قتی که شماو دوست تان دار ند غذ ای 
لذيذو مقوی می‌خورید اکر ناکهان بین‌تان 
بحت با لابگیرد. معده شما مسدو د می‌ شود و 
احتمالا به‌جای‌لذت بردن از غذا.سو ءهاضمه. 
رودلء درد يا تهوع راتجربه خواهید کرد 


روی جسم و روح ما دارد هم تسریع 
دهیم. یا پا را فراتر بگذاریم و آنقدر 
o o eS‏ و رم 
بگذاریم؛ زمینی که اینطور كارساز و مفید 


است و مواد غذایی رابرای ما مهيا می کند. 

در حقبقفت. محققان دریافته‌اند که 
ياد دادن اين مهارتهای "خوردن آ گاهانه" 
می‌تواند الگوهای نادرست غذایی مارا تغییر دهد 
و اصلاح کند. آزمایشهایی که با استفاده از دید گاه 
و روش خوردن آ گاهانه انجام شده‌اند. نشان 
می‌دهند که داوطلبان شر کت کننده به‌طور قابل 
ملاحظه‌ای عادتهای معتاد گونه غذاخوردن خود را 
کاهش داده‌اند. کنترل بر خود بهتری دارند. علایم 
افسرد گی در انها کم شده وزنشان کاهش یافته. 


حفظ کر ده‌اند. 

با دقت كردن و توجه نشان دادن به تک‌تک 
جزییات ولایه‌های اطلاعات مر تبط با غذا خوردن؛ 
می‌توانیم حساسیت گوارش خود را بالا ببريم یا به 
زبان ساده‌تر. گوارش مان را بعد از مدتها از خواب 
بيدار کنیم آن وقت خود گوارش کمک می کند 
هنگام غذا خوردن انتخاب بهتری داشته باشیم 


و رفته‌رفته و به مرور زمان هوشمندانه تصمیم 


نادان خو 


آي ۰ 
مخت 
۰ 


و عاذل دد 


۰ 


بخت 
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محققان دانشكاه سلطنتى لندن سال گذشته كهباويزكىهاى شخصيتى شان تناسب داشت. 7١|‏ 
تحقيقى انجام دادهاند تاارتباط بين شخصيت. راضىتر بودند. به عنوان مثال, آدم معاشرتى وقتى 
و ۸۶۳معامله‌ای را که ۲۵ ۶ نفر در شش ماه در خرج می کرد یا ادم وظیفه شناس وقتى با پولش __ 
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يك باتك در انگلی س انجام داده بودند. دنبال 
کر را ات ار را فك 
مثل گشاده‌رو در برابر تجربه جدید" 


هدیه می‌خرید خوشحالتر بود. تاثیر خشنودی حتی 
از میزان در آمد يا مقدار خرج كردن هم مهمتر بود. 
و محققان می گویند اين یعنی زند گی را 
رند کے كردن. 


1 محققان 
تقسيمبندى كردند. همجنين از ص دند. لواز در یک تحقيق ديكر 
شر و وسايل قابل جابه جابى رو 
5 : كدو ا ل ل من كمى يول دادند واز | © 
نفرسنجی راپر کنند وبه ابن |[ هستند و می‌توانیم آنهاراعوض ] كمى يول دادند واز 1 
سوال جواب بدهند که جقدر از ۰ ولی تجربه‌ها هرچقدر ن انها خواستند ان را در 
SE : 0‏ : :3 و a‏ 2 
زند گی خود راضی هستند. کتاب‌فروشی یا در كلوب 


به هم» واقعا منفرد و خاص 
۳ 


خرج کنند. نتیجه باز هم 
جالب بود. برون گراها وقتی 
راضی‌تر و خوشحال‌تر بودند 
که این يول رادر کلوپ خرج کرده بودند اما 
درون كراها وقتى ان يول رابرای خرید کتاب 
می‌دادند.خوشحالتر بودند.محققان‌می گویند.ماپول 
رن کا سر 
بسازيم وبا آدمهای ديكر پیوند برقرار کنیم. اگر 
انقدر خوشبخت و سعادتمند هستيم كه درامدی 
داريم ومى توانيم به دلخواه خرج کنیم, ارزش آن را 
دارد كه فكر كنيم اين يول راجطور خرج كنيم. 


اطلاغات حقكب شمازه Oi‏ 


آقای سعید مجیدی نژاد 


وکیل پایه یک دادكسترى و 
مشاوره تلفنی چهارشنبه ها 
از ساعت ۱۳/۳۰ تا ۱۶ 


سوال: خانمی شصت ساله هستم که عمری 
کارمند دولت بودم. بعد از بازنشستگی حدود 
ینجاه میلیون تومان پس انداز داشتم که برای 
روز مبادا نگه داشته بودم. بعد از اينكه يسرم از 
دانشكاه فارغ التحصیل شد چون مد تھا بیکار 
بود به فکرم رسید که این پول راسرمایه کار 
یا حرفه‌ای برای او قرار دهم. يسرم هم ابر از 
تمایل کرد که مغازه‌ای داشته باشد و به 
کاسبی مشغول شود. بعد از مدتی توسط یکی از 
آشنایان مطلع شدیم که قرار است یک پاساژ 
در خیابان مطهری احداث شود که مغازه‌های 
آن توسط سازند گان پیش فروش می‌شود. 
وقتی به محل پیش فروش مغازه‌ه امراجعه 
کردیم. به ما گفتند که با پرداخت حدود ۸۰ 
میلیون تومان به صورت یکجا و اقساطی معادل 
یک میلیون تومان در ماه می‌توانیم مغازه‌ای ده 
متری در طبقه دوم پاساژ پیش خرید کنیم. 
ماهم به هر زحمتی بود و با قرض گرفتن از 
خواهر و برادرم اين مبلغ را تهیه کردیم و در 
بنگاه معاملاتی قراردادی بين من و پسرم از 
یک طرف و آنها که دو آقا بودند از سوی دیگر 
منعقد شد. نا گفته نماند که یکی از این دو نفر 
صاحب همان بنكاه املا کی بود که قرارداد در 
آنجا تنظیم شد. به موجب اين قرارداد توافق 
شد که در مدت هجده ماه از تاريخ امضای 
قرارداد پاساژ مربوطه با همه امکانات ساخته 
ومغازه‌مادر طبقه دوم تحویل شود. همچنین 
مقرر شد که اگر در موعد مقرر مغازه به ما 
تحویل نشود آنها روزانه مبلغ سی هزار تومان 
به عنوان خسارت تاخیر در اجرای تعهد به ما 
بپردازند. ما يول را پرداختيم و قرار شد مراحل 


1 1 
اسهد 


آقاى دكتر بیژن عمويان 
عاو ی 

اعتياد 

مشاوره‌تلفز دون نبه‌ها 

از ساعت ۱۳ تا۱۴:۳۰ 


خانم الهام سادات طباطبایی 
وکیل پابه يك دادكسترى 


کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
مشاوره تلفنی چهارشنبه‌های 
اول هر ماه از ساعت ۱۳ تا ۱۴ 


١‏ یهمم ٩‏ اطلاعات‌هقدگس 


سے 
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تسب 
ساخت ياساز طبق بر نامه انجام شود. ولی هیچ 
اقدامی انجام نشد و هر بار به آنها مراجعه کردیم 
می گفتند درحال انجام مراحل اداری و كسب 
مجوزهای لازم هستند. اینک بعد از حدود دو 
سال که از انعقاد قرارداد می گذرد می گویند 
زمین خریداری شده فاقد کاربری تجاری بوده 
و احداث مغازه امکان پذ پر نیست. وقتی یولهای 
پرداختی رامطالبه کر دیم به‌ما گفتند که هزینه 
خريد زمین شده وفعلا يولى ندارند که په ما 
بدهند و باید مد تی صبر کنیم تازمین را بفروشند 
و پول مارا بر گر دانند. در حال حاضر بلاتکلیف 
هستیم و نمى دانيم جه کنیم. به سازند گان اعتماد 
نداریم و امیدمان برای استرداد مبلغ پرداختی 
بسیار ناچیز است. احساس می كنم تمام سرمایه 
زند گی‌ام را از دست داده‌ام. لطفا مرا راهنمایی 
كنيد تا بتوانیم حق خود را بگیریم. 


نفیسه مقدم - تهران 


براحت سارت 


پاسسخ: با توجه به مطالبى که عنوان کردید 
مشخص می‌شود سازند گان به تعهدات 
قراردادی خود عمل نکرده‌ان د. بدين جهت 
این حق برای شما ایجاد شده که الزام ایشان 
بدايفاى تعهداتشان رااز داد گاه حقوقی تقاضا 


کنید. این مسير در صورتی است که سازند كان 
فریب کاری و تقلبی در اين قرارداد انجام نداده 
باشند و علت عدم انجام تعهد از جانب ايشان 
همان مطلبی باشد که ادعا دارند. در غير اين 
صورت وبه عنوان مثال اگر ایشان مالکیتی بر 
زمین نداشته‌اند يا هویتشان جعلی بوده ويا وعده 
وعیدهای توخالی به شمادادهاند می‌توانید از 
ایشان به سبب کلاهبرداری و تحصیل مال از 
طریق نامشروع شکایت كنيد و مجازات قانونی 
انها را از دادسراو داد گاه کیفری بخواهید. 

در صورتی که سازند كان حيلداى به کار 


اد و 


ڪي 


| آقایاکبرخوبکردار 
وکیل دادگستسری 
از ساعت‌۱۵ تا ۱۶ 


= کت ۳ 


کے ۵ ۱ 


نبرده‌باش ند وصرفاً از انجام تعهد خود عاجز 
شده‌اند بايد با تقدیم دادخواست به داد كاه حقوقی 
الزام انها رابه ساخت و تحویل مغازه موصوف در 
قرارداد و همجنین محکومیّت انها به پرداخت 
خسارت تاخیر تعهد به انضمام خسارت دادرسی 
تقاضا کنید. محکمه وارد رسید گی خواهد شد و 
جنانچه ایر ادی در قرارداد نباشد و یا سازند كان 
دفاع موثری به عمل نیاورند حکم به ساخت و 
تحویل مغازه و پرداخت خسارت تاخیر انجام 
تعهد خواهد داد. خسارتی که به صورت مستمر و 
روزانه محاسبه مى شود و تا زمانی که ایشان تعهد 
خود را انجام نداده و یا رضایت شمارا حاصل 
نکنند ادامه خواهد داشت. در خصوص موضوع 
حقوقی شما موارد قانونى زیر حکمفرماست. 


که آن را منعقد نموده‌اند در صورتی که مخالف 
ق ‏ ۳ ۱ 


نارای ردان ان ید 
که در آن تصریح شده است ملزم می نماید بلکه 
متعاملین به كليه نتایجی هم که به موجب عرف 
و عادت يا به موجب قانون از عقد حاصل می‌شود 
ملزم می‌باشند. 


"اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در 
صورت تخلف. متخلف مبلغی به عنوان خسارت 
تاديه نماید حاکم نمی تواند او را بيشتر يا کمتر از 
انچه كه ملزم شده است محکوم كند." 


خسارات دادرسی عبارت است از هر بنه 
دادرسی و حق الو کاله وکیل و هزینه‌های دیگری 
که به طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای 
اثبات دعوایا دفاع لازم بوده است از قبیل حق 
الزحمه کارشناسی و هزینه تحقیقات محلی." 


خانم محبوبه یلان 
مشاوره پیش از ازدواج» زوج 
درمانی و مشاوره فردی 
مشاوره تلفنی یکشنبه ها 
از ساعت ۱۳ تا ۱۶ 


خانم بهاره شیروانی 

دانشجوی دکترای روانشناسی 

مهار تهای زندگی و فرزندپروری 
| مشاوره تلفنی روزهای چهارشنبه 

از ساعت ۱۰ تا ۱۲ 
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sooshtraa@yahoo.com 


مصطفی گلیاری 


برف چطوری است؟ 


اونطور به ولی سرده! ... آنها سالی یکی دو بار باران می‌دیدند و بس. و حالا كه در خیلی از جاهای 
اين سر زمین پهناور برف آمده و در خوزستان نیامده, و حالا که همه آدم برفی ساخته‌اند و حالشو 


۳ اين طوریه ولی سفیده و سرده... درود بر ابتکارش. 


سرمای گرمازا 

هنر آدم برفی سازی در برف امسال رشد کرد و از 
و قصه‌ای القا می کر دند که طنز يا فکاهی بود. یک 
نفر به جای سر و دست و پای آدم برفی از کله پاچه 
استفاده کرده بود كه خنده‌دار بود اما یک کمی 
ادم چندشش می شد يس عکسش را نمى گذارم. 
یک نفر روى ماشينش یک ادم برفى ساخته بود 


برفى كه امسال در تهران باريد از آن 
برفهايى بود كه منتظرش بوديم امانه به اين 
زيادى! خيلى وقت بود كه در تهران همجين 
برفى نديده بوديم. والبته درباره اوضاع پس 
از برف» بدبين هم بوديم و همداش می كفتيم 
صبر كن برف قطع شه» يه يخبندونى بشه که 
تهرون رو فلج كنه! گمان كنم همان هيجان 
E oy‏ 
شهرداری سنگ تموم گذاشت و طبق قانون 
عيب می جمله بگفتی هنرش نیز بگو. بكو 
هک 
زود برفها را روفت و ما فهميديم هر که 
۲ خیابانش بیش برفش بیشتر! كرجه آن 


و اسمش را گذاشته بود آدم برفی مسئولین. اين 
آدم برفی روی ماشین لم داده بود و طوری بود که 
انگار داشت می كفت همه چی ارومه من جقدر 
خوشبختم! آدم برفی یک نفر وارونه بود و روی 
دستهایش ایستاده بود. یکی دیگر به جای ادم 
برفی. برج میدان ازادی را درست کرده بود و چه 
دقیق وظریف.عکسهایی هم بود که‌بچه‌های شهدا 
برف‌بازی را برده بودند كنار مزار يدر شهیدشان. 
یک عکس هم بود که نمای کلی بهشت زهرا بود: 
همه جيز زیر لحاف سفید برف رفته بود و جز برف 
جيزى ديده نمی‌شد. یک آدم برفى هم جلو تلفن 


وانت شهر داری كه شن و کیسه‌شن راباهم 9 


يرت می کرد توی برفها کلی سوژه خنده شد 
ولی خداو کیلی شهرداری كارش را خوب 
انجام داد و شهر روفته شد. البته افتاب هم 
به یاری آمد وبیشتر برفهارا آب کرد.روی 
سر کسی هم قندیل نیفتد. در غیابان‌خودما 
که آبادتر باد ایشالاء کار گر های شهرداری 
تمام پیاده‌روها را روفتند. باافسوس در 
اين زمینه عکسی ندارم اما عکس یکی از 
زحمتکشان شهرداری را دارم که برای 
اینکه کانال را باز کند. توی کانال رفته. دم 
او و دم تمام کسانی گرم که دلسوزند و 
بااینکه مسئول نیستند. مسئولند! 


سس 


و 


| اک 


عمومى بود وداشت تلفن می کرد.زیرش‌نوشته #۶ 
بود تو برف كير كردم. امشب نميام. ادم برفى 
شبيه خرگوش, آدم برفى قلیونی, ادم برفى شبيه 
حامدهمایون, | دم برفىهايى كه جلوجادرسريلىها 
بودند و در یک کاریکاتور داشتند از خجالت اب 
می‌شدند. و کلی آدم برفی در سبکهای جدید. 
خانمهای سرای سالمندان که نتوانسته بودند به 
حياط بر وند. برایشان کمی برف آورده بودند و 
آدم برفی‌های كوجولو ساخته بودند. درود بر برف 
که هر وقت بیاید. برف شادی است و بااینکه سرد 
است. دلها را گرم می کند. 
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شاه بود که نا کیان سرش كيج رفت ودیگر چیزی نفدميد. 
وقتی به هوش آمد. تلوتلوخوران خودش را به رود خانه رساند 
و کمی آب خورد. بعد مقابل ورودی غار آتشی مبيا کرد وبا 
ترس جوراببایش رابير ون آورد. ولی بر خلاف تصورش 
لکه‌های قرمز کم‌رنگ شده بودند واز درد خبری نبود. یوسی 
دربه‌در د نبال علامت ایکسی بود که کارل روی نقشه کشیده 
گم بود. اما به جایی نمی‌رسید. امیدش را از دست داده وبه کارل 


شک کرده بود. وقتی به تغییر نا گبانی تصمیم او فکر می کرد. 
باورش مى شد که کارل خیرخواه آنبا نبوده. یوسی در همین 
فکر و خیالبا و خیلی کند پیش می‌رفت که چشمش به درختانی 
افتاد که با بقیه درختبایی که دیده بود یک فرق بزر گ داشت. 
با تبر قطع شده بود. از خوشحالی روی پا بند نبود. بالاخره به 
کمک نزدیک شده بود. کمی که رفت. کلبه‌هایی بيدا کرد که 
امکانات خوبی داشتند. حالا دیگر هیچ مساله نگران کننده‌ای 
وجود نداشت و او می‌توانست شب با خیال راحت بخوابد... 


لذت یک خواب راحت 

روی تخت دراز کشیدم تا آن راامتحان کنم. 
چوب. سفت و سخت ولی برای من که روزهای 
سختی را پشت سر گذاشته بودم. مثل پر قو بود. 
چشمم به يشه بند افتاد. از این بهتر نمی‌شدا 
کیسه‌های برنج و غلات هم گوشه کلبه بودند. 
واقعا همه چیز لوكس و غیر قابل تصور بود. با تمام 
وجود آرامش را حس می کردم و می‌خواستم از 
ان لذت ببرم. 

وقتی باران بند آمد. برای کنترل اوضاع و 
جست وجو در آن اطراف از کلبه بیرون آمدم. هر 
جه بیشتر می گشتم. بیشتر علامت و نشانه حضور 
انسان را بيدا می کردم. يس دیگر جست وجو کافی 
بود. به قصر پادشاهی‌ام بر گشتم. روی تخت دراز 
كشيدم و منتظر شدم خورشید غروب کند. با 
خودم می گفتم امشب چیزی برای ترس وجود 
روا تال ام ام مات درون 
کلبه واقعاً دلچسب بود با برنج و لوبیا سوپ پختم. 
روی تخت نشستم و پاهایم را به طرف آتش دراز 
کردم. دیگر مگس وپشه هم اذیت نمی کر دند. 
آنقدر سرخوش و آرام بودم که يادم رفت در اين 
جنگل گم شده‌ام و تنها هستم. من حالا همه چیز 
داشتم: سرپناه امن. سوب داغ, میوه تختخواب. و 
پشه بند! حالم خوب بود. احساس آمنیت می کر دم 
و به زندكى و نجات امیدوار شده بودم. 

به خودم گفتم: تا چند روز آینده به سن خوزه 
رورا سا رای بای کی رهز 
سن خوزه به هر جا که می‌خواهند می‌روند. پس 
جاده سن‌خوزه بايد مسیری هموار و مشخص 
باشد. هیچ چیز نگران کننده‌ای وجود ندار د. بايد 


۸ بهمی ٩۰۱‏ اطلاشات‌هقدگس 


در مسير مشخص حر کت كنم و فقط امیدوار باشم 
که باران نبارد تا شبها بتوانم آتش روشن کنم. 

بالاخره موفق شده و خودم رانجات داده بودم. 
من که تا چند ساعت پیش دعامی کردم یکی ببای 
و من رانجات بدهد, حالا آرزو می کردم کسی 
دنبالم نباشد. به نظرم اگر من رادر اين وضع پیدا 
می‌کردند که همه چیز خوب و خوش بود. چندان 
جالب نبود. همه جیز خیلی ساده حل مى شد و این 
برای من خوشحال کننده نبود. حالا كه به همه جيز 
امیدوار شده بودم. دوست داشتم خودم راه نجات 
راپیدا كنم و تا آخر بروم. چالشهای تنها بودن در 
جنگل حسابی برایم دلچسب شده بود. اما هنوز 
یک نگرانی بزرگ داشتم: کوین. امیدوار بودم 
خدااين دعایم راهم اجابت کند. كوين راسالم پیدا 
كنم و با هم سفر را ادامه بدهیم و لذت ببریم. 

صبح, در حالی که بیرون نم نم باران می‌بار ید. 
دراز کان در جای گرم واقعا لذت بخش بود. 
من رابه باد روزهای بارانی انداخت که در خانه 
گرم و امن خودم بودم و از پنجره بیرون رانگاه 
می کر دم. ديدم بهتر است تمام روز را در کلبه 
بمانم. نیاز داشتم قبل از اينكه راهی طولانی را 
در پیش بگیرم حسابی استراحت کنم. به اين 
تجدید قوا نیاز داشتم. پاهایم راهم بايد خشک 
می کر دم. خوب غذا می‌خوردم و برای فردا | ماده 
می‌شدم. فردا... شاید فردا باران نمی‌بارید. به 
هرحال, تر جیح می‌دادم فردا را برای شروع ادامه 
راه انتخاب كنم 

از اینکه آنقدر در جای گرم وراحت بودم 
کمی هم عذاب وجدان داشتم. هر کاری می كردم 
و هر تصمیم جدیدی که می گرفتم هم خوش حال 


بودم هم نگران و ناراحت. روياها و آرزوهايم تمام 
ذهنم راپر کرده بودند و باز هم خیلی ساده در 
دنیای خیالات و فانتزی غرق شدم. خیالپر دازی 
فقط کمی تمرین می‌خواهد و من که در اين مدت 
تنهایی و سر گر دانی و گرسنگی, آن راخوب تمرین 
کرده بودم در فکرم جه رویاها که نمی‌ساختم. 

همان‌طور در فکر و خیال غرق بودم که انگار 
چیزی گازم گرفت. با وحشت از جا يريدم. تقريباً 
بيست زالو به همه جای بدنم چسبیده بودند. 
همه جا بودند؛ زیر بغل» پاهاء گردن. پشتم. همه 
حسابی خون خورده و باد کر ده بودند. لعنت بر این 
جانوران خونخوار! یکی یکی آنهاراا قاط مختلف 
بدنم کندم و درون تش انداختم. 

را ترد واا ند فرصت ا 
ديدم كه مقدار بيشترى جوب و شاخه جمع كنم. 
مک ره سم 
یک ملخ بزرگ افتاد. می‌توانست طعمه مناسبی 
برای ماهیگیری باشد. اب با شدت زیادی جریان 
داشت و اصلاً درک نمی کردم چرا کارل می كفت 
برای ماهیگیری مناسب است. تلاش بی‌فایده 
بود. نگران بودم باز هم قلاب از دست بدهم 
همچنان روی قلاب بود ولی جریان اب انرا 
لت و پار کرده و قيافه مشمئز کننده‌ای گرفته بود. 
برخلاف توصیه‌های کارل, نمی‌توانستم از آن به 
عنوان غذا استفاده کنم. حتی از فکرش هم حالم 
بد می‌شد. در راه باز كشت به کلبه, در ختان میوه 
زیادی دیدم. تعداد زیادی میوه هم روی زمین 
ريخته بود. میوه‌های سختی به نظر می‌رسیدند. 
یکی از آنها را گرفتم و چندبار محکم به سنك 
کوبیدم اما پوسته سفتش نشکست. بايد کم کم از 


قيافه و ظاهر میوه‌های آمازون می‌فهمیدم کدام 
کنده بز رگ وسط کمپ توجهم را جلب کرد. 
اهالی سن خوزه بود؟ تا چهار روز دیگر به سن خوزه 
می‌رسیدم و می‌تواتستم این سوال راز اهالی آتجا 
بپرسم. فقط چهار شب دیگر در جنگل بودم و 
بعداز ان یک تح تخت نرم داشتم و ادمهایی دور 
وبرم بودند وبا انها سر گرم می‌شدم. تارسیدن 
به ادمها چند کیلومتر فاصله داشتم. به نقشه نگاه 
کردم. فاصله زیادی نداشتم. 


در راه سن‌خوزه 

شد. باران همجنان می‌بارید ولی اجازه ندادم 
مانعم شود. وسایلم را جمع کردم. کوله را پشتم 
گذاشتم و راه افتادم. مسيرء پهن و هموار بود و به 
خوبی علامت گذاری شده بود اما جند دقیقه‌ای 
نگذشته بود که به وضوح کم‌عرض شد. علامتها 
هم انقدر کوچک بودند که بايد چشم می گر داندم 
وبا دقت درختها را دنبال می کردم تا نشانه‌هایی 
را که قبلا روی انها کنده بودند. ببینم. اين مسیر 
دقیقا موازی با توئیچی بود ومی‌توانستم هر بار 
که نشانه‌ها و علامتها را گم کردم رودخانه را 
دنبال کنم.به راه رفتن زیر باران خو گرفته 
بودم و برايم خوشایند بود. اگر همین‌طور ادامه 
می‌دادم. چهار روز بعد در دهکده بودم. زیر باران 
می‌رفتم, به خيس شدن خودم. باز گشت لکه‌های 
قرمز رنگ و آب گرفتن وسایل درون کوله فکر 
نمی کردم همین‌طور آواز می‌خواندم و می‌رفتم. 
زمین تاحدودی هموار بود. گاهی سنگلاخ‌هایی 
سر راهم بود ولی اوضاع غير عادی و دشوار نبود. 
در راه چندین نهر کوچک راديدم که همه به 
توئیچی می‌ریختند. همچنان هم مسير رودخانه را 
دنبال می كردم هم چشمم دنبال نشانه‌های روی 
درختان بود. گاهی علامتها من را از رودخانه دور 
سك نت که 

در ادامه راه به ساحلی شنی و فراخ رسیدم. 
جایی که مخصوص یک پیک‌نیک رمانتیک بود. 
شن. كاملا نرم و تمیز بود و چند درخت رویش 
سايه انداخته بود. فکری به سرم زد. گر وه نجات 
ج اا وا ی 
بايد علامتى مى فرستادم كه از آن بالا به راحتی 
ديده شود. كشان كشان جند کنده و تخته سنك 
SS‏ 
به طرف پایین رودخانه بود مرتب كردم. بعد اول 
اسمم راهمراه عدد ۱۲ (تاریخ) نوشتم. از اینکه 
درایت به خرج داده بودم خیلی خوشحال بودم 
و مطمئن بودم علامت از ان بالا دیده می‌شود. 
اما حقیقت اين است که هنوز فکر می كردم دلم 


TTT TE 
گذاشتم تا کنار خواهر و برادرهايش‎ 
باشد. اطمینان داشتم همانی که از ان‎ 
بالا مراقیم بود و در این مدت حسایی‎ 
هوايم راداشت. امروز هم غذابی سر‎ 
راهم می‌گذارد...و گذاشت...‎ 


نمی‌خواهد کسی من را آنجا پیدا کند چون واقعاً 
0 ویو ی 

0000 
كم عمق جارى می‌شد. خيلى سريع از سنك ديوار 
يايين |مدم اما در جهت مخالف يك ار تفاع سخت 
بيدا کنم. آن بالاء جای پا به راحتی پیداشد و به 
مسيرم ادامه دادم. کمی بعد. روی درختی که 
افتاده بود یک لانه پرنده با چهار تخم قهوه‌ای 
رنگ بيدا کردم. فقط کمی از تخم‌مرغ کوچکتر 
لمجا ارا ۱ 370 یکی از 
تخم‌ها را شکستم و همین که می‌خواستم با ولع 
محتوياتش را در دهانم خالی کنم. ناگهان چشمم 
به جوجه خيلى كوجى درون تخم افتاد. لحظه‌ای 
مردد شدم. بايد احساس را كنار می‌گذاشتم و آن 
را می‌بلعیدم؟ نه. من نمی‌توانستم. تخم شكسته 
زادونازه‌سرجایی لالت نا کار در 
برادرهايش باشد. اطمينان داشتم همانى که از 
راداشت. امروز هم غذایی سر راهم می گذارد... 
و کات 

هنوز ينج دقيقه هم نگذشته بود که به یک 
درخت میوه بزرگ رسیدم. میوه اين درخت که 
میوه‌ای سر راهم قرار داده بود که از عطر و طعم 
شیرینش هرجه بگویم كم گفته‌ام. شاید میوه وعده 
غذایی کامل به حساب نیاید ولی من به همین 
راضی بودم و خدا را شکر می کردم. درخت. کوتاه 
بود و دستم خیلی راحت به شاخه‌ها مىرسيد. به 
همه میوه‌ها دسترسی داشتم و نمی‌خواستم حتی 
یکی از آنها راهم از دست بدهم. آبا همه ایتها 
غير از لطف خدا بود؟ من که يقين داه شتم اگر خدا 
0 
معلوم نبود جه بلايى سرم می آمد. 
فاتحى هستم كه قدرت زیادی دارد. این بار 
رودخانه دور شده بودم كه حتى صداى بلند غرش 


بالاخره خودم را در محاصره درختان سر به فلک 
e‏ سردر گم E‏ 
دارد. مسیر ی ور ری وت 
هم باریک و کم عرض بود. بايد خیلی اهسته و 
درختانی که افتاده بودند يا بوته‌های عظيم الجثه 
هم دلیل دیگری بودند که مسیریاپی را دشوار 
می کر دند. شايد همین جند ماه پیش جند نفر 
دیگر اینجا بودند و از این مسیر استفاده کردند. به 
خودم دلداری می‌دادم که هر طور باشد و هر وقت 
که بخواهی »این راه تو رابه رودخانه می‌رساند. 
اما دوساعت دیگر هم گذشت 
تا ناامیدی فاصله‌ای نداشستم که صدای آشنایی 


كيك و هوا رکد 


شنیدم. صدای رودخانه بود. حالا دیگر خیالم 
راحت بود که می‌توانم به علائم كاملا اطمینان 
كنم.جايى رودخانه را دوباره‌دیدم كه یکی از 
نهرهابه ان می‌ریخت. خمیازه کشان همان جا 
ایستادم. یک رد پای گن ده‌روی گل ولای نقش 
بستهبود.تتها کقشی که میتواقست چنین ر3 پایی 
بسازد. کفشی شبيه مال من بود. خدای من! این 
رد پای دوست عزیزم کوین بود. یعنی من خواب 
نمی‌دیدم؟ چند بار به صور تم سیلی زدم. نه. 
خواب نبودم. كوين زنده بود. كوين پاهای بزرگی 
داشت و دقیقا کفشی شبیه مال من می‌پوشید. 
جه کسی غير از كوين می‌توانست اين رد پا را از 
خودش به جا بگذارد؟ غرق در شادی و خوشی 
شده بودم. چطور باران رد پای کوین رانشسته و 
از بين نبر ده بود ؟ 

بالا رفتن از جهت دیگر آبکند .کار سختی بود. 
دیواره تقريباً عمود بود اكر اول صبح بود حتماً 
مى توانستم هرطور شده از آن بالا بروم اما بعد از 
يك روز واقعاً سخت نمی‌توانستم به تلاشم ادامه 
بدهم. خسته بودم و رمقی نداشتم. 

لحظهای توقف کردم. اما وقتی به ياد رد 
پای کوین افتادم به ابرانسانی تبدیل شدم که 
نمی دانست توانش رااز کجا |ورده. با دست و زانو. 
به هر مشقتی که بود دقایقی بعد آن بالا بودم. همه 
ی را 
درختی رسیدم که افتاده بود و میوه‌های زردرنگی 
دان شت! آن وقت بود که فهمیدم بله »من یک مسیر 
رادوبار رفته بودم. وارفتم. اشکهایم سرازير شد. 
رد پاء به كوين تعلق نداشت و مال خودم بود. 

بيش از سه ساعت وقت هدر داده و بیهوده در 
مسیری دایره‌ای چر خیده بودم. چقدر خوشحال 
بودم که با کوین فاصله زیادی ندارم. فکر پیدا 
كردن کوین به من انگیزه مضاعفی داده بود. ولی 
حالا می‌دیدم اشتباه کرده بودم و از کوین خبری 


نبود. ادامه دارد 
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باز کردم.یادم نمی امد آخرین مر تبه 
کی نماز خوانده بودم. سالها بود که از خودم و 
حتی خدا دور شده بودم. 
نمی دانستم از کی و چطور اين اتفاق افتاد. اصلاً 
جرا بايد اینطور می‌شد. شاید زیاد از حد مغر ور 
شده بودم. شاید فکر می کردم من! من زن مستقل و 
باقدرت و شکست ناپذیری هستم. زنی که توانست 
كس فکرش رانمی کرد. اما حالا همان زن. تنها و 
درمانده واگر با خودم روراست باشم, مفلوک و 
دربن بست كير افتاده. می‌خواهد بعد از 
سالها زانو بزند و از خدایش بخواهد دستش 
رابگیردواین بار او این به زمين افتاده 
من هدیه داده است ونه خودم . 


پدرم آدم زحمتکشی بود و سخت کار 
می‌کرد. از دستهای الكش هر كارف 
برمی آمد. نجاری بلد بود. تعمير وسایل 
برقی.مکانیکی, کارهای کشاورزی.می كفت 
از بچگی کار کرده. درس درست و حسابی "١‏ 
نخوانده بود امااز هر جيزى سردرمى آورد. ظ 
هميشه در حال خواندن بود. حتی آگهی 
روزنامه‌ها راهم می‌خواند. دوستش داشتم. 

مرد زحمتکش و ابر ومندی بود. اما با اینکه 
سخت کار می کرد. هميشه دستش تنگ بود. در 
خورد و خوراکمان کم نمی گذاشت اما برای کفش 
ولباس یا مس‌افرت و تفریح هیچ وقت پولی نبود. 
شاید سالی یک بار کفش می‌خریدیم. گاهی هم 
اگر کفش خواهر و برادر بز ركتر به پای یکی از ما 
می خورد می‌پوشیدیم.مسافرت هم هیچ وقت اتفاق 
نمی‌افتاد. مادرم به ما قناعت و صر فه جویی ياد دادو 
اكر گاهی یکی از ما پنج خواهر و برادر اعتراضی 
می کردیم می كفت بهتر است خوب درس بخوانیم 
تا بعدها بتوانیم خودمان هرجه دوست داریم و هر 
کار مى خواهيم را انجام دهیم. 

نمی گویم بچگی‌مان با نداری گذشت. اما 
حسرت خیلی کارها و جیزها بر دلمان ماند. وقتی 


| ایهم ٩۱‏ الافات فكب 


با الهام از واقعیت 
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در آمد خوبی داشته باشیم. اما هیچ وقت نتوانستیم 
حسرتهاى دوران كود كى مان رااز ياد ببریم. 

بين خواهرهايم. من از همه زرنگتر و پرجنب و 
جوش تر بودم. دبیرستان که رفتم. همزمان در یک 
فروشگاه کار بيدا کردم و فروشنده شدم. خوش 
سر زبان بودم و به قول آمروزی‌ها روابط عمومی 
قوی داشتم. با مشتریهای خانم دوست می شد م 
و انها به خاطر این دوستی نه فقط خودشان که 
حتی اطرافيانشان راهم برای خرید به فروشگاه ما 
می آوردند. چهار سال دبیر ستان راد ان فروشگاه 
کار کردم. بعد از اینکه دیپلمم را گرفتم. چون 
نه علاقه و نه قصد ادامه تحصیل داشتم. وقتم را 


گذاشتم تا در یک فروش‌گاه بزرگتر کار بيدا کنم. 
بالاخره آنقدر از این فروشگاه به آن فر وشگاه و از 
این مغازه به آن مغازه‌رفتم تادر یک فروشگاه 
باس در یکی از مناطق خوب شسهر تهران کار پیدا 
کردم. 

کارم را با فروشند گی شروع کردم. اما بعد از 
دو سال فروشند گی. به پیشنهاد صاحب فر وشگاه؛ 
کاری‌ام به پشتوانه جدیت خودم باعث شد تا کاری 
مثل سریرستی رابه من محول کنند. 
بودم که یکی از بچه‌های آنجا از من خواستگاری 
کرد. یسری که خودش امور مالی فر وشگاه بود 
می‌توانست با دختری که شرایط زند گی بهتری 
از من دارد. ازدواج کند. اما خودش كفت که از 
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زرنگی و کاربلدی من خوشش آمده و به 
قول خودش من زنی بودم که می‌توانستم او را 
به آرزوهایش برسانم. 

مراسم عقد و ازدواج ما در سادگی تمام بر گزار 
شد. نه من اهل بریز و بپاش بودم ونه خانواده 
هایمان در یک سطح بودند که حتی بتوانند یک 
شب از بودن كنار هم لذت ببرند. 

مختصر جشنی در یک تالار معمولی گرفتیم و 
رفتیم سر خانه و زند گیمان. چند سال اول زند گیمان 
راهر دو در همان فروش‌گاه سخت کار می کر دیم. 
صبح با هم از خانه مى رفتيم بیر ون و شبها خسته و از 
پا افتاده برمی گشتیم خانه. خوشبختانه صاحبخانه 
خیلی خوبی داشتیم. پیرمرد.پیرزنی که ما 
برایشان حکم مستاجر را نداشتیم و هميشه 
می گفتند که مارابیشتر از بچه هایشان 
دوست دارند. به خاطر همین علاقه انها بود 
که ينج سال اول زند گیمان را در خانه آنها 
ماندیم. بعد كه دوقلوهايم به دنیا آمدند. 
مجبور شيق ااا سباب کشی كنيم 
وبه یک خانه بزرگتر برويم.در آن ينج 
سال انقدر پول يس آن داز کرده بودیم که 
بتوانیم به راحتی جای بزر گتری اجاره کنیم. 
تا بجه‌ها مدرسه رو شوند. دو بار دیگر خانه 
عوض کردیم. البته ناگفته نماند که در اين 
مدت هر دو از آن فروشگاه بیرون آمدیم. 
همسرم به یک شر کت خصوصی رفت و من 
در يك فروشكاه ديكر مدير فروش شدم. 
درامدهر دوى ماخيلى خوب بود امانه 
همسرم ونه من» اهل پول جمع كردن نبوديم. يعنى 
از وقتی بجدها به دنيا امدند بيشتر در امدمان را 
خرج بچه‌ها می کردیم. کفش, لباس, غذاء تفریح؛ 
اسباب بازی و خلاصه هر چیزی که خودم در 
بچگی آرزویش را داشتم و برایم فراهم نبود. برای 
بچه هايم می‌خریدم. شوهرم هم چون خودش در 
رفاه کامل بز رگ شده بود. می كفت می خواهد 
نجهقا مثل خود ا اس کمبود نکتند. 
به جرات می‌توانم بگویم از وقتی بچه‌ها به دنیا 
امدند متراژ اپارتمانهایی که اجاره کردیم از صد و 
پنجاه متر کمتر نبودند و بچه‌ها از همان دوران اتاق 
و وسایل شخصی کاملاً مجزا و جداگانه داشتند. 

وقتی هم که قرار شد به مدرسه بروند. هر دو را 
در بهترین مدارس غیرانتفاعی نام نويسى کردیم. 
هم يسرم و هم دخترم قبل از مدرسه كلاس زبان 
انگلیسی و یک كلاس ورزشی در برنامه هایشان 


بود. تفریح و سفر هم که جای خودش راداشت. 
در سال گاهی سه مرتبه به سفر می‌رفتیم. خیلی 
از شهرهای ایران را دیدیم و چند سفر خارجی هم. 
همراه بچه‌ها رفتیم. 

شرایط زند گیمان خیلی خوب بود. بچه‌ها كلاس 
سوم دبستان بودند که من وهمسرم تصمیم گرفتیم 
كسب و کار خودمان را راه بيندازيم. دیگر دلمان 
نمی‌خواست برای مردم کار کنیم. چهارده سال از 
زند گی مشتر کمان می گذشت و کم کم وقت ان 
رسیده بود که به فکر | ينده خودمان و بچه‌ها باشیم. 
قبل از هر چیز به اين نتیجه رسیدیم که كسب و 
کار در تهران به سرمایه هنگفتی احتیاج دارد و من 
و شوهرم آن سرمایه را نداشتیم, بنابراین تصمیم 
گرفتیم از تهران به شهر ستان برویم. انتخاب شهر 
کمی مشکل بود. بايد شهری را انتخاب می کر ديم 
که هم به تهرآن نزدیک بود و هم موقعیت توریستی 
خوبی داشست. مدتی در شهر های مختلف نزدیک 
تهران گشتیم تا بالاخره یکی از شهرهاى استان 
مازندران را انتخاب کردیم. شهری که به تهران 
نزدیک بود. موقعیت توریستی و تجاری خوبی هم 
داشت. همینطور مدرسه‌ها و معلمهای خوبی که دل 
نگرانی ما رابابت تحصیل بچه‌ها برطرف می کرد. 
بعد از کمی جستجو توانستیم خانه و مغازه‌ای اجاره 
کنیم و کمی بعد اسباب و اثائیه‌مان راجمع کردیم 
و ازتهران رفتیم. ۱ 

من و شوهرم مطمئن بودیم تا چند ماه اول اصلا 
نباید انتظار سود زیادی از فروشگاه داشته باشیم و 
شاید حتی ضرر هم بدهیم. به هر حال فروشگاه تازه 
باز شده بود و طول می کشید تابه سوددهی بر سد. 
پس آنداز زیادی نداشتیم که بتوانیم مدت طولانی 
از جیب بخوریم فقط امی‌دوار بودیم قبل از انکه 
شرایط بغرنج شود بتوانیم به انجه در ذهنمان 
بود بر سیم. 

چند ماهی گذشت. اما وضع خرید و فروش 
در مغازهماء وضعیت خوبی نبود. سر جمع نهايتاً 
خرج مغازه را درمی آوردیم.شسوهرم پيشنهاد داد 
من خودم مغازه رااداره كنم واوبه فکر شغل 
دیگری باشد. این بهترین کاری بود که ان زمان 
می‌توانستیم انجام دهیم. من یک فر وشنده خانم 
استخدام کردم و خودم سرپرستی و کارهای مغازه 
رابه عهده گرفتم. به تنهایی راحت تر می‌توانستم 
مغازه را اداره كنم و به اوضاع تسلط بیشتری 


زهره. زنی بود که از سن کم توانسته بود به عنوان دختری مستقل از نظر 
مالی. عمل کند. این استقلال به او قدرت داده بود قدرتی که تصور می کرد 
می‌تواند از هر مشکلی گذر کند.در مدتی که اوو همسرش با هم همکاری 
داشتند. طبعا همکاری و مشورت با همسرش راهگشای آنها در مشکلات 
مختلف بود.اما زمانی که زهره ناچار شد. به تنهایی امور فروشگاه را در 
دست بگیرد. این ار تباط کاری بين آنها کمرنگ شد و کمرنگ شدن اين 
ار تباط انهارااز همفکری و مشاوره بازداشت. حتما زهره بنهانکار یهای 
مختلفی در اين مورد انجام می‌داده. چرا که | كر به شكلى روشن وشفاف 
همسرش رابه عنوان شریک زند کی‌اش در جریان امور قرار می‌داد. انها 


ا 

نک‌سال طول كفسيد فا مقازوجا افناد هین 
كه خودمان را پیدا کر دیم. تصميم كرفتم از مغازه 
به شکل دیگری بهره برداری کنم. البته همچنان 
کارمان فروش لباس بود اما این بار صرفا برای 
بها از توزادى تاجهارةه سالك ,معا راهن 
بخش کردم وهر بخش رابه رده سنى خاصى 
اختصاص دادم و همان قسمت رابه سه قسمت 
دخترانه, پسرانه و اسپورت تفکیک كردم انجام 
اين کار باعث شد مردم تمایل بیشتری برای خرید 
از مغازه من بيدا کنند. کم کم تعداد مشتریهایمان 
زياد شد جوری که مشتریهای ثابتی بيدا کر دم. 
یعنی والدين بچه ترجیح می‌دادند لباس بچه شان 
رااز فروش‌گاه من تهیه کنند. بچه‌ها مدام در حال 


د 


رشد هستند ونياز آنها به لباس به خاطر تغيير 
سايزء بيشتر از بز ر گسالی است. رده سنى انتخابی ما 
هم بهترین رده و يرمصر ف ترين رده بود. 

شوهرم هم در یک شر کت فراورده‌های لبنی به 
عنوان مدير امور مالی استخدام شده بود. به تدریج 
زند گی ماء روال خوبی بيدا کرد. 

همان زمان اولین قدم اشتباه را برداشتم. 
به همسرم گفتم به یک فضای بزر گتر برای کار 
نیاز دارم. شسوهرم توصیه کرد عجله نکنم. قرار 
بود انتخابات ریاست جمهوری انجام شود البته 
دوره‌های پیشین و دولتهای قبل -شوهرم معتقد 
بود بايد کمی محتاط باشیم تااگر مشکل و مسأله‌ای 
اتفاق افتاد خیلی آسیب ایی اعتراف می كنم که 
من نه تنها توصیه هايش را جدی نكر فتم, بلکه به 
تصور آنکه شوهرم قصد و منظ ورى از طرح اين 
مساله دارد. روی خواسته‌ام پافشاری کردم و بعد 
از مدتى فروشگاه بزرگی اجاره كردم. سبک و سیاق 
کارمان همان بود با این تفاوت که این بار کفش راهم 
به لباس اضافه کردم. فروشگاه وسیع و لوكس شده 
بود. مشتری هايم علاوه بر سا کنان منطقه. توریستها 
و مسافرها هم بودند. همه جيز خیلی خوب داشت 
پیش می‌رفت. اما یک تغییر در سطح کلان سیاسی 
بعى تیر رئيس حمهون ياعنك شد تاكهان اثفاقات 
پیش بينى نشده‌ای رخ دهد. وضع كسب و کار روز 
به روز بدتر شد. ر کود عجیبی بر بازار حاکم شد. 
توان خرید مردم هم روز به روز کمتر می‌شد. تعداد 
مشتريهايم هر روز کمتر می‌شد. اميد وار بودم بتوانم 
از این وضع خلاص شوم. فروشگاه با سختی عجیبی 


روبرو شده بود. در گام اول تعداد فروشنده‌هارا 
کم کردم. گام دوم اين بود كه کفش رااز اجناس 
حذف کردم. گام سوم هم اين بود كه مجبور شدم 
دوباره مغازه كوجكترى اجاره كنم. جهار سال 
اول رابا بدبختی تمام كردم. جهار سال دوم به 
مراتب وضع بدتر شد جورى که يك روز بعد از 
توليد کننده‌ای که مارا مى شناخت و اعتباری به ما 
جنس مى فروخت جنس آوردهام و حالا بعد از یک 
سال که می‌خواهم برای حساب و کتاب بروم عملاً 
نزدیک پنجاه میلیون کسری دارم. روزی که برای 
تسویه حساب می‌رفتم یک چک پنجاه میلیونی 
بدون تاريخ هم با خودم بردم چکی که می‌دانستم 
هیچ تضمینی برای بازپر داخت ان ندارم. 

ان روز بعد از انكه کلی با تولید کنندهصحبت 
كرديمء او آن مقدار از بدهی را که نقد بود از من 
كرفت و بابت مابقی هم چک را دریافت کرد و قرار 
شد سر سال چک را پاس كنم و به اين تر تیب تاريخ 
يك سال بعد رانوشت. حساب و كتابم اين بود كه 
سر يك سال حتى اگر سود نداشته باشيم؛ با فروش 
همان جنسهاى مغازهجك راپر می كنيم:امانشد. 

ضرر يشت ضرر. يك سال بعد بدهى من از 
ينجاه ميليون به صد ميليون رسيد. توليد كننده كه 
خودش نمىخواست روى جكها اقدام کند. آن را 
خرج كرد. کسی كه چک را گرفت. مهلت یک 
ماهه داد. در یک ماه من هيج وقت نمی توانستم صد 
میلی ون راپر کنم. برای اينكه اینجا نيایم. بی خبر از 
شوهرم يول نزول کردم. تصورم اين بود که از پس 
نزول برمی يم. اما بر نيامدم. بهره پولها عقب افتاد. 
بهره در بهره شد. انقدر كه حتى از فكر كردن به 
عدد و رقمها سرم درد مى كرفت. 

سه -چهار سال به سختی دوام آوردم. شب و 
روزم سياه شده بود. هر چقدر کار می کردم. نزول 
می‌دادم. تااينكه یک روز طاقتم تمام شد. ماجرا 
رابرای شوهرم نوشتم و آمدم دادسراو خودم 
رامعرفی کردم. حالا با بدهی بيشتر از دویست 
میلی ون چند وقت بايد زندان بمانم» فقط خدا 
می‌داند و بس. همسرم هیچ حرفی نزده. ملاقاتم 
نمی آید. بچه‌ها هم سراغی از من نمی كير ند. شاید 
همسرم حتی به آنها نگفته. به هیچ تلفنی هم جواب 
نمی‌دهند. تنها مانده‌ام و جز خدا هیچ يار و یاوری 
برایم نمانده. 


می‌توانستند با کمک هم راه حل مناسبی برای مشکلشان بيدا کنند. 

خودباوری و استقلال خوب است اما نباید به خودرایی و خودخواهی 
منجر شود و یا مشکلاتی نظیر پنهانکاری را به وجود آورد. مشکل زهره 
وقتی حادتر شد که گمان کرد به تنهایی مى تواند از عهده حل آنها 
بربیاید. قطعا او تصور می کرد که باعنوان كردن موضوع همسر ش نسبت 
به توانایی‌های او شک می کند. درحالیکه گاهی اوقات کمک گرفتن 
از دیگران نه تنها نشانه ضعف نیست بلکه از هوش بالاو درایت فرد 
حکایت دارد. زهره می توانست اين مشکل راقبل از آنکه حاد شود حل 
کند اگر قدری افتاده تر و عاقبت اندیش تر بود. 
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ماحراهای خواسنگاری 


کورش کاشانی 


صدای همه در آمده بود. مگر مى شد هفت سال نامزد بود و هنوز ازدواج را به 
تاریخی دیگر مو کول کرد؟! 

زند گی من و ماندانا از یک شوخی و گاهی بكو مكو و سوال و جوابهای خانواده‌ها 
شانزده سال داشت و من بيست ساله بودم. یک دل نه صد دل عاشق هم شده 
خوانده شود تا درس ماندانا تمام شود و من هم به سر بازی بروم و کار و کاسبی 
راه بیاندازم و بعد دست عروسم را بگیرم و ببرم خانه. 

هایمان پر بود از سوز و گداز... دو خانواده اصراری نداشتند ما با هم ازدواج 
کنیم و امید داشتند اين عشق سوزان بعد از دوسال دوری کمتر شود. مادر 
هم مدام غر می‌زد که دوست ندارد عروسی به اين کوتاه قدی داشته باشد. 
بالاخره سربازی من تمام شد. خانواده‌ها حسابی حواسشان به من و ماندانا بود 
را تمام کرده بود و در دانشکده تربیت معلم درس می خواند. 

من هم به کمک دایی مجتبی کار خوبی را شسروع کردم. در امدم خوب بود و 
اگر دو خانواده‌همت می کر دند می‌توانستیم بساط عر وسى را راه بياندازيم. 


١‏ ڪڪ 
او موققیت راد ردستهایش دارد 


در پیچ و خم دادگاه 


راشین مختاری 


تمام هفته به اين فکر می كردم که به داد گاه بيايم يا نه... می‌توانستم داد گاه 
رامو کول كنم به یک روز دیگر و همین طور کارهای طلاق را عقب بیاندازم و 
برای سميرا مشکلات جدی درست کنم. ولی جه فایده‌ای دارد؟ 
اگر به زور او را اینجا نگه دارم و از هزار راه قانونی و عرفی و شرعی برایش 
مانع بتراشم جه چیزی به دست خواهم آورد؟ یک زن که روز به روز از من 
متنفرتر مى شود و خشمگینی او به هیچ دردم نمی‌خورد. برخلاف توصیه همه 
دوستان و بستگانم آمده‌ام همان کاری را يكنم که سميرا می‌خواهد. 
زند گی دو ساله ما به پایان رسیده. وقتی یک زن دلش به زند گی نباشد نمى شود 
او رابه زور نگه داشت. مادرم می كويد پشیمان می‌شود. گفتم همه ما شاید روزی 
از کارهای امروزمان پشیمان شویم و گذشته هميشه پر است از پشیمانی‌هاء 
ولی نمی‌توانم به خاطر اينكه شاید پشیمان شود مانع رفتنش شوم.وقتی با هم 
ازدواج کردیم سمیرابه من كفت که هد فش در زند گی کار بهتر و زند گی بهتر 
است و حاضر است برای اين بهتر ینها به ان طرف دنیا هم سفر کند. 
چند سالی با هم در یک شر کت کار می کردیم و به خوبی می‌دانستم به اين 
حرفش ایمان دارد. تنها زنی بود که می‌شد پیشرفت کاری‌اش را لحظه به 
لحظه دید. هیچ وقت از کار زياد شکایت نمی کرد. اهل دو به هم زنی و زیر اب 
زنی نبود. سرش پایین بود و کار می کرد. با وجودی که من سابقه کاری‌ام از او 
بیشتر بود ولی مديران شر کت به سميرا ييشنهاد مدیربت کل را دادند. 
وقتی ازدواج کر دیم ديدم توی خانه هم به همان اندازه مهارت درست زند گی 
كردن را دارد. هیچ شبی بىغذا نمی‌ماندیم. 
| 1 رح -< 
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ت- : بت 2 اوت ف الع د ا - 
بيفتد. خانواده ماندانا هم كه كم كم داشتند باور می كر دند اين عشق زود گذر 
نيست به فكر تهيه جهيزيه افتادند. ٠‏ 
سال جهارم نامزدى ما هم داشت سيرى می‌شد. ديكر مطمئن بودم به زودى 
من در حساب كتابها اشتباه کردم و دایی مجتبى را تا مرز ورشکستگی پیش 
بردم.اين موضوع باعث شد دست نگه داريم و تامشکلات مالى حل نشود 
عروسى نكنيم. واين شروع اختلافات بود. يدر ماندانا فكر مى كرد به هر 
شكلى شده بعد از جهار سال دخترش بايد به خانه شوهرش بر ود و دیگر 


ند 

۰ نوی 02 ۱ ۲ 
روزهایی که كارش زياد بود ساعت را کوک می کرد و ينج صبح بیدار مى شد 
تاغذای شب را قبل از اینکه از خانه برود درست کند. یک وقتهایی همسایه‌ها 
اعتراض می کردند که شب و نصفه شب ويا کله سحر از خانه ما بوی پیاز داغ 
و قرمه سبزی می آید. 
در برنامه ریزی عالی بود. تنها مشکل ما این بود که حاضر نبود به اين زودی 
بچه دار شود. می كفت الان در اوج موفقیت است و نمی‌خواهد اين فرصت را 
از دست بدهد. من هم اصرار نمی کردم تا اينكه یک روز با خوشحالی به من 
نامه‌ای را نشان داد. از یک شر کت معتبر در خارج از کشور بهش پیشنهاد 


ع 


سال پنجم سخت ترين سال زندگی ما بود. مدام در قهر و آشتی گذشت. 


خوبیّت ندارد اين نامزدی ادامه پیدا کند. من هم تا خر خره زیر قرض بودم. 
خانواده‌ها سخت در كير شدند و من و ماندانا هم مدام سر این موضوعات با 
هم جر و بحث داشتیم. ماندانا می كفت نه عروسی می‌خواهد ونه هیچ چیز 
دیگر. فقط بيايد خانه من و زند گی‌اش راشروع کند. اما می‌دانستم اين خواسته 
يدر و مادرش نیست. 

سال پنجم سخت‌ترین سال زندگی ما بود. مدام در قهر و آشتی گذشت. 
خانواده‌ها كاملا از این وصلت ناامید شده بودند و پدرش مدام می خواست 
صیغه محر میّت رالغو کند. اما من مقاومت کردم و دست اخر یک مراسم 
عقد کنان گرفتم تامطمئن شوم ماندانازن من است.مراسم ساده بود وقول 
داده‌بودم در مراسم عروسی همه چیز را جبران می کنم. اما ما دیگر رسما 
زن و شوهر بودیم. برای خانواده‌ها اهمیتی نداشت که جشن عروسی كر فته 
شود يانه؛ در واقع نا امید شده بودند چون من و ماندانا هر روز یک تصمیم 
جدید می كر فتيم. ۱ 

درس ماندانا تمام شده بود و بايد برای کار كردن ا ماده می‌شد. در یک شهر 


فقط آخر هفته‌ها فرصت می كرديم همديكر را ببينيم. برای همه داستان ما 
يك داستان تكرارى شده‌بود. وقتى در سال هفتم تاريخ ازدواجمان رااعلام 
به من ذره‌ای كم نشده بود. در جشن عر وسى ما همه خوشحال بودند و همه 
می گفتند بالاخره اینها عروسى کر دند.حالا بيست سال از ازدواجمان می گذرد 


اختلافات دیگرمان هم زد بالا. حالا او تحقیرم می‌کرد که هیچ وقت 
نتوانستم شوهر ايده آلش باشم و من هم تحقیرش می‌کردم که .. 


کار داده بودند. گفتم نه... اصلاً بهش فکر نکن. كفت چرا؟ با هم می‌رویم. آنجا 
بچه دار می‌شویم و زند گی بهتری خواهیم داشت. 

حقیقت این بود که من می‌دانستم پایم را از ایران بگذارم مرون سمیرا مثل 
باد رشد می كند و من مجبورم دون پایه‌ترین کارها را تجربه کنم. می‌دانستم 
وا فى ا o‏ تست تراك دن اسان 


امن اما در تصمیم گیری سمیرا تاثیری نداشت. بدون در نظر گرفتن مخالفت 
من جواب مثبتش رااعلام کرد و روزی که بايد ویزا مى كرفتيم به من كفت . 


که پاسپورتم را بهش بدهم و همان جا بود که راه ما از هم جدا شد. 


جواب من به طور قطع نه بود و همین نه گفتنم کشمکش جدی ایجاد کرد. . 
طوری که سمیرا وسایلش را جمع کرد و رفت خانه مادرش... من هم گفتم اول 1 


بايد مهر طلاق به شناسنامه‌ات بخورد و بعد از این مملکت بیر ون بروی... 
اختلافات دیگرمان هم زد بالا. حالا او تحقیرم می کرد که هیچ وقت نتوانستم 
شوهر ايده آلش باشم و من هم تحقیرش می كردم که مثل یک موتور فقط 
مشغول کار كردن و پول در آوردن است و حتی ذره‌ای به فکر سن و سالمان 
نیست که دارد برای بچه دار شدن دير مى شود و.... 

دعواهایمان بالا گرفت. خانواده‌ها دخالت کردند اما کار به جايى رسید که 
نباید مى رسيد... 

قبح خيلى جيزها ريخته شد و دست آخر امروز حكم داد گاه صادر شد. فكر 
كردم هر چقدر من و سمیر در اين شش ماهاشتباه كرديم امروز به درست ترين 
شكل از هم جدا شدیم. در كمال احترام و صبورى و بدون لجبازی. از او برای 


هميشه خداحافظى كردم ولى ته دلم مى دانم كه براى موفقيت نيازى به دعاى 


من ندارد جرا كه او موفقيت رادر دستهايش دارد.... 


هتر .دن اشخاص کسانی «ستند كد اك بها 
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قيمت وارزش عمر در اسلام عزیز يمان و عمل صالح واخلاق حسنه است.اگر 2 


از:ا.ح.دری 


کیمیای گر انبها 


رد 


کسی لحظات. دقایق. ساعات و روزهای عمر خود را درب رابر تحصیل علم نافع 
وایمان و معرفت مصروف بدارد. وقت ولحظات عمر خود رابه جا خرج کرده و 
دراين زمینه از هر گونه ضرر و خسرانی مصون مانده است .در نوشتار پیش روبه 


مهب تا نا را و 
VEEN‏ 


REE 


خسارت دید گان در قيامت 


اولین كسانى که در روز حساب دجار 
حسرت. اندوه و اضطر اب می‌شوند کسانی 
هستند که به فر موده قر آان.عمر خود رادر امور 
بىفايدهويوج هدر دادهاند. احوال كسانى را 
كه در روز حساب دجار اندوه و غم مى شوند 
قر آن اينكونه وبه زيبايى به تصوير مى كشد: "و 
انان در ميان شعله‌های اتش و عذاب سخت 
الهى فرياد برمى آورند. خداوندا! یک بار 
ديكر مارابه دنیا بر گردان و به همان اندازه 
وقتی که در اختیار ما گذاشتی برای بار دوم 
در اختیار ما بگذار. تا تمام لحظات و روز و 
شب و ماه و سال رادر عمل صالح و ایمان و 
اخلاق مصروف بداریم و بعد از آن از عنایات 
والطاف و رحمت تو همچون با كان و نیا کان 
بهره‌مند شویم. 

در مقابل باسخی که از طرف خداوند به 
آنان داده می‌ شود بسیار قابل تامل تر است 
که می گوید: 

برای یک بار عمر گرانبها و ارزشمند رادر 
اختیار تان كذاشتيم و برای خرج كردن ان 
در راه خير و سعادت راهنمایانی فرستادیم. 
اگر دانابودید همان زمان که در دنیا بودید 
از وقت استفاده می کر د يد و از عمر بهره 


اين سوال و جواب در قر آن مجید ينج بار 
بين اهل عذاب و حضرت حق رد و بدل می‌شود 
و در مرحله پنجم زبان اهل جهنم بر ای هميشه 
بسته می‌شود و از سخن گفتن الى الابد عاجز 
می‌شوند. البته در برابر جنین انسانهای خسران 
دیده‌ای هستند کسانی که وقت و ارزش عمر 
خود را غنیمت می‌دانستند و برای آن ارزش 
زیادی در دنی اقائل بوده و به هدایت انبیا و 
اولیا مدت اقامت خود در دنيا به كسب ایمان 
و عمل صالح پر داخته‌اند. امیر المومنین(ع) در 
مورد جنین انسانهایی فر موده اند: خوشا به حال 


۷ ۷ بهمی ٩۱‏ اطلھات ماف گے 


تن آن مى يردازيم: 
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كسانى كه عمر خود رانعمتی از نعمتهاى الهى 
می‌دانند. يس ارزش آن رابه خوبی درک كرده 


ارز شمندی عمر 

نبیا و اولی از تمام افراد بشر خواسته‌اند. 
به ارزش و قیمت وقت شناخت پی دا کنند و 
سعی و کوشش آنان بر اين باشد که لحظات 
خود را باحق و حقیقت و طاعت خدای مهربان 
سپری کنند. از پیامبر اکرم (ص) نقل است 
که فر مودند: اوقات عزیزت را در گناهان و 
محرّم ات الهى خرج مکن تاعابدترین مردم 
باشىء به انچه از راه كسب مشروع خداوند 
به توعنایت فرمود خشنود باش تابی‌نیاز ترین 
افراد باشی, به همسایه‌ات نیکی كن تا مومن به 
حساب آیی, آنچه برای خود دوست داری برای 
برادر دینی‌ات دوست بدار تا اهل يقين باشی و به 
درستی کسی که در طول عمر خود چنین رفتار 
کند به خداسو گند شهادت می‌دهم شفاعت او 
را در بقیه امور نزد خداوند انجام دهم. 

در وواش ار تمد ازاماة موس مقر 
(ع) درباره راه خرج عمر وارزش آن درحديثى 
زیبانقل است؛ عده‌ای از اصحاب دور ان 
حضرت حلقه زده بودند و از آن حضرت درباره 
مسائل مختلف سوال می کر دند و در ميان سوال 
کنند كان شسخصی باصدای بلند فریاد زد.ای 
فرزند زسول خدا مردی هستتم از اهل شام 
فسات یی را ودام تاشهارازيارت 
کنم. سوالى داشتم كه روز و شب مرانگران كرده 
و أن اينكه از گذشته عمر خود بسیار نگرانم و 
از أيه هفمرة هراسناى ا هدرز ی 
عمل كنم تا آيندهام از زوال و تاریکی به در 
ايد؟ حضرت فر مودند. جه زیبا سوال کردی» 
يس صدای خود رابلندتر كردند وفرمودند: 
حاضران به غايبان بكويند كه كسى كه خواهان 
زندكى و آینده سعادتمند است. بايد وقت و عمر 
خود را همچون کیمیایی حفظ کند و آن کیمیا 


سوال:. گرفتن عکدس‌بانوی غبرمحجبه دو 
بين محارمش جه حکمی دارد؟ اگر احتمال 
داده شود که مرد اجنبی آن عكسها را هنكام 


ا 2:26 2:5 


پاسخ: اگر عکاسی که به اونگاه می کند و 
عکس ,وی رامى كيرد از محارم باشد عکس 
گرفتن اشکالی ندارد و ظاهر كردن أن هم 
نزدعکاسی که‌اورانمی‌شناسد اشکالی 


حفظ نمی‌شود. مگر آنکه هر كس زمان و وقت 
خود را به چهار قسمت در روز تقسیم کند: 

۱-ساعتی بر ای عبادت و مناجات با حضرت 
حق و شکر به خاطر نعمتهای فراوانی که بهاو 
عطا کرده است 

ليباق رآ یرای حصا ایو ان 
و کوشش برای اهل خانواده و اداره امور زند گی 
مادی تا از این طریق هر كز به کسی محتاج نشود 
و آبرویش حفظ شود 

۳-سعاعتی برای معاشرت با برادران ایمانی 
و آن جهره‌ه ای الهی و مطمتنی که عيوب شما 
رابه شما معرفی می کنند و خلوص باطن به شما 
می‌دهند و شمادر سایه جنين معاشر تی در دنیا و 

ماف وای ل ات وكوش هاي كداز 
نظر شرع مطهر حرام نیست و بدانید که شما 
در سایه لذتهای مشروع توانایی پرداختن به سه 
قسم دیگر را بيدا مى كنيد. 

از نکات بیان شده می توان نتیجه كرفت 
که صرف عمر اين کیمیای گرانقیمت در امور 
ببمدود روبص رو 
غضب حضرت حق ندارد و در مقابل بها دادن به 
اين کیمیای خدادادی می‌تواند سعادت دنیوی و 
اخروی را برای انسان به ارمغان آورد. 


۱ 
۹۹۹55559 تیا نرت زد درس 


هنوز از ازدواج من یک ماه نگذشته بود که بر ادرم 
محسن دست زنش را گرفت و آورد خانه و گفت 
شش ماه است که با هم ازدواج کر ده‌اند. اولش 
پذیرش اين نوع ازدواج برای مادرم قابل قبول 
نبود. ولی واقعیت اين بود که ما از دو مادر بودیم و 
یک نامادری خیلی نمی‌توانست ابر از عقیده کند. 
خسن ی کنرد هیچ کس حق دخالت در 
زند گی‌اش راندارد و جون‌این دختر رامادرش برای 
او انتخاب کرده يس بهترین انتخاب است.زند گی 
ما همیشه پر بود از اين جور کشمکش‌ها. ازدواج 
پدرم با همسر اولش که بعد از دو سال به طلاق ختم 
شد زند گی محسن را برای هميشه ناامن کر د. 
پدرم شش ماه بعد با مادر من ازدواج کرد و محسن 
هم در تمام زند گی‌اش بين خانه ما و خانه مادرش 
در رفت و آمد بود. جند سالی با مادرش زند گی 
کرد. بعد بركشت پیش ما. پدرم در کار ساخت و 
ساز بود. جند واحد ايارتمان ساخت و هر واحد ان 
رابه یکی از بچه‌ها داد. حالا محسن بعد از جند سال 
که هیچ خبری از او نداشتیم دست زنش را گرفته 
بود و به این ساختمان اورده بود. همسر من هم از 
همان روز اول با نگاه‌های پر خشمش اعلام جنگ 
کرده بود و این دو عروس افتادند به جان هم. 
محسن شهر ستان کار می کر د. دوهفته سر کار بود و 
دو هفته مررخصی برای همین کمتر شاهد بكو مگوها 
بود ولی من در آن خانه حضور داشتم و روزی نبود 
محسن دائم می خواهد خود شیرینی کند و خلاف 
ميل او کارها را انجام بدهد. نمی‌دانستم چقدر از 
اين حرفها واقعیت دارد و چقدر آن توهم است ولی 
زندگی به كام همه تلخ شده بود. 

بالاخره همین بكو مگوهای ساده باعث شد ما خانه 
را اجاره بدهیم وخودمان برویم جای دیگری خانه 
اجاره کنیم و این اتفاق برای مادر و پدرم خیلی 
ناگوار بود. انها دلشان مى خواست همه بچه‌ها كنار 
هم زند گی کنند و مسیّب این گرفتاری‌ها را هم 
محسن و زنش می‌دانستند. 7 

جدایی تاحدی زندگی مارا ارام کرد هر چند 
که هراز گاهی همسرم باز بهانه می كرفت که مثلاً 


همین بكو مگوهای ساده باعث شد ما 
خانه را اجاره بدهیم وخودمان برویم 
جاى ديكرى خانه اجاره کنیم و این اتفاق 
برای مادر و پدرم خیلی ناگوار بود 


مادرم با زن محسن رابطه بهتری دارد يا اينكه 
دوری ما باعث شده به ما کمتر توجه کنند. 

با گذشت سالها کم کم آدمها رابهتر شناختم. 
محسن است واز همه مهمتر اينكه ان دختر هم 
گرفت.محسن هم که هميشه در نا امنی زند گی 
می كرد در كنار همسرش آرامش نسبی گر فته بود 
می‌شد. تا اينكه پارسال اتفاق عجیبی افتاد. 

به طور نا گهانی با خبر شدیم دختر ده ساله خواهر م 
کرد. خواهرم دو سال قبل همسرش را در یک 
حادثه رانند گی از دست داده بود و حالا دخترش 
گر فتار اين مشکل شده بود. همه بدون استننا 
امدند جلو تا در درمان اين دختر کمک کنند. یادم 
بجه در بیمارستان بمانند. هزينههاى درمانش را 
هم من و محسن دادیم. شش ماه گذشت تا بالاخره 
د کتر اولین جمله‌های امیدوار کننده‌رابه ما گفت. 
خواهرم در این شش ماه انقدر پیر شده بود که 


بزر کی که‌ما كر 


مه 


حيرت آور بود. همه رابطه بهتری با هم بيدا کرده 
بودند و از همه مهمتر: همسر من و همسر محسن 
برای اولین بار به هم نزدیک شدند. 

بهبودی این دختر ک به همه اميد تازه‌ای داد ولی 
به ماه نکشید که بیماری از جای دیگری بیر ون زد و 
دست آخر بعد از هشت ماه‌در مان و مراقبت لحظه 
به لحظه. او را از دست دادیم. 

غم از دست دادن بچه خواهرم آنقدر سنگین 
بود كه زند گی همه ما را تغيير داد. ما بر كشتيم 
به همان آپارتمان. سعی می کردیم تسلی خاطر 
همدیگر باشیم. حس می کر دیم هر آن ممکن است 
اين اتفاق برای یکی ديكر بیفتد برای همین با هم 
مهربانتر شدیم. اين اتفاق مرا خیلی به فکر فرو برد. 
به روزهایی که از دست دادیم و به جای کدورتهای 
احمقانه می‌توانستیم كنار هم بیشتر لذت ببریم. به 
دنیایی فکر کردم که گاهی سیلی‌های محکمی به 
ما می‌زند تا از خواب بیدار شویم.شاید برای شما 
خوانند گان این داستان تکراری باشد اما براق هیچ 
کدام از ما غم از دست دادن یک عزیز ده ساله 
تکراری نبود و نیست و تجربه بعد از آن هم تکراری 
نبود. ما سعى کردیم درسهای بزرگی بگیریم و قدر 
انهایی را که هستند. بیشتر بدانیم. 
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ای سدن 


"محمد آژادی "نو بسنده‌ای‌است که بای 


اسفندیار زیر یک درخت پهناور و پرسایه 
0 انجیر کوهی در دره‌شیر كوه نشسته يود و 
روی‌بازی‌موبایلی پرنده‌های خشمگین "در 
۱ یکی از مرحله‌های حساس و پرامتی از بود که 
تلفن همراهش زنگ خورد واو رااز بازی بیرون 
. انداخت. رد تماس» واکنش تند و خشمگینانه او به 
0 این تماس بی‌موقع و ناشناس تبلیغاتی بود. چند 
0 سنگریزه و بعد سنگهای درشت تر از دامنه‌های 
کوهقل خوردن د و جلوی پای او و سگهای كله 
افتادند. سگها تحریک شدند و به نشانه وجود 
0 مشکل بارس کردند. اسفندیار تلفن همراهش 
را خاموش نکرده توی جيب بغلش گذاشت. تلفن 
. روشن همه چیز راقاطی کرد و بعد از چند عملیات 
خود به خودی,روی گزینه درخواست کمک 
0 ونجات فوری" رفت و یکی از اشکالات نادر و 
۱ دردسر آفرین ف آوری بت فته د بجيال رار 

زد. کسی از آن سوی خط چند بار لو الو" گفت 
زدنهای تند فردی عصبی پاسخی نشنید. تماس 
0 راقطع کرد. جیغ بلند و ممتد جغدی بر اشفته که 
برای دیگر موجودات حکم هشدار و نزدیک شدن 
خطر راداشت توی دره شیر کوه پیچید. بعد سه 
0 تا سایه شوم روی دره افتاد. تمام جانوران کوجک 
. اندام وير ند كان به مخفیگاه‌هایشان خزیدند. بره ها 
. وبزغالههاى تازه متولد شده با دست و پای لرزان 
0 خودشان رازير شكم و دست و پای مادرانشان 
0 پنهان کردند. يارس سگهای كله بیشتر شد و 
0 حالت قبل از تهاجم را به خود گرفتند. اسفندیار" 
در کنار چند بزومیش هراسان که سایه مر گ را 
0 بالای سر بچه هایشان مى ديد ندء به آسمان خیره 
0 شد. دو تالاشخور و یک عقاب درشت پیکر در 
آسمان چرخ می‌زدند. دو قوچ جوان و سرمست 
0 که در شیب تند كوه بر سر مالکیت ماده‌های كله 
0 با یکدیگر سر شاخ شده بودند. شاخهایشان در هم 
گره خورده بود و باز نمی‌شد. تکه سنگهای ریز و 
0 درشت کوهاز زیر پاهایشان سر می خور د و هر لحظه 
موقعیت آنهارابه سقوط و مرگ نزدیکتر می کرد. 
هراس از انک و ننک بی‌توجهی و بی‌عرضکی در | 


(ابعمن 5 ا/طلافات‌هقدگس 


بشتوانه قر يحداى خلاق ونير ومند وتجربههايى 
چند سويه وغنى داستان می نويسد.اوبهلطف نگاه کاوشگر ش بر ای شناخت ودريافت 
معنا و مفهوم زند گی انسان در گستره‌جهان و زمان, به نوعی هستی شناسی خاص خود 


ڼ ل ا 0 


حفاظت از كله حاج حيدر'.اسفنديار را که تازه 
چوپان و كله دار حاج حیدر شده بود و با هفتصد 
راس گوس فند به دره شیر كوه | مده بود. وادار كرد 
که خودش را با چند جهش و گام بلند به قوچها 
برساند. قوجها خسته شده بودند و از ترس مرگ 
دست از پیکار و رقابت بر داشته بودند. از روی 
غریزه, خودشان رابا تکیه دادن به جند در ختجه 
کوهی و تخته سنگ نامطمتن به زور از خطر سقوط 
به بایین دره حفظ کرده بودند. سرهایشان پایین 
بود و از چشمهایشان آتش می‌بارید. پهلوهایشان 
مدام گود و بعد پرباد می‌شد. از دماغ و دهانشان 
بخاری گرم و بدبوبیرون می آمد و از بن شاخ یکی 
از آنها خون جاری بود. اگر اين قوج هاء قوچ وحشی 
بودند نقدر در این حالت می‌ماندند که از تشنگی 
و گرسنگی می‌مردند یا شیرهای دره شیر کوه از 
راه می‌رسیدند و بی‌زحمت و تلاش تکه ياره شان 
م كردند. 

دوربين شكارى "خدايار' که در سوى ديكر 
ار رت 
موقعیت بغرنج اسفنديار افتاد. خدایار که با چنین 
گرفتاریهایی آشنایی داشت دست از تعقیب 
شاهینها بر داشت و به سمت اسفندبار حر کت کرد. 
خیلی زود با شاهینی که بالاای سرش در پر واز بود و 
دایم در اطرافش می‌نشست و بلند می‌شد. خودش 
را به مهلکه رساند. وقتی موقعیت خطرناک قوچها 
رادید از اسفندیار که درمانده و هول شده بود. 


۰ 


1 
ارف را که داسے نی وا يه من 
زنك بزنی؟! فرض كن من تو را اتفاقی با دوربین 
نمی‌دیدم... هميشه منتظر کمک از غيب هستی؟" 
اسفندیار خوشحال از رسیدن نیروی کمکی. از 
سر شوخی گفت: آگر کسی شماره تلفن تو راذخیره 
کند یا باید عاشق فیلمهای هندی باشد پاجشمهای 
خودش را دوست نداشته باشد!" 
"خدایار طعنه و متلک بیجای اسفندیار را به 
دل نگرفت و با کنجکاوی به بررسی شاخهای در 
هم فرو رفته دو قوج پرداخت. وقتی به سمت سر و 


رسیده‌است که يايه توانایی‌اش برای نود 
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تازه "محمد آزادی" 'بانام "گنج دره شير کوه" لمعي راسك هريس درا رار 
کار و نگاه نویسنده‌ای خود بنیاد به ذهن مخاطب و خواننده می آورد. 


از کوله بیرون امد و ناله غریب و دردناکی سر 
داد. مادرش که خطر مرك رابه جان خریده و در 
تعقیب او چند متر دورتر بالای تخته سنگی نشسته 
كردن تکه سنگی مادرش رادور كرد و باافشار 
ارام پنجه سر جوجه شاهین را توی کوله خواباند. 
اسفندیار گرفتاری و موقعیت وخیم خودش را 
فراموش کرد و با ناز کدلی به خدایار توپید و گفت: 

"حقت بود که شاهینها این یکی جشمت را 
هم درمى | وردند!اكر کسی بچه خودت را بدزدد 
3 500 8 1 

يرسش شماتت امیز اسفنديار و پیدانشدن 
رالهى برای ار شاخ قوجهاى يكدنده 
و مغرور حرص خدایار رادراورد و بالج بازى 
۰ 5 ۰ 05 5 1 

اسفندیار از پاسخ خدابار بیشتر ناراحت شد و 
گفت: جای اين زبان بسته‌ها در كوه و بيايان است 

خدايار نوميد و درمانده از بررسی شاخهای 
درهم پیچیده دو قوچ دست كشيد و بی‌توجه به 
حرفهای اسفند يار یک دستش رابه سمت او دراز 
کرد و گفت: اره يا جاقو!" 

فکر و حواس اسفنديار دوباره به گرفتاری و 
مشکل خودش بر گشت و با عجله و اضطراب اره 
کوچکی رااز کوله‌اش بیرون اورد و کف دست 
دراز شده خدابار ای خدايار به دقت قسمتی 
ار ار ار 
کشید. برق تیغه اره و سر و صدای ان در مغز قوچها 
موج منفی و دردناکی ایجاد کرد. قوجها وحشت 
زده شدند و هر دو رم کردند و تکان شدیدی به 
خودشان دادند. در اثر اين تکان ناگهان سوراخی 
زیر پاهایشان پیداشد و درختچه‌ها زیر بار وزن و 
فشار انها خم شدند. حفره بزر گتر و عمیق تری باز 
mm‏ 
سهای ۲ ل ليد 


شبیه ضر به‌ای که بر طبل بخورد. در حفره پیچید. 
و سر ار سور راز 
صدمه جدی در امان مانده بودند. 

در نفسهاى بلندی که کشیدند بوی قارچ و 
هندوانه گندیده به مشامشان خورد.نشستن عرق 
بر ييشانى و سفید شدن پیشانی هایشان اولین 
واکنش ريه و سیستم دفاعی بدنشان بود. بعد از 
اینکه گرد و خاک فروکش کرد هر دو یکدیگر را 
مانندجنازه‌ای می‌دیدند که در زیر اوار معدن از 
مسمومیت كاز مرده باشد. اما برق چشمهایشان 
و سرفه‌های پی در پی آنهارااز زنده بودن خود 
مطمئن کرد. شاخ یکی از قوجها شکسته شده و 
ار را سر اس سار 
و درد سر و صدامی کردند و دنب ال راهی برای 
خروج می گشتند. يس از مد تی سر در گمی و گیجی 
به دنبال نور راه خروجی را پیدا کردند و یکی پس 
از دیگری از دهانه حفره بیر ون جهیدند. اسفندیار 
و خدایار تکانی به خودشان دادند و دست و پای 
خودشان راامتحان کردند. بعد از اينكه از سالم 
بودن خودشان اطمینان بيدا کر دند, بلند شدندو 
نخان در کار ی رک 
و بی‌انتها افتاده بودند. کف غار مانند سطح ماه 
سفید و خاکستری و پردست انداز بود. دیوار و 
سقف غار صخره‌ای و پرشکاف بود و با روزنه‌هایی 
به بیرون راه داشت. موجودات ریز و ناشناخته 
نقشهای درهم پیچی ده و ظریفی راروی خاکهای 
نرم و آهکی غار بر جا گذاشته بودند. اسکلتها و 
او اه رت رس ات 
E e‏ ار کار رل 
بر ای ECT‏ 
از یک شت افتاده بود كه زنگی بز رگ با نقشهای 
برجسته كل و حیوانات بر كردنش آویزان بود. 
دو صند وقچه منبّت کاری شده با مخمل قرمز دو 
سوی اسکلت افتاده بود. چند رشته موی سرخ که 
مثل آهن زنگ زده شده بود به زمين جسبیده بود. 
کات ی در کت رک 
خوابی ده بود. کمی دور تر دو شاخ کلفت وبيج در 
بيج در هم فرو رفته بودند که استخوانهایشان كنار 
هم پوسیده و گردنهایشان بین آنها فاصله انداخته 
بود. چندین خورجین و بقچه در بسته که به شکل 
پارجه سوخته در آمده بود گوشه دیگر غار به 
چشم می‌خورد. این باقیمانده‌های کهنه و ترسناک 
به جای ترساندن آدم بیشتر با وسوسه‌ای گنگ 
حس کنجکاوی و طمع رابالا می‌برد. تماشای این 
چشم انداز نیمه تاریک برای اسفنديار و خدایار 
هیجان و ذوق كشف یک دنیای جدید را داشت. 
خدایار تاب نیاورد و با شوق و ذوق گفت: 

مثل اینکه روی یک گنج افتاده‌ایم. اس فندیارا 
را را 
مخصوصاً وقتی بختت كل کند وروی دو تا گوسفند 


۱ ۳ 


اسفندیار بیشتر از اينكه به حرفهای خدایار 
كوش کند محوابهت و شکوه غار و در و دیوار 
باستانی ان شده بود. یکباره متوجه جنب و جوش و 
به حر کت در آمدن ماری صخره‌ای درست بالای 
سر خدایار شد. خیلی آهسته و بی‌حر کت به خدایار 
که يشتش به مار بود. گفت: تکان نخور خدایار! 
اصلای» بش سر هم نگاه تک !۱ 

خدایار از روی غریزهو ترس از خطر ناشناخته‌ای 
را رد ار ار تا 
كرفت و با یک جهش تند و ناگهانی خودش رادر 
ار ار ار 
فاصله دو سه متری خودش رابه سمت سر و شانه 
ار رای کات ات کی را 
9 كردن خدايار برساند. مار ناكام و ترسیده.مثل 
فنر سرش رايس كشيد وروى سر و گردنش 
بلند شد و زبانش رادر ا ورد وس رش رابه حالت 
تهديد و دفاع به چپ وراست تکان داد. خدایار به 
نرمی و جالاکی تیشهای از کوله‌اش بیرون آورد 
و علیرغم ممانعت اسفندیار با یک ضر به سر مار 
راقطع کرد. هنوز تيش قلب و نفس به شماره 
O NS‏ ان 
به سقف كه با جابجایی هوای غار تحریک شده 
بودند خودشان رارها کر دند و با جيغهاى كشدار 
سکوت غار را بر هم زدند. صدای بال زدن خفاشها 
يات ار ار كس 
فضای غار را ترسناکتر می کرد. اسفندیار بی توجه 
به گنج و ثروت سرشاری که به نظر می‌رسید در 
دستر سشان است. به خدايار گفت: 

ارس رارسا ساسا تن را 
برداریم و از این غار بیرون برویم!" 

خدایار با يوزخندى که صور تش را ترسناک و 
مرموز می کرد. پاسخ داد: 

را را ار ره 
قوچ مامور بوده‌اند كه تو رااز چوپانی و من را از 
سر كردانى و بی‌پولی نجات بدهند. خدا را شکر كن 
که نگهبانان اين گنج یک مار فرسوده و بی‌حال و 
چند تا خفاش كور هستند!" 

اسفندیار خطر دست درازی به گنجهای غار را 
به خدایار گوشزد کرد و گفت: 

"این گنجینه‌های باستانی مال تمام مردم است. 
از وجدانمان که بگذریم شاید كير بیفتیم و تاابد 
خودمان را گرفتار بدنامی و زندان کنیم!" 

خدایار با آرامش و شجاعت ساختگی قصد و 
نیت خودش را توجیه کرد و گفت: 

"در مورد وجدان بايد بگویم که مافقط سهم 
خودمان رابرمی‌داریم. در خصوص بدنامی و زندان 
هم. همه چیز پای من! فقط زبان و دهانت قرص 
ومحکم باشدامن یک عرب کار رامی‌شناسم 
بابت همین استخوانها و زنكها میلیونها تومان به 
تا ار بط ار یر زاین 
گنج گم بشود نه به جایی برمی‌خورد نه اصلا کسی 
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مرح ودر بودن فى سود 
اسفنديار با تعجب و كنجكاوى يرسيد: 


ارت کار ۲۱۹ 

خدایار توضیح بیشتری داد و گفت: عرب 
کار به واسطه‌هایی می كويند که برای شيخ نشینها 
جنسهای عتيقه و قوش و شاهین مى برند...' 

اسفندیار که بی‌خیالی و طمع ورزی خدایار 
خشمگینش کرده بود. داد زد: 

از استخوانهای يسرعمويت مظفر خجالت 
بکش که جند ماه پیش از شلمچه آور دند! ندیدی 
که مردم شیر کوه چه عزت و احترامی به همین 
چند تكه استخوان گذاشتیر ؟!" 

ار 

"فكر می کنی مجموعه دارها و عتیقه بازها 
ار تا را را ال و 
مااین کار راتکن م نفرات بعد از مامی کنند. گر 
می‌ترسی یا خیلی پاک و باوجدان هستی خوب 
این استخوانها و صند وقجه‌های طلا را تماشا اكن 
چون بعد از چند ماه‌دیگر سر از موزه کشورهایی 
دار که ار 
خودمان هم ويزا تمی‌دهند!" 

اسفندیار که بر خود مسلط شده بود. ارام و 
دوستانه گفت: بیا به جای اينكه به چیزی دست 
بزنیم به ار گانهای دولتی اطلاع بدهیم. حتما 
خودشان جایزه‌هایی به ما می‌دهند..." 

ار ار 

"لابد اسم غار راهم به نام کاشفان آن با 
استفاده از حروف آخر اسممان می گذار ند. غار 
"دویار ! می‌دانی اسفتد بار؟ حرف آن مرد عربت 
کار الان بدجوری توی گوشم می‌پیچد!" 

اسفندیار پرسید: چه حرفی؟" 

خدایار تیشه‌اش را از کوله‌اش بیرون کشید و 
به سمت یکی از صندوقچه‌ها رفت و گفت: 

می كفت هر کی برای خودش, خدا برای 
همه!" 

اسفندیار حرف آخرش را زد و گفت: 

"من به نصف اين ضرب المثل بيشتر اعتماد 
ندارم. یه چیزی دست نمی‌زنم و به کسی هم اجازه 
دست درازی به اموال مردم را نمی‌دهم!" 

خدایار تهدید اسفندیار را ناشنیده كرفت وبا 
یک ضربه تيشه در یکی از صند وقچه‌ها را باز کرد 
ودستش راداخل آن برد و با چنگی پر از رشته‌های 
طلا بالا | ورد. اسفندیار روی کمر او پرید و بایک 
دست کمر و بازو و بادست دیگرش مج دست 
خدایار را که از طلا پر بود محکم گرفت و آنقدر 
تکان داد تا تمام طلاها دوباره تتوی صندوقجه 
رال یت ار ار انا 
جدا شد وروی زمین افتاد. جوجه شاهین از ان 
بيرون يريد و بالای یکی از صخره‌های بلند غار 
21111 
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اين عملیات. اینگونه سخن گفت... 


۰ قدمی دشمن 
مامور شدم, همراه با دیگر رزمند گان, کار شناسایی 
مواضع وسنگرهای دشمن را برعهده داشتم. 
احمد كاظمى فر مانده‌لشکر ۸نجف اشرف به مقر 
واحد اطلاعات و عملیات آمد واز نیروها خواست 
هرجه سریعتر آماده شوند تا برای عملیات جد يد 
زمان اطلاع دقیقی از محل آن نداشتند. 

و مشتاق" فرمان ده واحد اطلاعات و عملیات 
لوازم و تجهیزات و همچنین مقداری نان خشک و 
کنسرو حر کت خود را اغاز کر دند. 

در طول سفر مان از روی نقشه با منطقه عملیاتی 
اشناشدیم وبعد از عبور از شهر آشنویه احمد 
کاظمی با اصرار از خلبان خواست ب رای آنکه 
نشوند ارتفاع خود را کم و در سطح زمین پر واز 
کنل 

خود را در دست گرفته بود با عصبانیت 
فریادزنان از او خواست در سطح زمین 
و داخل شیاری به حر کت ادامه دهد. 

سرانجام به محلی که فرمانده لشکر 
ان می‌داد. رسيديم و هلی کوپتر 
كه در دو سه مترى زمين قرار گرفته 
بود همچنان که ثابت شد از ان بيرون 
پریدیم و در منطقه مستقر شدیم. در 
حر کت کردیم و بعد از رسیدن به تخت 
سنگی بز رگ که در زیر آن غاری قرار 
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عملیات گسترده "قاد ر"طى دو ماه در سال ۱۳۶۴ انجام شد و در سه مر حله برای ایجاد شکاف 
بين خطوط پدافندی ار تش بعث در غرب شهر اشنویه و گرفتن ار تفاعات استراتژیک منطقه و همچنین تسلط 
بر شهر "سید کان" و اربیل" عراق طراحی شده بود. یکی از مراحل اين عملیات "قادر ۲۳ بود كه در شهریور 
سال ۱۳۶۴ رزمند گان حملات خود را به مواضع و سنگرهای دشمن آغاز کردند. اما حدود یک ماه قبل از 
شروع حمله بود كه نیروهای واحد اطلاعات وعملیات لشکر ۸ نجف اشرف راهی منطقه عملیاتی شده بودند 
تا با شناسایی مواضع دشمن بتوانند راههای نفوذ به عمق خاک عراق راپیدا كنند. ۳ 

در كفت و گوی اين هفته "محمدرضا صدقی جاهد " از شرایط شناسایی‌های مواضع دشمن و دلایل نا کامی در " 


داشت آن رابه عنوان سنگر شناسایی انتخاب 


كرديم 

كيسه هاى خواب و وسايل و تجهيزات رادرون غار 
كذاشتيم وبه بررسى اطراف يرداختيم. در يشت 
سرمان با كمى فاصله در بالاى ارتفاع نيروهاى 
ار تش مستقر بودند و در رويرودرادامه مسير 
حركت آب نهر به سوى مواضع دشمن جريان 
انت 

روز بعد از استقرارمان بود که فر مانده نيروهاى 
مستقر در خط مقدم ار تش همراه با جند رزمنده 
که متوجه حضور ما شده بودند. به سنگر شناسایی 
آمدند و ما هم برای آنکه کار گروه محرمانه باقی 
بماند خود را به عنوان نیر وهای واحد مهندسی 
معرفی کردیم که برای بازدید و احداث راه‌در آنجا 
مستقر شده‌ایم. 

فر مانده انها که درجه سروانی داشت و مردی 
بسیار محترم و مهربان بود. گویابه کار گروه 
ا ل 
از ما خواست در صورت نياز به وسایل و تدار کات 
روی کمک آنها حساب کنیم. 

هوا که تاریک شد با جورابهای پرزداری که روی 
کفش‌هایمان كشيديم کارراشر وع کر دیم. تاصدای 
برداشتن قدمهایمان شنیده نشود و در داخل شیار و 


و 
e‏ وده وچ ول 


از کار نآب ضروح به كت 1 
بادوربين ديد در شب كه كلاهى از جنس سرب 
داشت وبا دو باتری قلمى روشن مى شد اطراف را 
كويادراين منطقه شانس بامايار بود جرا که 
صداى حر کت اب و همجنين جريان ابشار مانند 
ان در بعضی نقاط باعث مى شد كه صدای ناشى 
از حر کت نيروهاى شناسایی در سكوت و تاريكى 
شب شنيده نشود. 

دو سنكر كمين با اسلحه تيربار بر سر راهمان در دو 
طرف شيار قرار داشت و بعد از يشت سر گذاشتن 
آنها به ميدان مين به عمق 0٠ ٠‏ متر می‌رسیدیم. 
خوشبختانه وجود نهر اب باعث شده بود كه 
نيروهاى دشمن بعد از يكى دو مترى جريان 
آب. انواع و اقسام مينها را کار بگذارند و ما هم 
باعبور از درون اب خود رابه خط مقدم دشمن 
می‌ر ساندیم. 

مواضع دشمن با سنگرهایی به شکل زیگزاگ در دو 
طرف شيار و بالای ارتفاع قرار داشت ت که با ادامه 
حر کتمان در داخل آب در عمق خاک عراق نفوذ 
كرديم. یکبار که به نزدیکی سنگر کمین رسيدد 
یکی از نگهبانهای دشمن فریاد زنان و با گفتن 
وای ارات اھ کوشید دیگر سسنگر کمین راز 
حضور ما آ كاه سازد که به سرعت داخل 
نهر آب نشستيم وبی آنکه ح رکتی از 
خود نشان دهیم با نفسهایی در سینه 
حبس شده به سنگرها خیره شدیم و 
بعد از شلیک گلوله منور بود که دیگر 
نگهبان بعثی با عصبانیت و فریادزنان 
و گفتن حيوان. حیوان می کوشید دیگر 
حیواناتی بودند که كاهو بی‌گاه برای 
نوشیدن آب به كنار نهر می آمدند و ما 
مدتی در داخل آب و بی‌حر کت نشسته 
بودیم و بعد از انکه خیالمان راحت شد 
با احتیاط بيشتر و آهسته از آنها عبور 


کردیم و به میدان مين مورد نظر رسیدیم و بعد هم 
از داخل آب گذشتیم و با پشت سر گذاشتن خط 
مقدم دشمن, به مقر سياه ارتش بعث رسیدیم. 
شبها کارمان اين بود که در ساعتی که خستگی و 
خواب بر نگهبانهای دشمن غلبه می کرد. در سکوت 
و با احتیاط از مواضع و سنگرهای آنها می كذ شتيم و 
به مقر انها می‌رسیدیم و درون یک تانكر خالی اب 
پنهان می‌شدیم. 

تانكر آب از کار افتاده و در گوشه قرار گاه رها شده 
بود وماروزه با احتیاط دريجه آن را کمی بالا 
می‌آوردیم و به بیرون سرك می کشیدیم و رفت 
آمدهای نیروهای دشمن را زیر نظر می گر فتیم و از 
تعداد تجهیزات و لوازم آنها گزارش تهیه 
می كرديم. 0 
تم ام مدت روز را هم در تانکر آب 
می‌ماندیم وبا تاریک شدن هوااز ان خارج 
می‌شدیم و راه باز گشت به سنگر شناسایی 
راييش می گرفتیم و بعد ازعبور از خط 
مقدم و سنگر کمین به نزد دیگر نیروهای 
قاتا بار کم 

کار شناسایی‌هاادامه داشت و در انتظار 
رسیدن فرمانده لشکر بودیم که گفته بود 
به منطقه می | يد تا از وضعیت راههای نفوذ 
به دشمن را به او گزارش بدهیم. 

بعد از گذشت ۲۵ روز از شناسایی‌ها بود که 
"صنعتکار " معاون لشكر به منطقه آمد و با وجود 
سنگر کمین و دیگر سنگرهای دشمن که تسلط 
کافی بر شيار داشتند. حر کت نیر وهای گر دان در 
حمله به مواضع دشمن را کاری سخت و دشوار 
گزارش کردیم. 

صنعتکار هم تصمیم كرفت كه خود برای بازدید از 
سنگرهای کمین دشمن راهی منطقه شود. 
اران ساعتا زب کشت يود کهآ زمن 
خواست سنگرهای كمين را به او نشان بدهم. 

از داخل شیار شروع به حر کت کردیم و بعد از 
مدتی از من خواست که به بالاى ار تفاع برويم و از 
سيرخ ر كك كن 

هر لحظه صداى جريان اب كمتر وكمتر مو شد 
وتنها صداى ضربان قلبم را در سكوت و تاریکی 
شب مى شنيدم كه در حدود ۲۰۰ قدمى و روبروی 
سنكر دشمن از حر کت بازماندم. 

او امابدون ترس از وجود دشمن دوباره از من 
خواست به حر کت ادامه دهم و وقتی به او در مورد 
احتمال دیده شدنمان هشدار دادم از من خواست 
راهم بررسی کند. 

صد قدمی که جلوتر رفتیم. دیگر ترس از دیده 
شدن توسط دشمن همه وجودم را فرا گرفته بود 
که دستش را گرفتم و به آرامی به او گفتم که 
این راه درست روبروی سنگر دشمن در خواهد 
آمد و به راحتی ماراهدف گلوله‌های خود قرار 


...یه ۰ قدمی سنگر کمین رسيده بودیم که 
ديكر مانع از حرکت او شدم. چراکه به خوبی 


براى دفاع به مانمی‌دهد... يکد فعه صدای عطسه‌ای 


ازداخل سنکر نا شنيده شد و او با كفتن" صدر آمد!" 


بعد از بررسى از من خواست بازكرديم... 
می‌دهند. اما معاون لشکر گویا تصمیم گرفته بود با 
دیدن وضعیت سنگرها از انجه نیر وهای شناسایی 
درباره سختی و دشواری عملیات سخن گفته بودند 
اطمینان پیدا کند. 

به ۰ قدمی سنگر کمین رسیده بودیم که دیگر 


مانع از حر کت او شدم. چرا كه به خوبى می‌دانستم 
راه فراری نداریم و دشمن فرصتی برای دفاع به ما 
نمی‌دهد اما در ميان اصر ارها و درخواست رفتن 
به کمی جلوتر صنعتکار بود كه یکدفعه صدای 
عطسهای از داخل سنگر شنیده شد و او با گفتن 
"صبر آمد! بعد از مکثی کوتاه از من خواست 
باز گردیم. 

بعد از رسیدن به سنگر شناسایی. معاون لشکر از 
نيروها خواست به کار شناسایی ادامه دهند جرا که 
يك هفته دیگر رزمند كان گردانهای رزمی برای 
انجام عملیات راهی منطقه خواهند شد. 


جا گذاشتن دوربین 


شب بعد هم بالباسهای عراقی که به تن داشتیم 
و کار تهای شناسایی که از واحدهای مستقر ارتش 
بعث در منطقه برایمان درست کرده بودند خود 
رابه نزدیکی مقر سياه دشمن رساندیم که یکی 
از دوستان از ما خواست به جای ماندن در داخل 
تانكر به شهر سید کان عراق برویم و از وضعیت 
دیگر نیروها و تجهیزات دشمن اطلاعات بیشتری 
به دست آوریم. 

يس در كنار جاده به حر کت ادامه دادیم وباروشن 
شدن هوا بود كه به ورودى شهر رسيديم و یک 
نیروی كرد مسلح عراقى در جلويمان ظاهر شد و 
از نام واحد ولشكرى که در آن خدمت می كرديم 
ly‏ عه ان كدر اك ودر e‏ 


بدون مو و سن و سال کم من مشکوک شده بود با 
اطلاعاتی که داشتیم نام یگانهایی از ارتش عراق را 
که در آن منطقه بودند به زبان عربی به او گفتیم و 
سنگینی نگاه مشکو ک همراه با تر دید او رابه خوبی 
احساس می کردم که از ما فاصله گرفت ويه سمت 
مغازه‌ای رفت. 
در این لحظه از دیگر دوستان خواستم هر جه 
سریعتر از آنجا دور شویم. چرا که به این باور 
رسیده بودم كه برای تماس با نیروهای بعثی وارد 
مغازه‌شده‌است. بنابر این بر سرعت گامهایمان 
افزودیم و همچنان که از آن محل دور مى شديم 
ناگهان دو سه خودروی نظامی که نیر وهای كلاه 
قرمز راحمل می کرد آژیر کشان در جاده 
به سوی ورودی شهر و مغازه‌ای که کرد 
عراقی داخل ان شده بود. حر کت کردند. 
ماهم از جاده پایین آمدیم و دوان دوان 
خود رابه زیر پل سیمانی که جاده از ان 
عبور می کرد رساندیم و داخل آن شدیم. 
در زیر یل یک لاشه سك قرار داشت 
بوى تعفن آن در هوا پیچیده بود و ما هم 
خود را در ميان علفها پنهان کردیم. 
صدای نیروهای دشمن که نزدیک و 
نزدیکتر می‌شدند به كوش می‌رسید و 
نفس در سينه هایمان حبس شده بود و 
بی آنکه کوچکترین حر كتى انجام دهیم. 
فقط از خداوند کمک می‌طلبیدیم. 
در این لحظه‌ها من صدای گامهای یکی از نير وهای 
دشمن را که به زیر پل نزدیک می‌شد به خوبی 
مى شنيدم و هر لحظه در انتظار اسارت يا کشته 
شدن بودم که نیروی بعثی به دهانه پل رسيد و 
كاه به دال آنانداغے اه وی 
لاشه از آمدن به داخل و بازرسی بیشتر خودداری 
كرد 
حالااز آن روزها ساليان سال می گذرد و به درستى 
در خاطرم نيست که در آن بعدازظهر گرد و غبار 
منطقه را گر فته بود یا ابر و بارند گی از شدت دید 
کم می کرد که بعد از چند ساعت ماندن در زیر 
پل وقتی خاطرمان از رفتن نیروهای دشمن آسوده 
شد. با احتیاط از زیر پل بیرون ]مدیم و از كنار جاده 
خود را به شیاری رساندیم. 
نیروهای دشمن هنوز در منطقه به جستجو مشغول 
بودند و با دیدن انها از دور به سرعت شروع به 
حر کت کردیم و داخل دره‌ای شدیم. 
در پایین دره درختهای زياد گر دو وجود داشت که 
بعد از رسیدن به انها بالا رفتیم تا در ميان شاخ و 
بركهايش يناه بگیریم. 
نزديك غروب آفتاب بود كه كويا نیروهای بعثى 
متوجه حر کت ما به داخل دره شده بودند و خود 
رابه بالاى آن رساندند وازهمان جا شروع به 
تيراندازى کر دند. 
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جزیره کریسمس نام جزیره‌ای متعلق به استر الیاست که در جنوب اندونزى و در ابهای 
اقیانوس هند قر ار دارد. این جزیره در هفته‌های گذ شته شاهد منظره عجیبی بود چون جندین 
میلیون خر چنگ قرمز در تمام نقاط جزیره حر کت می کر دند. البته هر ساله تعداد فراوانی 
از این خر جنگها از خانه شان در دل جنگل به اقیانوس مهاجرت می کنند تا در آن به تولید 
هم در راه رفتن ندارند. زمان زیادی لازم دارد و معمولا دو هفته طول می کشد تا همه آنها به 
اقیانوس بر سند. خر جنگهای قر مز جزیره کریسمس.اکثر اوقات سال را در ميان گل و لای 
2 و گرمای طاقت فرسای آفتاب در امان باشند. وقتی شرایط مناسب فراهم می‌شود. حدود 

س# ۴۰ تا ۵۰ خرچنگ از لانه‌های خود در جنگل خارج می‌شوند و به سمت اقیانوس حر کت 
7 يم می كنندو به همین دلیل پار کهای استرالیا و دیگر مكانهاء د یوار ها و حصارهایی برای حفاظت 
؛ از خرچنگها برای ورود به خیابانها و همجنين هدايت انها به مسیری امن قرار داده‌اند. برای 
مثال زیر گذرهای کوچکی ساخته‌اند که از زیر خیابانها و بزر گراهها عبور می كند. با توجه 
به فاصله زیاد این جزیره از نقاط دیگر افراد کمی امکان سفر به آن را دارند. اما به لطف 
دوربینهای كوكل و همجنین د کتر الستر گریگ در استرالیا. علاقه‌مندان و دانشمندان قادر 
۲ خواهند بود تصاویر و فیلمهای بی‌نظیری از اين مهاجرت عظیم را تماشا کنند. 


سر 


ببینید هیچ كس كار نمی کند و همه خوابیده اند. جه می کنید؟ اين اتفاقی بود 
OE TT TTS‏ یی ات رف ی سار 
اینکه با دوستانش ملاقات کرد. تصمیم كرفت به يك رستوران برود. اما بعد 
از چند دقيقه انتظار هیچ كس رادر رستوران ندید.نه مشتری دیگری بود ونه 
پا از تشر رانا رس نویاتک ی کرد 


۲ يس تصمیم كرفت خودش دست به کار شود. او به آشپز خانه رستوران رفت و 
خودش مشغول درست كردن ساندويج مورد علاقه‌اش شد. این مرد ۶ ساله 
یک ساندويج بیکن تگزاسی مخصوص با ينير فراوان برای خودش درست 
1 کردو از هر مرحله آن هم یک سلفی كرفت تا روز بعد در سايتش منتشر کند. 
حتى تصويرى از خدمه به خواب رفته رستوران راهم منتشر کرد. او که به 
خود و کار جالبش می‌بالید. زیر تصاوير نوشت: ' بعد از كارم حتى وسايل و 
۱ اجاق را هم تمیز کردم! . او كه نمی‌خواست خواب خدمه را به هم بزند. بدون 
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سر و صدااز رستوران بيرون رفت و روز بعد برای يرداخت يول ساندويجش 


7 
از این ماجرا خوشش آمده بود و هم نگران شده بود. اينكه یک نفر بدون اينكه 
کسی متوجه شود بتواند در همه قسمتهای رستوران بگر دد خبر خوشایندی 
مسئول رستوران ضمن تحسین هنر اشیزی اقای باون از او معذرت خواهی 

واو رابه صرف یک وعده رایگان در رستوران دعوت کرد. 
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خداحافقلی باسوقت فسيلى 


یکی از بزر گترین موسسات مالی جهان از برنامه‌اش برای توقف حمایت 
بح ٠‏ رم رن ۱2 ۰ 5 بال 
مالى و سرمايه كذارى در يروزههاى نفتى و كازى خبر داد. در همايش سياره 
مالى وسرمايه گذاری وهر نوع حمايت از پروژه‌های استخراج نفت و كاز را 
به كشورهاى در حال توسعه است تا بتوانند به اهداف مقرر شده در توافق 
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۸ بهمن ۹١‏ اطلھاتمفدگے 


پاریس برس ند. رييس بانک جهانی جیم يونك كيم" همراه‌بارییس جمهور 
فرانسه امانوئل ماکرون ؛ بسیاری از رهبران جهان را در همایش سیاره 
مشتر ک گرد هم |وردند تا تصمیمات و اقدامات جدی در خصوص تغییرات 
III MET‏ تارب کت رای تخیر که 
دسترسی مردم به منابع انرژی بسیار محدود و اند ک است. ارائه خواهد شد. 
تا ات اک سای کار تس با او اور 
مصرف آنرژی و اجرای اقداماتی برای تولید انرژی تجديديذير با کمترین 
داشته باشیم به تریلیاردها دلار هزینه و حمایت احتیاج داریم. نه چند میلیارد. 
تخصیص ۲۸ در صد از وامهای موسسه برای کارهای حمابت از کره زمین و 
اب و هوااست که تا سال ۲۰۲۰ محقق خواهد شد. هد ف دیگر انها کمک به 
00 010 
به اندازهای که بتواند انرژی لازم برای ۱۵۰ میلیون خانه راتامین کند. 


صكاى مین 


ا ا E OS E‏ 
يايين تراز حد شنوايى انسان است. اما همواره در تحقيقات و اكتشافات توسط 


mm mı mm mı mm mı 17‏ له له ۳ mm mı mı‏ 
عجيب از كف اقیانوسها به كوش می‌رسد. یک تيم تحقیقاتی سنسورهای 
مخصوصی را در کف اقیانوس کار گذاشتند تا صدای محیط اطر اف را ضبط 
کند. نتیجه بسیار خارق العاده تر از آن بود که انتظار می‌رفت. به گفته یکی از 
اعضای اين تیم صدای ضبط شده مانند صدای بیانوبی بود که همه کلیدهای 
آن همزمان فشار داده می‌شدند و البته هارمونی جندان كوش نوازی نبود 


دستگاهها ضبط شده است و تا کنون منبع دقیق آن مشخص نبود. اما چندی واکثر صداهاعجیب و نامتعارف بودند. آنها برای ضبط و ثبت این صدا و 
پیش دانشمندان موفق شدند منبع آن رابيابند و دریافتند که این صدای یافتن منبع ال سا راز ۰ ۰ کیلومتر مربع از شرق ماداگاسکار در 
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توالت قرستاك 
ماجرای عجیب یک توالت فرنگی که سیفون آن در طول روز چند بار خود به خود کشیده 
می‌شد. راز ترسناکی در خود داشت. سا كنان اين خانه در منطقه دونان در استر الیا که از 
سر و صدای آن خسته شده بودند و البته توانستند بالاخره بر ترس شان غلبه کنند. سراغ 
آن رفتند اما هیچ جيز عجیبی داخلش بيدا نکر دند. و همان زمان. دوباره سیفون توالت 
فعال شد و صداد بی از داخل دیوار شنيد ند . سیستم الکترونیکی سیفون توالت. در يشت دیوار | 
قرار داشت ت و وقتی به داخل محفظه نگاه کر دند ,با یک مار قهوه‌ای درختی مواجه شدند که 1 
روی سیفون جاخوش کرده بود!. اين مار قهوه‌ای درختی جز مارهای سمی است. اما سم آن 
خیلی کشنده نیست و بیشتر باعث حساسیت شد ید می‌ شود. در هر صورت اعضای خانه 
مجبور بودند از یک متخصص کمک بگیر ند و با اداره جمع آوری حیوانات خطر ناک تماس 
گرفتندو خوشبختانه مار با مقاومت کمی از يشت دیوار خارج شد تا دیگر ترسی از توالت . 
فرنگی در این خانه نباشد! 


اقيانوس هند رابه سنسورهای صوتی مجهز کردند و سپس صداهای ضبط 
شده را جمع بندی کردند. فر كانس صدای ضبط شده حدود ۱۰ هزار بار 
ضعیف تراز حد شنوایی انسان است. همچنین مشخص شد که فر كانس انها 
در طول زمان تغییری نمی کند و ثابت باقی می‌ماند. اولین بار در سال ۱۹۵۹٩‏ 
بود که این صدا ثبت و انسان از آن با خبر شد. اما حتی تحقیقات گسترده 
ی دام آنرار ی یازا یط 
كردن منبع و مشخصات اين صداء استفاده از ان برای نقشه بر داری و دریافت 
اطلاعات لایه‌های زمین است. کاری که فقط در هنكام وقوع زلزله‌ها ممکن 
می‌شود. پیش از اين تایید شده‌ترین ایده این بود که امواج اقیانوسها یا وزش 
بادها در ار تفاعات بسیار بالا عامل اين صدا هستند. 


اگر ایده شمااز زند گی خوب این است که بتوانید در خانه کوچک سنگی در 
شهری تاریخی در ایتالیا زند گی کنید. ديكر رویاپردازی ys‏ 
منطقه ساردینیا که یک منطقه تاریخی در ایتالیا محسوب می‌شود. به افر ادی که 
ساردینیا قرار دارد که جزیره‌ای در آبهای دریای مدیترانه در نزدیکی ایتالیا است. 
بیش از ۲۰۰ خانه تاریخی سنگی در اين منطقه وجود دارد که رها شده اند و جمعيت 
منطقه نیز به شدت رو به کاهش است. اين شهر برای تشویق مردم به احیای شهر: 
اقدام به فروش خانه‌ها با این قیمت كم کرده است. البته به شر طی که خریدار تعهد 
ب رگرداند. این شهر هم مانند بسیاری از شهرهای قدیمی شاهد مهاجرت جوانان 
خود به شهرهای بزر گتر و در نتيجه کاهش زاد و ولد در شهر و افزایش میانگین سن 
شسهروندان شده است. سال گذشته شهر دار اين شهر از صاحبان خانه‌های مترو که 
درخواست کرد در صورت عدم استفاده از آنهاء خانه‌ها رابه فروش بگذارند. این 
طرح جدید. خوش بختانه با استقبال خوبی مواجه شد و در روزهای اول سه خانه به 
فروش رفت و طولى نکشید که 0 ۰ پیشنهاد دیگر هم در بازار مسکن قرار گرفت. 
كافى است خود را در یک خانه تاريخى تصور كنيد كه مشغول خوردن نان محلى در 
زیر منظره آفتابی سواحل ايتاليا هستيد تابه اين ييشنهاد فكر كنيد. 
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أده او ندهد. هیچ واعظی سو اش ند هد 
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!ا 7 نگاهی به گذشته خودمان بیاندازیم وزند گی 
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سب وی 
وجودافكار گاها م شوش مادر جامعه ,بسيارى از , یعنی اينكه انسان وظيفه خود رادر حد توانایی « 3 * اجدادی يدر و مادرانمان. سنتی بودن و دور از 
افر اد به نبال سكون ذهنى هستند .سکونی كه باعث !انام دهد و نتبجه کارها رابه خداوند واگذار کند و EOS‏ وحس خاصی راب همراهدارد 
آرامش عمقی آنها شود و شاید راههای بسیاری "1 قر آن مجید می‌فر ماید: از نت ا ی ,زمانی 
رابتوان برای به دست آوردن آرامش لحظه‌ای أخداوند اوراکفایت می كند" “ا که همسرمان در ساده زیستی با ما متفق القول باشد. 
وياسطحى بيدا کرد. امادر حقيقت همه می‌دانیم ابه یاد داستانی افتادم كه در واقع بر اساس حقیقت زد گی ناخود آگاه رنگ رامت فى كيرف .ناخوداكاه 
به دنبال جه هستيم وآن آرامشسی تقريبا دائمى و ر بود .روزى بزرگی به مراسم تعذ ر به بسر یکی دیگر رل یادمان می رود شب با همسرمان بر سر خریدن 
عميق است تابتوانيم از آن برای همه شرايط زند گی '. ازبز ركان مى رود وا خدایرای داغ دیدن فرزندش * 0 :؟ وسايل تجملاتى بحث راهبياندازيم وياد می كيريم 
استفاده كنيم. و طلب صبر مى کند, امادر پاسخ پدرمرحوم با #دو فنجان چای دلنشين در كنار هم خوردن وشب 
زمانی که‌به علمی تخصص داریم. چه‌تحصیلی و ] آرامش و طمانیه خاصی می گوید؛ می خواستم پسر م ریا آرامش سپری کردن, چه لذتی در مقابل خرید 
جه تجربی: به محض آن که در مورد آن نظر وی راداماد كنم حالادر آن دنياخدااين کار رام ی کند. تجملات و جوابگویی اطرافیان دارد. 

انتقادى بر ما وارد می‌شود. سريع پاسخگو می‌شویم. ست سا Sh‏ ۳ 
به طوری که هم زمان با پر سش سوال از طرف مقابل. ۰ دیدم‌باز هم آن‌دنیا خدااین کار رامی کند ,اکنون 0 
ذهن ما چند جواب قانع کننده و کامل می‌دهد. | آرامم چه جایی بهتر از نزدیک بودن به خدا؟این | خداوند در قرآن مى فرمايد: "اوهمان کسی است 
البته این تخصص اعتماد به نفسی راهم در مابارور ۷ همان سکون وبی تلاطمی دل وافکار است .گر جه رام که شب را برای شما قرار داد تا در آن آرام شوید. " 
می کند. يعنى هر چقدر علم با مبحنى كاملتر همراه ‏ "ممکن اسست عدهاى بكويند مگر می‌شود عزيزت را" 0 "۳ 
باشد اعتمادبهنفس ما هم بیشتر است واين اعتماد از دست بدهی و آرام باشی. آرى پیامبر هم برای 0 5-89 
به نفس سبب می شود هیچ گونه استرسی در وجود ما ۳ داغ فرزنداشک ريخت ووقتی تعجب دیگران را 7 چ در روایات زیادی امدواست که نستن لاد د 
شكل نكيرد واين يعنى سکون» يعنى همان ارامشى دید فر مود من آرامم زیرا آن دنیابهتر است.امااین 3" :)آشستن سر و. . باعث از بين رفتن غم و غصه می شود. 
که به دنبالش بودیم اشک به علت محبت من به فرزند است. اينها بعضى از عوامل ایجاد آرامش است که در 
این در واقعمقد مها رای شکافتنموضوع عتما توكل برخداهم يعنى انجام مقدرات یعنی بذ يرفتن ٠‏ دوايات وآيات مطرح شده است. 

به نفس. «سکون ذهنی و آرامش عميق راتجربه مقدراتى که برایمان پیش می آید. یعنی فرض کنیم ٠‏ ب از طرف‌دیگر .اگر انسان از جیزهایی که بر ای‌او 
کر دن است. آرامش به معنای طمأنينه و راحتی فکر یکی‌ازافرادی که‌بسیار به‌اواعتمادداریم ,«جشمانمان تا ا ا 
در زند گی که این نوع آرامش حقیقت مطلوبی است راببندد. امامارادر مسیری هدایت کند. شاید سوال الا دوس . بعضی از عوامل از 
که اسلام آن راستوده‌است و راههای رسیدن به آڻ ا :از مسیر ونتیجه مسير رابه علت چشم بسته بودن أ بين رفتن آرامش که‌در روایات بدانهااشاره‌شده 
راهم تعیین کرده است. #ازاوبپرسيم اما ته دلمان به اواعتماد داریم e‏ است» عبارت‌اند از: 

برعت ازعوامل رسیدن به آرامش که در متون آمی‌شناسیم ومى دانيم اين فر د به ما کمک می کند. دلیستگی 
اسلامی‌ما آمده‌عبار تند از:یاد خداء.حسن ظن, 1 يس توكل به خدا هم كار سختى نيست. ل 1 

اعتماد به نفس,دوری از آرزوهای دور و درا 0 ا 0 پیامبراکرم(ص) فر مود: "رغبت وعلاقه به دنبا 
ازدواج نم در زند گی و کارها استفادهاز شب إ ' نت *موجب غم و حزن انسان است وزهد وبى رغبتى به 
برای استراحت استفاده از غذاهای سالم وطبيعى؛ را اكرانسان باورداشته باشد که خداوند متعال : دیا موب راح قلب ویتان اس" 


استراحت در شب 


نظافت و. در مقابل عوامل متعد دی وجود دارد که هبیشه خير خوا بند كان خود است وبه خواست 4 

مانع تحقق آرامش‌اند ؛ مانند رغبت و علاقه به دنیا؛ ژالهی كردن نهد .هيج دغدغه‌ای نخواهد داشت ۳ طمع 
۲ ۰ ۱ 

حسادت. شک و دودلی» طمع و... > بسابسیاردرزند کی شخصيمان ديدايو که چه ‏ لہ پیامبر اكرم (ص) همچنین فر مودند: کسی که 
اتفاقهایی رابه نظر خوب می دانستیم اما با گذشت شت ابه مال دیگران طمع داشسته باشد. حزن واندوهش 


امل ایجاد آرامث 
عوامل يحاد ارامش نت دن آن فهمیدیم. ,چه‌بهتر که آن ا 


e دعااجابت نشد ۳ أمیرلمومنین علی (ع)فرمود:‎ 0 RL 


5 ۲ 0 ر دارایقلبی شصه دار و حزتیپیوسته ادا 
ذکر وياد خدا 4 6 
ك خداوند به پیامبرش می‌فر ماید: "هنكامى که از مردم 1 5 
در قر آن آمده است: همانا با ياد الهی قلبها آرام #خمس و ز کات دریافت می كنى ,بر آنهادرود بفرست؛ ت 
۳ 


می‌شود. منظور از یاد و ذ کر خدا یعنی ايتكه انسان ٥‏ زیرا که صلوات توبر آنها. مايه آرامش آنهاست" 5 ۲ ا( ص ا ترس اک ریا 
جنار ين نامدا مر جودك 1 ازدواج حکمت وفضلش, ,راحتی و شادی رادر بقین و رضا 
در عالم نمی تواند مستقل و جدای از "الله" وجود “أ قر آن مى فرمايد: "یکی از نشانه‌هاو آیات الهی این رطام ی ی 
داشته باشد تا چه رسد به اينكه بتواند منشاًاثر ۲ است که برای شمااز جنس خود تان همسرهایی گذاشته است " پس دس تیابی به آرامش تنهایک 
تشک العا خرس از اوست ‏ وفاه کرت وعلی آفریدیم تاب اوبه سکونت و آرامش برسيد" شعار نیست, بلکه حقیقتی دست یافتنی و دارای 
و هستی از اوست. عزت و ذلت بند كان نیز به نم ESE‏ واضافه خواهی در واقع A‏ راههای عملی بسیاری است که در متون دينى به 
دست اوست. او بر همه جيز تواناست. 0 آرامش خاصى رابه ما انتقال می‌دهد يس بياييد 0 وصوح بیان شده است. 


اس اسح يي میت 


یک هفته حادنه 


راننده متجاوز را شناسایی كنيد 


مردشیطان صفتی که زنان و دختران‌راربوده و آنهارادر محله‌های 

خلوت مورد آزار و اذیت قرار می‌داد دستگیر شد. 

لك ل رد ی ی 0 
TS‏ را ی 
اا ا ا ل 
برای شکایت به دادسرایا پلیس | گاهی 


کر مانشاه مراجعه کنند. این تبهکار در 
يوشش راننده مسافربر. دختران و زنان 
رامی‌ربود. باشکایت چند نفر از شا کیان, 
ماموران‌اداره آ كاهى موفق شد ند با 
رديابى وى راشناسايى و دستگیر كنند 
که | کنون در زندان است. 
به همین منظور دادسرااعلام کر ده 
است زنان و دختران مطمئن باشند که رسید گی به اين پر ونده محر مانه 


برستاری که ۶۵ کودک را کشت 
پرستار ۶۷ ساله آمریکایی که به اتهام قتل 
فجیع ۶۰ کود ک به ۱۵۰ سال زندان محکوم 
شده‌بود. در یک اقدام جدید. به مرگ ينج 
کود ک دیگر نیز اعتر اف کرد. 
این‌پرستار که جنه‌جونز نام‌دارد.دررسانه‌های ۱ 
آمریکایی به فرشته م رگ معروف شده و اینطور 
که رسانه‌هااعلام کر ده‌اند اودر دهه ۸۰میلادی 
وزمانی که پر ستاربخش كود کان بوده ۰ ۶ کود ىك 
ونوزاد راربوده و دور از چشم خانواده‌هایشان با 
تزریق سم به قتل رسانده است. 
جونز با وجود اينكه از سوی داد كاه محکوم شده 
است.اماهنوز انگیزه‌جنایتهایش رافاش نکر ده 
وفقط در یک جمله اعلام کرده که زند گی در 
این دنیای فانی‌ارزشی ندارد.او در حالی به 
اتهام ۵جنایت دیگر یای میز محاکمه ایستاد 
که به علت کهولت سن و بیماری روی صندلی 
جر خدار نشسته بود! 


۶سوزن در بدن کودک 


پزشکان کش ور ازیکستان يس از یک جر احی سنگین و نفسگیر ۹ساعته‌از بدن کود کی ۱ ۱ماهه. ۱۶ _ 


سوزن بیرون کشیدند که در نقاط مختلف بدنش نفوذ کر ده بود. 


براساس اعلام پزشکان.این سوزنهادر قلب. گر دن. ستون فقرات, روده‌بزر گ ومثانه كود ک فرورفته بود. 
پروفسور کابیبولاآ کی سرپرست تیم جراحی دراين باره گفت: سمل انگاری مادر کود ک موجب شده بود 
که فرزندش هنكام بازی و در تنهایی سوزنها را ببلعد و برای خود و خانواده‌اش دردسر درست کند .مادر وقتی 
کود ک رابه بیمارستان انتقال داد. علت بیماری را خونریزی معده عنوان کرد اما یز شکان با سی ڌ 
کود ک متوجه سوزنها شد ند که در جند نقطه بدنش قرار گر فته و باعث خونریزی شده بود. بنابراین یک گروه 
پزشکی دست به کار شدند تا سوزنها را بیرون بکشند در حال حاضر حال کود ک مساعد اعلام شده است. 


سقو طّمر كبار استادداننگاه ۲ ۳ 
15 
استاد دانشگاه هنرهای نمایشی شهر ۳4 
"سانفر انسیسکوی! آمریکا که برای دیدار : 
۵ 
خانواده‌اش راهی‌ابران شده بود. بعد از یک "١‏ 
هفته اقامت باسقوط از پنجره طبقه پنجم | 
خانه اش جان باخت! 
ساعت ۷صبح بود که ماموران کلانتری ۱۲۵ 
یوسف آباد.در تماس تلفنی ر فكد ران ار کشف 
جسد مرد سالمندی در پیاده‌رو كنار جوی آب باخبر شدند.دقایقی بعد ماموران 
با جسد مردی حدود ۰ ۷ساله مواجه شدند و پس از بررسی‌های اولیه در بافتند 
که پنجره طبقه پنجم ساختمانی که جسد در مقابلش افتاده باز است. بدین 
تر تیب ماموران زنك آپارتمان رابه صدادر آوردن د و چند لحظه بعد زنی با 
چشمان خواب الود در رابه روی‌ماموران باز کرد.او که از دیدن ماموران 
متعجب شده‌بود. در پاسخ به سوالات آنها گفت؛همسرم استاد دانشگاه‌هنرهای 
خانوادهب4آبران آمد موش ب داز شاه او رای اس ترا بهاتاق خوایش 
نیست و بدین تر تیب ماموران از زن میانسال خواستند برای شناسایی جسد به 
پایین ساختمان بباید وآوپس از حضوردر خیایان در حالیکه شسو که شسده یود 
دستور انتقال جسد به پزشکی قانونی راصادر کرد تاساعت و زمان دقیق مرگ 
مشخص شود. تحقیقات بیشتر همجنان ادامه دارد. 


فيلم عجیب مادر برای فرزند | 


زن جوان هندی قبل ازيرت كردن خود 
به رودخانه وپایان دادن به زند گی‌ اش 
فیلمی ناراحت کننده وغم انگیز برای 
پسر ۴ ساله‌اش فر ستاد. 

این زن‌دریک حر کت غم انگیز در فیلم, 
مدعی شد به خاطر دخالتهای نابه‌جای 
خانواده.شوهر ش در زند گی مشتر کشان» 
قادر به ادامه زند گی با شوهرش نیست و 
همین موضوع باعث شده تا او دست به خود کشی بزند و ...این درحالی است 
که شوهر قر بانی» پس از کشف جنازه در ر ود خانه»ادعا كرد که همسر ش همواره 
جسور و پر قدرت بود و حالابه خاطر شکست در یک آزمون کاریدست 
به خود کشی زده‌است.حالا هم پلیس هند پس از باز جویی از خانواده‌همسر 
این زن. تحقیقات گسترده‌ای در ار تباط بااين ماجرارا اغاز کر ده تا ابهامهای 
پر ونده روشن شود. 


تی اسکن بدن 


اطلضات‌مقگی شمان ۰۳۷/۸۷ 


هر گز ده 


r 


آنجه 


ألا دستتان ١‏ 


ذنه. اند 


۵ مخور 


مه 


دی 


© امام على (ع) 


می‌خواهم شمارا به خانه‌ای ببرم که چهار نفر در 
آن زندگی می کنند: مراد ۴۰ ساله, کاملیا ۳۴ ساله, 
چکامه ۱۳ ساله و امید ۱۰ ساله. 

مراد مهن دس است و در شر کتی مدير بخش 
سر ساعت به شر کت می‌رود و دير وقت به خانه 
برمی گردد. کاملیا مدير بایگانی شر کت دیگری 
را تاپنج به خانه می‌رساند. یک ساعت استراحت 
می کند. بعدش به تدبیر منزل مى ير دازد که همان 
خانهداری باشد. بجه‌ها زحمت زیادی ندارند. 
باسرویس به مدرسه می‌روند وبرمی گر دند. 
مشغول می‌شوند. هفته‌ای دو بار هم كلاس مى روند 
كه زحمتش را كامليا مى كشد. كاهى بجدهااز اينكه 
پدرشان را خیلی كم می‌بینند. كلايه می کنند. كامليا 
دارد زود به خانه بيايد .اما جه كند که جارهاى جز 
كار زياد ندارد. 

تهران مهاجرت كرده بودند. حالا مجتمع بزرگی در 
بالاى شهر داشتند که حياطى آباد و زیبا داشت. هر 
یک از واحدهای مجتمع را به یکی از نواد گان داده 
بود که سه خوابه‌ای صد و هفتاد مترى بود. کاملیا 
یک ۲۰۶ داشت كه أن راهم در اختيار مراد گذاشته 
بود که به شر کت برود وب رگردد خانه و راحت 
باشد.افراد فاميل کاملیا مراد را قبول دارند جون 
آدم بی‌عقده و راحتی است. کینه به دل نمی گیرد. 
زودرنج نیست. در بحرانها طر حهای خوبی ابداع 
می کند واز همه مهمتر به چشم پاکی و راستگویی و 
امانتداری معر وف است. او روزی که با کاملیا قر ار 
دختری بوده به اسم مهری که نشد به هم بر سند 
و مدتها دلش افسرده و بیم ار بود. کاملیا هم كفت 


ایهمن 95 اطلاعای‌هقیگس 


کے 


گذشته خوب و روشنی دارد و هر گز با هیچ پسری 
رابطه نداشته و مراد اولين مردی زند گی اوست. 
هر دو درباره گذشته خود راست می گفتند... درباره 
امروزشان چطور؟ بر ویم ببینیم! 

مراد در خانه صبحانه نمی خورد. اشتهایش دير تر 
باز می‌شود. کاملیا معمولاً لقمه‌ ای برايش بسته‌بندی 


می کند. وقتی مراد به شر کت می‌رسد. لقمه‌اش را با 
کمی يول به زن گدایی می‌دهد که كنار شر کت انها 
کاسه گدایی مى كذارد. مراد وارد شر کت می‌شود 
وسر راه به همه سلام می کند و به بخش خودش 
می‌رود. او از همه زودتر به شر کت می‌رسد. به ايوان 
می‌رود و در را می‌بندد و سیگار می کشد. چشمش 
هم به داخل اتاق و خیابان است. انگار واهمه دارد 
کسی او را ببیند. سیگارش که تمام شد. با روحیه‌ای 
بشاش به آبدارخانه می‌رود و ضمن شوخی كردن با 
آبدارچی, برای خودش چای غلیظ می‌ریزد. او تنها 
مدیری است که خودش برای خودش چای مى ريزد. 
يشت ميزش می‌نشیند وکارش را شروع می کند. 
کم کم کارمندانش می آیند. با همه آنها خوش و بش 
می کند. بعد روی وایت‌بردی که روی دیوار است؛ 
جمله جدیدی می‌نویسد که معمولاً فلسفی عاطفی 
است و همکارانش که بيشت شان خانم هستند از 
ان جمله‌ها به هیجان می ایند و اظهار نظر می کنند. 
نیم ساعت بعد یکی از همکاران به نام سودابه بساط 
صبحانه يهن می كند و آنرا با مراد و نسیم می‌خورد. 
كارش فقوت غالی است: مدیرعاملش از کار آفیسی 
راضی است و به حرفهایی كه يشت سرش می‌زنند. 
اهمیت نمی‌دهد. همکاران می گویند سر و گوشش 
می‌جنبد و به نظر می‌رسد معتاد هم باشد. البته 
کسی هم نتوانسته برای اين دو اتهام مدرک قابل 
قبولی رو کند. مراد ناهارش رادر اتاقش می‌خورد. 
سودابه و همکار ديك رشان نسیم هم به ناهارخوری 
شر کت نمی‌روند و معمولاً شریکی ناهار می‌خورند. 
نسیم و سودابه که هر دو جوان و زیبا هستند. در 
دلبری مسابقه می گذارند. مراد هم مراقب دل هر 
دوی انهاست و رفتاری ندارد که نشان دهد یکی 
بر دیگری رجحان دارد ولی با هر کدامشان که تنها 
مراد تا دیروقت در شر کت می‌ماند و ضمن کار 
کردن, باسودابه و نسیم و چند خانم دیگر به طور 
جداگانه و همزمان چت می کند. او گوشهای تیزی 
دارد و همین که بیر ون از اتاقش صدایی بشنود. 
صفحه‌های چت را می‌بندد و صفحه کار را روی 
مانیتورش می آورد. 

جور دیگر: اگر کاملیا جور دیگر می‌دید. متوجه 
می‌شد که زند گی زناشویی بدون خاطرات مشتر ک 


خوب و مثبت. دوام عاطفی نخواهد داشت. او زود 
حس می كرد که شسوهرش به مردی برای پول 
در آوردن تبدیل شده و دارد از مردی برای شوهر 
بودن و پدر بودن فاصله می كيرد و بايد خیلی زود 
می‌فهمید که لازم نيست مراد چند ساعت يس از 
تعطیل شدن شر کت در آنجا بماند چون اضافه کار 
قابل عرضی نمى كرفت و معلوم بود که خودش 
را هد دشر کاتسا کف کارا ینت وراد 
هم اكر جور دیگر می‌دید. می‌فهمید که غير از پول 
در آوردن. وظایف همسری وپدری دیگری نیز دارد 
واگر از خانواده دوری کند. همسرش افسرد گی 
خواهد گرفت, فرزندانش هم وارد وادی خودشان 
خواهند شد. اين راهم می‌فهمید که چون متاهل 
است. کار درست و سالمی نیست که با خانمها 
مغازله کند. این راهم می‌فهمید که بايد بازن و 
بجه‌های خودش خاطرات مشتر ک داشته باشد نه 
با زنها و دختران دیگر. مرادی که جور دیگر می‌بیند. 
با مواد هم میانه‌ای ندارد. 

بامراد به خانه بر گرديم:او دیروقت می‌آید. 
ار یار وت اک سردو 
تکراری م‌کند. لباسسش را عوض می کند و ضعً 
کلید کامپیوترش را مى زند. پسرش می‌پرسد کار 
شما زياد طول می کشه؟ مراد يشت میز کامپیوتر 
مى نشيند و بی آنکه به اميد نكاه کند. می‌پر سد جطور 
مگه؟ اميد می كويد يه انشانوشتم می خواستم براتون 
بخونم. مراد می كويد بذارش روى ميزم سر فرصت 
می‌خونمش. كامليا می‌پرسد شام؟ مراد می كويد 
تو آشپزخونه باشه بعداً مىخورم... و می‌چسبد به 
كامييوترش. آن راطورى گذاشته كه رويش به 
دیگران است تا هر وقت لازم باشد. صفحه‌هایش را 
ببندد. همسرش می‌گوید به خداماراضی نیستیم 
این‌همه کار کنی. مراد می كويد شعار نده... و برای 
سودابه جمله‌ای عاشقانه می‌نویسد. ان را کمی 
تغییر می‌دهد و برای نسیم هم می‌فر ستد. از خانمی 
دیگر هم می‌پرسد جوجوی من هنوز قهره؟ نانازم 
چرا حرف نمی‌زنه؟" همسرش می‌گوید: چکامه؟ 
دخترم؟ بيا به بابا بوس شب به‌خیر بده!" مراد مثل 
ی ی وی وا 
من كلو درد بدی دارم! از دور بوس بفرست! کم کم 
خانه به خواب می رود و مراد تادل شب با خانمها 
مغازله می کند و به همه شب به‌خیرهای رمانتیک 
می كويد و آخرین سیگار روی ایوانش را می کشد. 
بعد انشای پسرش را سرسری نگاه می کند و زیرش 
می‌نویسد مزخرفه ... و به بستر می‌رود. 

افتاد... 


جور دیگر: کاملیااگر بخواهد جور دیگر ببیند. 
کارهای معتاد گونه مراد را کنترل می کند و اوراییش 
مشاور می‌بر د. مراد فقط به مواد اعتیاد ندارد. او به 
جت كردن و مغازله معتاد است و از این دو کار فقط 
کلمه رد و بدل می کند و بس. کاملیا زود می‌فهمید 
که جیدمان میز کامییوتر مراد غير عادی است و 
فقط به این دلیل است که کسی نتواند مانیتورش را 
ببیند. خوش‌بینی کاملیا در جور دیگر. منفی نیست و 
از خودش می‌پرسد اگر گلویش درد نمی کرد چون 
سرفه نداشت پس جرانگذاشت پسرش و دخترش 
به او نزدیک شوند؟ چرابرخی از سیگارهایش 
رادر خانه می کشد و برخی رادر ایوان؟ چرادر 
ميان لوازمش قطره نفازولین هست؟ و برای اينكه 
زند گی‌اش رانجات بدهد و شوهرش رادرمان 
کند. رويش دقیق می‌شد. انكيزه او برای زیرنظر 
گرفتن شوهرش نه فضولی است نه مچگیری. او فقط 
می‌خواهد شوهرش رااز لب یر تگاه دور کند. حالا 
مراد در وضعیتی است که نمی‌تواند جور دیگر ببیند 
جون مواد مخدر و غرق شدن در جت کاری کرده 
که منطق مراد خراب شده. 

جه اتفاقی افتاد؟ ته شب بود. مراد با جهار نفر 
چت می کرد. با خانم جدیدی هم آشنا شده بود 
که خوب بلد بود کلماتش رازیر يوست دل مراد 
ببرد. جت كردن با او برای مراد جنان لذيذ بود که 
نيم ساعت بود می‌خواست به ایوان برود و نمی‌رفت 
تااينكه آن خانم كفت برای ينج دقیقه کاری دارد 
و برمی گردد. مراد این فرصت راغنیمت كرفت و 
شتابان به ابوان رفت تا نشئه شود و بهتر جت کند. 
اولین بار بود که بی‌احتیاطی می كرد و صفحه‌های 
جت رانمی‌بست. همین‌طور که داشت از سیگار 
كام می كرفت و در تاریکی ايوان اتاق رامی‌پایید. 
یکهو کاملیا را دید كه سمت مانیتور او رفت. برای 
مراد دير شده بود که کاری کند. کاملیا صفحه‌های 
چت رادید و پشت میز نشست. مراد سیگارش را 
دور انداخت و به اتاق آمد. کاملیا با دست آشاره 
کرد كه جلو نیا! در حر کت دستش ابهتی بود که 
مراد را متوقف کرد. کاملیا کمی از جتها را خواند و 
گفت: باورم نمى ش!! اين تویی؟ من احمق رو بكو 
که مدام دلم واسه تو میسوزه كه چقدر کار می کنی! 
يه ساك سياه توی كمد وسطيه. وسایلت رو بریز 
توش و كمشو بيرون!' رنك از روى مراد و نشتگی 
ازروحش يريد و گفت: اشتباه‌می کنی! اين يه كار 
تحقيقى و آماريه كه دارم واسه... كامليا بلند گفت: 
"لطفاً ديكه منوخر فرض نكن! دو تا ازاين خانمها 
سودابه و نسیم هستن... از همكارات! يكيشونم كه 
مليكاء د ختر خواهر خودمه که فقط شونزده سالشه و 
توباوقاحت دارى اغفالش می كنى. اون خانم ديكه 
رو نمى شناسم. البته از عكسش معلومه جكارهس!" 
مراد مشغول سخنرانى شد. كامليا كوش نمی کرد. 
داشت به بر ادرش که طبقه بالا بود زنگ می‌زد. او 
le‏ کشید. جتها شال 


داد و گفت: همین حالا مراد رو از خونه بيرون 
می كنى... پونز ده ساله که به من دروغ میگه و من 
احمق باورم شده پونزده ساله که به شماها دروغ 
گفته. ابن بی‌شسرف حتی با ملیکا هم ارتباط ایجاد 
کرده. برادر کاملیا گفت: آمشب ولش کن. فردا 
که رفت سر کارش. دیگه برنگرده. موضوع ملیکا رو 
که بچه‌ها خبر شدن! و به اتاقش رفت و گریان شد. 
برادر کاملیا به مراد گفت: خجالت نمی کش ی؟" 
مراد گفت: "كمال جان توديكه جرا؟ من در حال 
تحقیق هستم. کاملیا زنه و حسادتهای زنانه اجازه 
نمیده منطقی فکر کنه... تو دیگه جرا؟ كمال گفت: 
1 1 1 1 ۲ ۲ ۲ 
کار ها رو تحمل نمی کنه. فردا برو و ديكه برنگرد 
و منتظر ابلاغيه طلاق باش. مهريه و هیچی هم 
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کنیم و بذاریم نوی خونواده باشی. 

مراد مدتی گوشهای نشست. به مانیتورش نگاه 


عشق بر سرش ریخته‌اند! سمت اتاق كامليا رفت. 
خواب بود. به ايوان رفت و سیگارش راروشن کرد. 
یکهو کاملیا به ايوان آمد. مراد خواست سیگار را 
يرت کند امااز دستش به کف ایوان افتاد. حالا دیگر 
جيزى برای ینهان كردن نداشت. ساکش را بست 
وخواست برود. کاملیا سویچ ماشین رااز او گرفت. 
مراد می‌خواست در ماشین بخوابد که نشد. از خانه 
رفت و مدتی قدم زد. فکرش در این دلشوره نبود که 
رازهایش فاش شده و بیرونش کر ده‌اند. دلشوره‌اش 
اين بود كه نتوانسته بود بانازنینانش به كب زدن 
ادامه بدهد و نكران بود از او رنجیده باشند. تاكسى 
كرفت و به شر کت رفت. شتابان وارد نت شد و با 
افسوس دید همه پنجره‌ها آفلاین هستند. 

صبح اتفاق بدترى افتاد: كامليااوسط صبحانه به 
شر کت امد . مراد داشت با زبان رمز برای سودابه 
ونسيم قصه دیشب رامى كفت. باديدن کاملیا 
زبانش بند امد وزبان کاملیا باز شد و پته او را 
روی آب انداخت. کار به دخالت حراست کشید و 
اوضاع بيخ بيدا کرد. مراد از كارش معلق شد و به 
داد گاه طلاق رفت. اتهام او اغفال و سوءاستفاده از 
ابزار شر کت برای کارهای خلاف و مصرف مواد در 
شر کت است. 

جور دیگر ببینید: خاصیت آیتم جور دیگر ببینیم 
اين است که اگر در موقعیتهایی افتادید که شبیه 
قصه‌های اين آیتم باشد. بدانید و مراقب باشید که 
جه وا کنشی بايد داشته باشید. مراد بیمار است و 
به او حرجی نیست. عقل و منطق او مشکل دارد و 
نمی تواند خوب و بد و موقعیتهای خود را تشخیص 
بدهد. سودابه و نسیم اگر جور دیگر می‌دیدند. تااين 


حد به مراد نزدیک نمی‌شدند چون محل کار جای 
این کارها نیست ضمن اينكه مراد زن و بجه دارد. 
خانمهابه این موضوع دق ت کنند که وارد زند گی 
دیگران نشوند. آخرش دلهره است و مشکلاتی که 
غیر از اینکه از اولش شوهر ش راول نمی کر د. ان 
گرفتن وقت از متخصص مغز و اعصاب و مشاور بود 
تا مراد درمان شود. اعضای خان واده مثل اعضای 
بدن هستند. اگر دست مازخم شود آن رادور 
فرزند خطایی يا اشتباهی کرد. او را از خود نمی رانیم 
غلط مراد هیچ سودی ندارد غير از اينكه دل کاملیا 
راخنک کند. و سوال این است که مگر کاملیا و 
کند تا دل خودش خنک شود؟ او در جور دیگر به 
شوهرش به چشم بیمار نگاه می کند. درست مثل 
وقتی كه سیاتیک مراد گرفته و اورابرای چند روز 
يا شخصيتى. در جور دیگر اگر کاملیا کوشش کرد و 
پزشکان گفتند بیماری مراد علاجی ندارد. ان‌وقت 
رفتار کمال, برادر کاملیا به جور دیگر نزدیکتر 
است. او معتقد است نباید كوس رسوایی مراد را 
از بام بیندازند. فكرش عاقلانه بود ولی نتوانست 
خواهرش را ارام كند بنابراین چکامه و امید هم از 
ماجراخبردار شدند. و بی گمان روی آنها تأثیرهای 
بدی خواهد گذاشت. این قصه به كوش ملیکا و 
والدینش هم رسید. يدر و مادر او اهل جور دیگر 
هستند و می‌دانستند کسی که گول زده مقصر است 
نه دخترشان که بچه سال و خام است. آنها خودشان را 
هم بازخواست کردند که چرا مراقب چتهای دير كاه 
ملیکا نبودند. با مشاور تماس گرفتند تا دخترشان 
موقعیتهایی زود به يدر و مادرش خبر بدهد. 

قانونی نتیجه گرفتند كه مراد بیمار است. تحقیقات 
نشان داد که او در حد کلمه با خانمهاارتباط 
مى كرفت و خطای دیگری از او سر نزده بود. اغفال 
مليكا هم به دلیل بیماری او بود و قصد دیگری هم 
نداشت. مصرف مواد و اعتیاد به چت در مغزش 
اثرهاى بدی گذاشته. کاملیا تقاضای طلاق رایس 
گرفت. قاضی هم بخشی از مجازات او را این طور 
سال, ممنوعیّت اضافه كار گذراندن وقت با خانواده. 
پیگیری درمانهای شخصيتى. 
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دبل کار نکگی 


کباب‌دیگکی فوق‌العاده‌ای پخته بودم. با سس 
قارج و یک عالمه سیب‌زمینی سرخ کرده. به 
آشپزخانه آمذ, بو کشنید و گفت:جه عالی! دیس 
رادستش دادم گفتم بذار روی میز. ناخونک زد 
و دیس را گرفت. نانهای لواش راهم با قیچی 
منظم بریدم و توی بشقاب سفالی آبی گذاشتم. 
نوشابه‌ها راهم که خیلی تگری شده بودند. 
برداشتم و رفتم سر میز. کارد و چنگال هم آوردم 
و نشستیم. با اشتهای زياد خورد. از قامت تاز کو 
ریزه‌اش برنمی آمد يك چهارم آن ناهار را بخورد 
ولی تقریباً همه را خورد و دو تا هم نوشابه روش! 
برایش دندان تيز کرده بودم! 

سه ماه بود که با لولی اشنا شده‌بودم. اولین 
گپی که زدیم در ياهو مسنجر بود. با آیدی لولی 
سرمست امده بود. اسم شناسنامه‌اش ليلا بود. 
از دو سال پیش که جلد کتاب لولی سر مست رااز 
يشت ويترين کتابفروشی دیده بود. اسم خودش 
ا رن مس الا دیک فط اول 
صدايش می کردند. می كفت پدرش چندین باغ 
بزرگ دارد و برای اینکه به باغهايش نزدیک 
باشد. در شهريار خانه ویلایی بزر گی ساخته که 
استخر و سوناو باغچه خیلی بز ر گی دارد. می كفت 
دانشجوى ترم ينج حقوق است. ادبیاتش خوب 
بود. شعرهای حافظ و مولوی و فروغ و سهراب را 
می‌فهمید. کلی هم حفظ بود. سرش درد می کرد 
برای بحث اما من راه نمی‌دادم. چند بار به او گفته 


۱ بودم که از بحث خوشم نمی آید. می كفت اكه 
بحث نکنیم يس سر چی دعوأمون بشه؟ معتقد 
بود بايد گاهی دعوا کنیم تا ثانیه‌هایمان تکراری 
نشود و جالش داشته باشد. زياد حرف می‌زد 
و وسط حرفهایش شعر و ضرب‌المثل می آورد. 
۱ می كفت نقاشی هم می کشد ولی دوست دارد 
عکس نقاشی‌هایش رابرايم بفرستد. آمروز فردا 
می کرد و می كفت کامپیوترش خراب است. ان 
روز که به خانه‌ام | مده بود با خودش لباس کار 
و قلم‌موورنگ آورده بود. بعد از ناهار كفت 
می‌خوام برات نقاشی کنم. پرسیدم بوم ندارم. 
تو هم که با خودت نیاوردی؟ كفت روی کابینت 
اشپز خانه می کشم. 

نيم ساعت بعد کابینتها پر از رنگهای درهم 
شده بود. کف دستهای خودش راهم رنگ‌رنگی 
کرد و مثل مهر روی درهای کابینت کوبید و 
نقش زد. يرسيد جطوره؟ كفتم عالى! كفت رك 
همه كارهام عالى مى شه. 'اعتماد بهنفسش خوب 
بود. معتقد بود روح شاهزاده خانمى مصرى در 


۴۰ 0500-77 اطلاعات ماك 
جا 


ا 


کے 


کالب دش حلول کرده. لولی می كفت هميشه به 
وصالم اميد نبنديد زيرا فقط یک شاهزاده اصیل 
می تواند دل مرا ببرد. او دختری بود با زیبایی 
معمولی که چون خوب و ردیف و غیر کلیشهای 
پس از رنگرزی و خوردن چای و بیسکویت 
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ايدى خودش شد. در اد ليستش هفت هشت نفر 
بیشتر نداشت. يرسيدم: چرا اینقدر کم ؟ دختر 
خوش سر و زبونی مثل تو دورش بايد شلوغ باشه. 
گفت: اون که اره! ولی من با هر کسی حرف 
نمی‌زنم. طرف بايد خیلی خاص باشه. "از آیدی 
خودش وارد ابدی من شد و لیست رانگاه کر د و 
ورق زد. گفت: دویست تابیشترن! با همه‌شون 
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حرف می‌زنی؟ وینجره‌ای راباز كرد و كفت: 
"یکی بهت پیام داده. اسمش میثمه... نوشته 
می‌نوشتم سؤالت رو بيرس دیگه چرامی‌پرسی 
1 اا Mı Tl‏ 

اجازه هست بيرسم؟ كفتم اره! وهمينى را که 
كفته بود. خيلى سريع تايب كرد واينتر رازد. 
Tl: ۲ 2‏ . " 
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خندید و پر سید: حالا اين ميثم کیه؟ گفتم: 
"دوست مهرداده... پسر برادرم. ترم اخر ادبیات 
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فارسیه. پرسید: يس جرا تويروفايلش عکس 
پیرمرد گذاشته؟ گفتم: "دوس داره خودشو 
یه آدم جاافتاده‌جا بزنه تادخترا جذیش بشن. 
بهش محل نمی‌ذاشت! یقی خنديد و گفت: 
"جه ابله! روی اسم مهرداد رفت و كفت اين 
مهرداده؟ گفتم: "اره... اونم ترم اخرادبيّاته." 
عکس او را با دقت نگاه کرد و گفت: "پخته به نظر 
میاد... شاعره؟ گفتم: 'خودشم نميدونه شاعره با 
نوازنده... گاهی هم فکر می کنه نقاشه. اين روزها 
افتاده تو کار تحقیق و محقق شده. گفت: يس 
۰ ىج ات ° : 1 
از هر گوشه مغزش هنر می‌باره! جند سالشه؟ 


گفتم: "هر دوشون ۴۲ ساله هستن. ينجره 
مهرداد راباز کرد و پرسید میتونم باهاش چت 
کنم؟ قبل از اینکه جواب بدهم. برای مهرداد 
نوشت سلوم! مهر داد زود جواب داد "سلام. 
اتفاقاً کارتون داشتم. لولی برايش نوشت: "من 
لولی هستم. دارم با کامپیوتر و آیدی عموی شما 
باشماچت می کنم... درباره مولوی اطلاعاتت 
جطوره؟ مهرداد سریع جواب داد: "زیاد. از خود 
لت ود لس 
كفت: "به استادى داریم که خیلی ادعاش میشه. 
کاش پس‌فردا بیای ضايعش كنى!" 

او و مهرداد چنان گرم چت شدند که متوجه 
زمان نبودند. داشت غر وب می‌شد و راه لولی دور 
بود. اين را به او گفتم. سریع با مهرداد خداحافظی 
كرد و گفت: کاش زودتر ساعت رو بهم گفته 
بودى.اين مهرداد موجود جالبیه. علاقهمند 
شدم امتحانش کنم. كفتم: "جه امتحانى؟ اين 
مهرداد جوون احساسى و ساده دليه. حواست 
باضه اذیتش نکیا گفت: "تگران نباش!منظورم 
اينه که ببينم خون شاهزاده‌ها تور كاش هست يا 
ارزش فکر كردن نداره! ميشه به حساب خودم 
برام آژانس بگیری؟ ضمناً برس کرای‌ش 
چقدر می‌شه. "به آژانس تلفن زدم. وقتی که 
می‌خواست برود. کرایه ا انس رابه من داد 
و گفت: بیا پایین حساب کن! پرسیدم چرا؟ 
گفت "اینجوری خوشحال ميشم جون راننده فکر 
می كنه جه عزیزم که کرایه ماشینم رو میدی!" 
دو روز بعد. لولی يس از شام پیام داد: مهرداد 
خیلی باسواده. استاد رو كاملا ضايع کرد و دلم 
خنک شد. برايش نوشتم با این کارها موافق 
نیستم. گفت: مهم نیست... میدونی جى مهمّه؟ 
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قلبم رو شورانگیز کنه. سکوتی کوتاه کرد و 
ادامه داد: "من پیش مهرداد قد عر وسکم. ماشالا 
جه يال و کوپال و قد و بالایی داره... بدنسازی 
آونم خدادادیه... برنامه‌ت با مهمرداد جیه؟ 
این بسر خیلی احساساتیه! پارسال شکست 
عشقی خورد و جند ماه افتاد تو خونه. حواست 
باش هاذيتش نکنی! كفت: مكه سادیسم دارم 
جوان به اين خوبى و نازنينى رواذيت کنم؟ ازش 
زياد حرف زد. كفت تايك سال ونيم پیش دل 
دخترارو می‌برده و مدتى باهاشون می بوده و 
بعد ولشون مى كرده تااينكه عاشق يه دخترى 
ميشه كه دختره دوستش نداشته و مهر داد رو 
ول می كنه. مهراد خیلی ز جر می کشه و مدتبه 
توبه کرده که دخترارو اذیت نکنه. از خودش 
زد... می كفت هنوز ازدواج نکردی ولی با خیلی‌ها 
دوست بودی... اره؟ جوابش راندادم. با کمی 
درنگ نوشت: من از مردایی كه عرضه دارن و 
جلو دخترا کم نمیارن» خیلی خوشم میاد... برام 
خیلی جذابن! بذار يه حقیقتی رو اعتراف کنم. اكه 
با مهرداد اشنا نمى شدم. حاضر بودم زنت بشم... 
البته زنت نه دوست دختر جون اهل اين کارها 
نیستم. جواب ندادم. يرسيد: خجالت كشيدى؟ 

۰ ۲٩۲ 2» 

به دروغ گفتم با همسن وسالهای خودت از این 
حرفا بزن. تو به چشم من بچه میای. گفت: از 
اين حرفت رنجیدم چون اندازه يه زن پنجاه ساله 
فهم و تجربه دارم... فعلا شب به خیر!" 

کوتاهی داد: حالم خوبه فقط وقت ندارم. جواب 
دادم خوشحالم که خوبی. و باز تا مدتى از او 
بی‌خبر بودم. فکر خودم جایی بند بود و پیگیر 
نمى شدم که ببینم مهر داد و لولی چطورند. شبی 
ساغر. خواهر مهرداد زنك زد و كفت مهرداد 
عاشق شده اما نام و نشان محبوبش رانمی‌دهد. 
و از من پر سید ایا می‌دانم عاشق کی شده؟ 
کمی در نگ کرد و گفت: به نظر نمياد عاشق 
دختر بدی شده باشه چون هر وقت باهاش جت 
قبلی دعواش مى شد ولی با این آرامش داره." 
به ساغر گفتم کمی کار دارم اگر حرف دیگری 
ن دارد. خداحافظی کنیم. گفت: یه مشورت 
می‌خوام. با اقایی اشنا شدم که اهواز کار خونه 
داره. پیر نیست ها باباش تو تصادف کشته 
بهش ارث رسیده. اسمش محموده. عکس منو 
دیده و عاشقم شده. من هنوز حس خاصی بهش 


نا چند روز از لولی خبری نبود. یک شب 
پسام کوتاهی داد: حالم خويه فقط وقت 


ندارم. جواب دادم آخوشحالم که خویی." 
وباز تا مدتی ازاو بی‌خبر بودم. فکر خودم 
جایی بند بود و پیکیر نمی‌شدم 


ندارم ولی میدونم تا چند روز دیگه منم عاشقش 
میشم. میگه اهل از دواجه. البته خودش زن داره 
که قراره طلاقش بده... به نظر شما باهاش ادامه 
/ ۲ د 
گذاشتم. حواسم به ساعت بود. دو دقيقه دیگر 
که تازه از آمریکابه ایران بر گشته بود. شوهر 
آمریکایی بدی داشته و يس از طلاق با اشتیاق 
داشت. از روز دوم اشنایی به من اظهار علاقه 
کرد. من هم که مدتی بود تنهابودم. دوستی او 
رابا خوشحالی قبول کردم. و او توانست در چند 
روز دل مرا ببرد. اهل مشهد بود. اول فر وردین به 
تهران می امد تا همدیگر رااز نزدیک هم ببينيم 
اتفاقات و هیجانهای نا گهانی خوشش می آمد. ان 
شب تاسه ساعت با هم چت کردیم وبا ارامشی 
يوران شده بود دین و دنیای من. وقتی که با 
او چت می کر دم» به هیچ كس جواب نمی‌دادم. 
حلقم تالاپ تالاپ می کرد. از خودش عکسی در 
پنجره‌اش گذاشته بود که به نظر من زیباترین زن 
دنيا بود. فهم و شعور وسواد خیلی خوبی هم داشت. 
نزدیک نوروز بود . بعد از سالها می‌خواستم برای 
نوروز هفت سين بچینم. سبزه آنداخته بودم و چه 
شاداب شده بود! دو ماهی خیلی کوچک و سرخ 
سرخ در تنگ زیبایی مىجرخيدند. خانه را تمیز 
روفته بودم و برای خودم رخت نو خریده بودم. 
امسال عشق بر دروازه دلم حلقه زده بود و حالم 
کات كنم و با پوران وارد سقف مشتر ک شوم و تا 
اخر عمرم به او وفادار بمانم. 
یک روز که خیلی عاشق و مهربان بودم. لولی 
.ك ار ار 
ازت نگیرم. محاله حالم رو بيرسى! گفتم: دو 
حالت رو پرسید. خیلی بهت زنك زدم. در 
دسترس نبودی. جمله آخر رابه دروغ گفتم 
چون اصلاً به يادش نبودم جه برسد به اینکه 
زنگی زده باشم. گفت: "آره... دوستای دیگه هم 
گفتن که هرچی زنك زدن, در دسترس نبودم. 
ىج اه رت 1 ۲ 
خا ۹ !"كفنت ۸ ۰ ا ١‏ 
صی بيست! ِ جه سرد حرف می زنی! 


منتظر کسی هستی؟" گفتم "آره... البته ده دقبقه 
دیگه." آهی كشيد و گفت: "خوش به حالش! کی 
هست اين دلاوری که تونسته دل کار کشته و 
0 8 2۱ ۱۱ 0 
پر تجربه تو روببره؟ گفتم: امسال سال عشقه!ا 
همه عاشق شدن. پرسید: همه؟ یعنی کی‌ها؟" 
جد الس ي 5 ۰ ۷ 
1 ا . سے 
ساغر کبه؟ گفتم: خواهر مهمرداده. گفت: 
eT 1‏ 1 ا م2. 
مهرداد هم عاشق شده. پر سیدم اره گفتی که 
عاشة شقت شده." آه‌دیگری کشید و كه گفت: عاشق 
3 3 5 ۱ 
سايه؟ كفت دوستمه از من خوشكل تره ولى 
كداز سایه با مهرداد حرف زدم و عکسش و 
نشونش دادم... دیگه عاشق شده؟ گفتم 
3 3 هه اله 3 > کح 1 
میثم هم عا سق سسا ه. پر سحيل و گفتم: 
همونی که گفتم دوست مهرداده... همونی که 
عکس پیر مرد گذاشته بود..." گفت: "آها.. یادم 
اومد. كدوم دختر احمقی عاشقش شده؟ خاک تو 
شخ و ساعت نگاه کردم و گفتم: چند د قبقه 
ديكه یوران ان‌لاین مه در حرفم نشست 
و گفت "پیرزنه؟ گفتم: و چند سال داره." 
گفت: پیره ديكه! من ٠‏ "سال دارم. ولش كن 
بامن دوست باش. قول میدم برات زن خوبى 
باشم. پول و پله هم دارم. سواد و ذوقم هم خوبه. 
۳ ۱ ۳ ۱ مه ات ره 
دیگه چی می‌خوای؟ از حرفهایش خوشحال 
e 7 95‏ 3 5 
شدم ومورمورم شد ولى كفتم نمیس... تو 
ا ا 7 
بحث کنیم ببین اون پخته‌تره‌یامن. اگه من بهتر 
ا 1 إل 3 2 ۱ 5 
بودم. انتخابم می كتى ؟ خندیدم و گفتم: یوران 
خیلی خوبه. تو هم خیلی خوبی. اكه هر دوتون 
۲ 1 1 2 1 
راضی باشین... حرفم راسریع بريد و گفت: من 
أذ ۳ 1 م- ۱۱ | ل و 
کن! لحنش شاد شد و كفت: گفته بودم که از 
E 1 8‏ 2 بش ۱ 
مردهاى شيطون وخائن خيلى خوشم مياد! 0 
چت كردم چون كفت سرما خورده و می‌خواهد 
آن شب جراغ آیدی همه بجدها روشن بود. به 
مهرداد ييام دادم كه جطور شد كه لولى راول 
كردى ورفتى سراغ دوستش؟ جند | يكون لبخند 
وشادى فرستاد و كفت: عمو جان تا ابد ممنون 
لولى هم تاابد ممنونم كه باعث شد با سایه آشنا 
بشم. من آخرین عشقم رو بيدا كردم. با مادرم 
حرف زدم. قراره تاقبل از سیزده فروردین بریم 
خواستگاری سایه. "وتوضیح داد که‌اگر اتفاق‌بدی 
نیفتد. ساغر هم قرار است ار دیبهشت ازدواج کند. 
به او گفتم: شنیدم میثم هم عاشق شده؟" آیکون 
قاه‌قاه فرستاد و كفت: "اونم جه عشقی! با فريده. 
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محمد رضا مهد بزاده 
دهع 65( 
مستت می علا 
من مست می عشقم, هشيار نخواهم شد 
وز خواب خوش مستى بيدار نخواهم شد 
امروز جنان مستم از بادةٌ دوشينه 
تا روز قيامت هم هشیار نخواهم شد 
ال رفت که می‌رفتم در صومعه هر باری 
جز بر در میخانه اين بار نخواهم شد 
از دوست به هر خشمى ارردة نخواهم كشت 
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تا دلبرم او باشد. دل بر دگری ننهم 
تا غمخورم أو باشد غمخوار نخواهم شد 
جون ساختة دردم. در حلقه نيارامم 
چون سوختة عشقم. در نار نخواهم شد 
تا هست عراقی را در درگه او باری 
بر درگه اين و آن بسیار نخواهم شد 
فخرالدین عراقی 
تو را 
تو را قول داده‌ام 
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کشتی‌ها صبح روز بعد لنگر كاه را 
به وعدة تو ترک خواهند کرد 
پرچمشان 
پیرآهن تو خواهد بود 
بارشان اندوه سالهای نیامدنت 
و سوختشان 
دلی‌ست که برایت 
بگذار جور دیگری به تو بفهمانم 
فردا اگر به اسکله نیایی 
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جلمراغ زندکی 
وقتی تمام لحظه ها 
از بی کسی پر می شود 
نان ور ارزو 
نايخته اجر مى شود 
اک 
تأبی‌نهایت می رود 
پژواک فریاد سكوت 
گم می‌شود غوغای دل 
در زوز باد سکوت 
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انجا که مىميرد بهار 
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در مرگ و مير عاطفه 
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وقتی محبت بين ما 
تندیس باور مى شود 
وقتی تمام لحظه ها 
با همدلی سر می‌شود 
ج06 مسج وجح < 
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جشمة قلبم نوشت عاشق امدی $ 
جوا ھائ زند گی‌ام شد عاشق د وبا خود 4 
0 نیستی ببینی جه کردم با این دل... هزار خورشید و ستاره 2 
# خانم ترانه غفاری -تهران از سر وده‌هایتان بیداست باقالبهای کهن اوردی 2 
سر وده اید: اشنا نیستید. خواندن دواوین شعرای وباغ را 2 
یادم رفت بز رگ حون حافظ مولانا و سعدی و پر از شکوفه کر دی 1 
قبل از خداحافظی بگویم همچنین اشعار معاصران رابه شما واز ابر دستانت : 
هیچ وقت دلتنگت نمی‌شوم توصیه می کنم. بی دریغ باران ۱ 
اگر زندگی ۹ 9 بر سر ما 9 
پس از تو خیلی طولانی نشود # آقای يرويز بیگدلی -يزد باريد ۵ 
ی بیتی از حافظ را تقطیح می کنیم: 0 35 
اين سطور به نثر بيشتر نز دیک است تا تیری که زدی بر دلم از غمزه خطا رفت و نور را 3 
بی‌وزن طبع آزمایی کنید. حداقل اهنگ و وزن این بیت: مفعول مفاعیل مفاعیل 
طنین کلام را از دست ندهید. از تعبیرات و فعولن (مفاعیل) است م 
5 ۰ ۵ 
تصاویر بكر هم غافل نسوید. تيرى که - مفعول نامه‌های شما همراهان خوب و رن 
22 #7 ی ۳۳ زدی برد-مفاعیل خوانندگان صمیمی رسید: 9 
IL E‏ تهران ااال نعمت الله ولی -خوزستان /هلیا زوجی/ [ | کے 
بهار با كلماتى جون‌سوار ووقار قافیه خطارفت -مفاعیل هايده نثرى /دنياغلامى_كرج /خلیل 
مى شود. تا باز -مفعول اسانى جل ه خانی-| ذربایجان شرقى 
# خانم هلیا زوجی -؟ کند رای -مفاعیل اصغر شاهنظری_رامسر/نعمت الله 1 
سروده آید: صوابت - فعولن زارعیان ‏ گچساران /محسن اعلا _نور | 2 


با غم شد بوستانت ای دل 


ا ا ج 


مازندران /ترانه غفارى /سامان جوانفكر 


اطلاعات‌هفنگی شمارہ الك 


SS 


نو شته‌های ناب ۱ 


(۱۲۷۵511۲ 0 


ارسال متن تلگرامی و پیامک ٠‏ 
فقط با ذ کر نام: ۰۹۳۵۶۹۲۰۳۴۹ 


ill e ۱ e © © © ©‏ 5 
نازنینم خو بم . 
گفتم (ز عشق تورسواى جهانم 
تماضای منی! 
به SE ELLE‏ 
رد نشواز كنار من انگار نمی‌بینی منو / رد نشو از 
كم نیاری با چشم بسته رد میشی / حتى چشات و 
می‌بینم» با اينكه پلک نمی‌زنی / نگات ميكه دوستم 
داری, با اینکه حرف نمی‌زنی! 
زهرا مظهری 
فر زندان ما انچه می‌خواهیم نمی‌شوند. انجه که 
بر باد رفته 
خیلی چیزها برای ما رویا شده امی‌دوارم. ادم 
کوروش راهدوست 
عشق سازد ز هوس پاک دل ادم را/دزد چون 
شحنه شود امن کند عالم را 
۱ فرامرزی -بندرعباس 
دوست بدار؛ انهایی را که در زند گی ات نقش 
اند 
اله ای 
مثل انتشار يك شایعه در روزنامه اى. مثل ابروی 
ر يخته شده مثل قاصد کی معلق در هوا... دوست 
داشتنت از دستم در رفته است و دیگر هیچ چیز 
مثل قبل از دیدن تو نخواهد شد 
شهرام قلی پور 
لذت داشتن يه دوست خوب تو یه دنیای بد. مثل 
داشتن يه فنجون قهوه گرم تو هوای سرده... درسته 
که هوارو گرم نمی کنه. ولی ادمو دلگرم می کنه 
زهرا عظیمی 
زندگی قانون باورها و لیاقت هاست. هميشه باور 
داشته باش لايق بهترین‌هایی الهه بيدكى 
می گزی؛ اهسته می گویی دوستت دارم 
حسین ينبه کار 


١‏ یهمی ٩۱‏ اطلاعات‌هقتگس 


سس 


هر جیزی در زند گی وا کنشی دارد ويه سوی ما 
بازمی گر دد. بخصوص مهربانی 

7 مصطفی باقر پسندی 
از نمک نشناسىها ازارديدن سخت نیست. درد 
دارد خوردن زخم از نمک پرورده ایی 


فاطمه آیینی 

دقت کردین, روز معلولین داریم. ولی روز ادمهای 
١ 5‏ 

مازبار اوریمی 


چند سال درس ریاضی خواندم. نه از جبر چیزی 
فهمیدم. نه از سینوس ونه مثلشات» غير از چهار 
عمل اصلی که ياد گر فتم و به کارم می آید. می توانم 
حقوقم را جمع و تفریق كنم و در روزهای ماه ضرب 
كنم و در مخارج روزانه‌ام تقسیم كنم تا کم نیاورم! 
این بود حاصل چند سال عمری که به پای ریاضی 
صرف کر دم! 
عباس عابد 

اكر می‌خواهید بدانید کشوری توسعه می‌یابد 
ا اصلاسراغ فناوری کار خانه‌ه ا و ابزارهای 
موجود آن نروید. اینها رابه راحتی می‌توان خرید 
یا دزدید یا كيى کرد... برای دیدن توسعه بروید 
در دبستانها؛ ببینید آنجا چگونه بچه‌ها را آموزش 
می‌دهند. ببینید. كود كان را پرسشگر خلاق. 
صبور نظم پذیر و خطر پذیر بار می آورند. اینها 
شخصيتهايى خواهند شد که می توانند توسعه را 
ایجاد کنند 

مرضیه صالحی 
برای خندیدن وقت بگذارید. زیرا موسیقی قلب 
است. برای گریه وقت بگذارید. زیرانشانه یک 
قلب بز رگ است. برای رویاپردازی وقت بگذارید. 
زيرا سر چشمه شادی است. برای فکر كردن وقت 
بگذارید. زیرا کلید موفقیت است. برای زند گی 
كردن وقت بگذارید زیر زمان به سرعت می گذرد 
و ماموریت ما در زند گی بدون مشکل زیستن 
نیست. بلکه با انگیزه زیستن است! 


و همهم مهم همم ممم ممه مه هسه هم ههه هه ههه هم همم هه م هه ههه م سه ههه ههه م هه م هه هم مه م هه م مه م مم م م م م م مام مام ماه مام 


: بادل سنكين ت ١‏ يا هيج در كيرد شبى 
: آهآتشناک و سوز سینه ی شبكير ما؟ 


۰ ۰ 
وفف مم م و ۱ 


كل قدرت تو برای خلق زند گی ات. همین 
حالا در دسترس توست. جون همین حالا 
زمانی است که تو مشغول فکر كردن هستی. 
اگر افکاری داری که آنها به تو کمکی 
107 فين لااو اع 
كن. می توانی با جایگزین كردن افکار 
خوب افکار قبلی را پاک کنی. در واقع. زمان 
به تو خدمت می کند. چون می توانی افکاری 
جديد را به ذهنت راه دهی و فر كانسى جدید 


52 : ۰ حالا! 
ازخود ساطع کنی.همین کل رورا یبای 


هه یه فلج قطع نخاعی از خواب كه بیدار 
دستشویی و حمام و كاراي دیگه شو انجام 
دد ۵. 


ميدوني آرزوش چیه؟ فقط یکبار دیگه 


خودش بتونه راه بره و کاراشو انجام بد ۵... 
سه یه نابین‌ااز خواب که بیدار میشه. 
روشنايي رو نمی بینه. خورشید و نمی بینه. 
صبح رو نمی بینه. 

می دوني آرزوش چیه؟ فقط یکبار فقط یکر وز 
بتونه نزدیکاش و عزیزاش و آسمون و زندگي 
رو با چشماش ببینه... 

سه يه بیمار سرطاني دلش می خواد خوب 
بشه و بدون شيمي درماني و مسکن هاي قوي 
زند گی کنه و درد نکشه... 

-4 يه کر ولال آرزوشه بشنوه و بتونه با 
زبونش حرف بزنه... 

سه يه بیمار تنفسي دلش می خواد آمروز رو 
بتونه بدون کپسول اکسیژن نفس بکشه... 
سه يه معتاد در عذاب آرزوي بيست و چهار 
با زر در 


محمد روشن 


الان ا هه 

دستتوبیر بلا وازته قلبت شکر گزاري کن 
که از قدیم گفتن 

کفر نعمت از كفت بیرون کند 

باتمام وجودت از نعمتايي که خدا بهت داده 
استفاده کن. 

نرن.ناشكري نکن. 

آسونا روخودت حل كن 


یت 


جدول متقاطع 


جدولها زیر نظر: داود با خو 
BAZKHOO (@ yahoo.com‏ 


.١‏ ناحیه‌ای سوق الجيشى در کشور اسپانیا-آبشاری 
مشهور در آمریکا-هجوم. حمله 

۲ اتحادیه‌ای برای صنوف-حیاء آزرم-پایتخت کشور 
تایلند 

۳. پسوند شباهت ‏ کشوری عربی -روستای کم 
جمعیت و بی‌رونق -عدد ورزشی 

. نادرست بودن _كشف ادوارد جنر انگلیسی -فر به, 
چاق 

۵. فرمان. دستور -نور دهنده-خانه-عقاید 

7 جزء ساعت -حیوان حیله گر -دیدار بزر گان 

۷ ثمر درخت حرف شانزدهم -شمار ک 

/. يس ندادنى خسیس-لقبی در کلیس ا-تندرست- 
خرس عرب 

٩‏ نوعی پنجره مشبک -خرابکار -همدم 

۰ بيشواى مذهبی زر تشتیان -دانشجوی علوم د ینی - ۹ 


پادشاهان -الفبای موسیقی ۳ 
۱ سخنگو-پایین -از وسایل گرمایشی در قدیم 
۱۲ رمن بالغ ماده-مولد برق -عنوانی‌ارتشی ‏ ۷ 


۳ شتربچه_-حسد.یشیمانی_ماده‌ای بيهوش ۳ 


۱۳ -اختراع رودلف دیزل آلمانی-همسر حوا‎ ۲ 1٤ 
بوی رطوبت -رشته‌ای در ورزش شمشيربازى-‎ .۵ 
۴ رده» رسته كشاده‎ 
اسير محبس -شهری در فرانسه -پایدار در عهد‎ .۶ 

۷ سکسکه -آويخته شده -از ظروف آشپزخانه 

عمودی 

۷ والی باختر و یکی از سرداران داریوش سوم در جنگ‎ .١ 
با اسکندر مقدونی -اختراع آلفرد نوبل -پاک‎ 

۲. سوره هشتاد و چهارم قرآن کریم-بعضی اوقات یک 
پا دارد-ژله 

۳. آب بند -نام گلی است معطر -باجه-عدد روستا 

#. مرزبان-از شعرای مشهور قرن چهارم و اولین کسی که 
شاهنامه را به نظم در آورد - کیف سفری 

۵. زورق -هوا کش مطبخ -جزء سوره -اثاث خانه 

7 کم خر د -غول-نوعی قرقره با سيم رو کش دار با کاربرد 
الکترونیکی 

۷ از فرشتگان پر سشگر -میوه‌ای مقوی -بنت 

۸ برای بعضى هابا یک وجب روغن پخته می شود -فر شته 
-نوعی كليم -افشا 

٩‏ پربها-حد وسط -رودی در اروپا 

۰ عزیز همه -سهل -واحد ورزش بوكس -سست 

۱ پینه بستن پوست-قلاب کمربند -رئیس مدرسه 

۲۳ از بیماریهای کشنده-ناز ک -اجیر 

۳ دست افزار نجار -پدر رستم دستان-از رودهای مرزی 
-پوست درخت خرما 


آن دسته از خوانند گانی كه نسبت به جدول هاىاين صفحه ييشنهاد و با انتقادی 26 
دارندمی توانند فقط پنجشنبه ها ازساعت ۱۸/۳۰الی ۲۰/۳۰به شسمار ه تلفن اسامی بر ند گان جدول ۳۷۷۱ 
همراه ۷۶ ۰۹۳۵۵۰۱۰۷ پیامک کنند. 


۱- مهدیه مفاخری -بجنورد 
ازبین عزیزانی که هر هفته جدول متقاطع مجله را صحیح حل کرده و به دفتر 1 ۱ 
مجلة اال درج شد رسال ایا حرف توس شده را ا ذكر ساره ۳-تاجی صادقی -شهر یار 
مجله. اسم شهر نام ونام خانواد گی به تلفن همراه بالا پیامک کنند. يك نفر و TT‏ آمل 
برای جداول سودوکو كاكورو و هيدا تو نيز يك نفر به قيد قرعه انتخاب و به هر ا حلیلی - 
بک هد به ای به ر سم بادبود تقد یم می شود.البته به شر طی که كد يستى.نشانى cepera Teepe TEE TEETER‏ 
و نام نویسنده با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت ۲ ماهه. لازم 


ET‏ جوايز برندگان به نشانى آنها ارسال خواهد شد 
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6 سال کنایه از دنیاء ET‏ ۳۳۳۹7 
۵. قورباغه درختی -سکون»قرار -ایالتی در آمریکا-روز 
۶ شهر زیتون - کیش آیین -از شاهان سلسله اشکانی 
۷ واخواست سفته وبرات_فصل قرمز-نوعی زیتون 
خوراکی 
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اشکهای د یگ ان رادل به شادی کر دن يمد ین خو شد 
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۲ آن دسته از خوانند گانی که‌نسبت به || ازبين عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله راصحیح حل كرده و به دفتر مجله ياايميل درج 

جدول شر در » حدول های‌این صفحه پیشنهاد و با شده ارسال با تعداد حرف خواسته شده را با ذ کر شماره مجله. اسم شهر. نام و نام خانواد گی به تلفن 

١‏ 8 ۵ انتقادى دارند می توانند فقط پنجشنبه ها | | همراهبالا يبيامك نما يند. بك نفروبرای جداول سودوكوو.كاكور و وهيداتونيز انفربهقيدقرعهانتخاب 

ازساعت ۱۸/۳۲۰الی ۰۱۳۰ ۰به شماره تلفن | | وبه‌هر یک هد یه ای به رسم بادبود تقديم می گردد.البته به شرطى که کد يستى.نشانى ونام نويسنده 
همراه ۰۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶ پیامک نمایند. || بادقت و خوانانوشته شده باشد. با توجه به فرصت ۲ماهه لازم نیست يست سفارشی شود. 


طراح جدولها: داود با خو 


ن © ۰ 3 
چ ا عسي 
سوم شهرى درفرانسه 
ظ 
جای خلوت | 
| اندیشه | 


مد 
ET ET‏ 
| پیسواه | 
لت ۳3 


جدول سود وكو ۳۷۸۲ 
اعد اد ۱ تا ٩رادر‏ هر سطر و ستون و مربع‌های کوچک ۳×۳ طوری قرار د هید که 
۰ هر عد د فقط یک بار درج شود. 
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۸ بهمن 95 اطلاھاتھقدگے 


RSE‏ اند 


باهوش خود کلنجار بروید N‏ 
__ سح ۰ پاسخهادر 


7 
سهراب صفادار ۴ ,صفحه ۱,۶۲ 
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نقطه به نقطه : 
برای‌اینکه بدانید این فرد مشغول انجام جه کاری‌است.مدادیا 
خود کاری بر داشته و نقاط رااز شماره یک تا ۱۰۰ به هم وصل كنيد. 2 
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شكلباى پنبان در تصوير سك و استخوان 
این سك استخوانی يافته و طبق غریزه آن رازیر خاک پنهان می کند.امادر میان این 
تصوير زیبا ۶ ۱ شکل دیگر نیز پنهان شده‌است که از شما می خواهیم با توجه به شکلهای 
داده شده و اسامی شان, انها رادر تصوير اصلی بيدا كنيد. در پایان می توانید بامراجعه 
به قسمت پاسخها. جواب صحیح را ملاحظه کنید. 


ده‌اختلاف در 
تنصوير در بدون 0 

تاد 
ماشین چمن زنی لح 
ناگهان از کنترل خارج ۲ 
شده و به داخل خانه 
حمله ور شده است. اما 
در ميان دو تصویری 
کهاز این صحنه تهیه 
شده و در یک نگاه 
کاملاً یکسان به نظر 
می رسند. ده اختلاف 
وجود دارد. 


رت 


اطلاضات حفكب شمان ۷۸۷ FV‏ 


و حدان همه ار ه 


مه 
مه 


قت دا خلق هی کند 


-از همون لحظه اول که رفتار تور ود یدم» تصمیم گرفتم ادبت كنم و 
TT rs‏ 

مادر نگذاشت حرفم تمام شود. او که در عصبانیّت دست کمی از من نداشت 
باغيظ خطاب به همس رم (منصوره) گفت: خیال می كنى چون لیسانس داری 
20000007 رمات کں!ازاین کاغذپاره‌هابه اسم لیسانس 
زیاده. در ضمن فراموش نكن كه مادرت يه خياط بوده و برای تامين هزینه‌های 
زند گیتون مجبور بوده توی خونه برای اين و اون خیاطی كنه'! 

مادراینرا که كفت اشکهای منصوره سرازیر شدروی گونه‌هایش.او 
چهره معصومی داشت و گریه هایش روی آدم تاثیر می گذاشت. با ناراحتی 
گفت: کی شما رو مجبور کر ده بود بيايين خواستگاری من كه الان اين حرفا 
رومی‌زنین؟ شما که به قول خودتون حسابى تحقيق كرده بودين و همه جيز 
رومىدونستين!اكه يه زن كه شوهر ش در كمال نامردى اون رو رها کر ده با 
شرافت امرار معاش كنهوحتى دخترش رو بفرسته دانشكاه. خطا کر ده؟ اين 
واقعیت که من فارغ التحصیل دانش گاهم.انقدر براتون آزار دهندهست؟اگه 
رسم وسنت خانواده شماعر وسايى مثل من رو نمی‌پسنده. يس چرآنرفتین 
دنبال يه عروس دیگه ؟! 

مادرم که انتظار شنیدن چنین حرفهایی رانداشت. به سمت منصوره براق 
شد و گفت: به به ابلبل زبونی هم كه بلد بودی!اشتباه يسرم بود که عاشق يه 
دختر چشم سفید مثل تو شد وگرنه ما کجا و خانواده بی‌لیاقت تو كجا'! 

منصوره با رنگی پریده و صورتی خيس از اشک در حالیکه به خشم امده 
بود دستش را به علامت پایان دادن به سخنان مادرم بلند کرد و گفت: بهتون 
اجازه نمی دم که به خانواده و مادرم توهین کنین. تا آمروز هر چقدر ازارم دادین 
بسه!هم شما و هم پسر تون و هم دختراتون روز گارم رو سیاه کردین. اما من فقط 
سکوت کردم و چیزی نگفتم. دیگه نمی‌تونم این همه خفت و خواری رو تحمل 
كنم و دم نزنم ...منصوره اینها را كفت و بعد به اتاق رفت و در کمتر از ده دقیقه 


جمدان به دست بیرون امد و در حالیکه به سمت در خروجی حر کت می کرد. 
گفت: "می ر م خونه مادرم. تر جیح می دم همونجا بمونم و آ رامش داشته باشم..." 
خواستم مانعش شوم آما با اشاره‌مادر فهميدم كه بايد سر جایم بنشینم وسد 
راه منصوره نشوم... 


اد كاد 


بانکی که‌منصوره‌در آن‌مشغول به کار بود» شعبه‌ای بود که من حسابهای 
مربوط به كسب و کارم رادر آنجا انجام می‌دادم. از همان روز اولی که منصوره 
رادیدم به او علاقه‌مند شدم. در ظاهر خوددار بودم و رفتاری که نشان از توجه 
ويزه به منصوره باشد از خودم نشان نمی‌دادم. 

یک سال تمام هر روز در ساعت معينى به بانک مى رفتم و کار خودم را انجام 
می دادم و چند کلمه‌ای هم در مور د کار بامنصوره صحبت می کر دم.اما منصوره 
متوجه نبود که او را زیر نظر دارم. 

دراین مدت دو یا سه بار هم مادر و خواهر انم راهمراه‌خودم به بانک بر دم و از 
انها خواستم بدون اينكه منصوره متوجه شود او را برانداز کنند ونظر بدهند. 

سرانجام بامنصوره صحبت کردم واز او خواستم تابا خانواد هاش صحبت 
کند و برای خواستگاری قراری بگذاریم. منصوره اول مخالف بود. از این جهت 
که من دیپلم هم نداشتم. وقتی برایش توضیح دادم که در شانزده سالگی پدرم 
راازدست دادم وبه عنوان تنهاپسر خانواده‌می‌بایست كسب و تجارت پد رم 
را که تثبیت یافته و پر در آمد بود تحت اختيار بگیرم. موافقت کرد ومابه 
خواستگاری‌اش رفتیم.وقتی به خواستگاری منصوره رفتیم مادرش گفت: ما 
خوشبخت کنی. تو صاحب كسب و کار درست و حسابی و مغازه پار چه فروشی 
توی بازار هستی و دیگه اينكه ده سال از دخترم بزر گتری. من با روحیات دخترم 
آشناهستم ومیدونم كه هيج وقت سایه يدر روروی سرش احساس نکر ده. 
هميشه آرزومی کردم شوهری برای دخترم بيدا بشه که بتونه این خلا رو براش 
پر کنه و حس می كنم تو این خصوصیات رو داری ۲ 

يدر منصوره در حالیکه او تنها یک سال داشت مادرش راتر ک کر ده بود. او 
در خارج از کشور سا کن شده, همانجاازدواج کر ده و خانه و زند گی به راه‌انداخته 
بودامامادر منصوره‌هیچ دستر سی به‌اونداشت.م ادر منصوره‌می كفت:" 
ضربه‌ای که از شوهرم خوردم به حدی بود که بر ای همیشه از از دواج و اینکه 
به مرد دیگه‌ای اعتماد کنم. منصرف شدم و تصمیم گرفتم دخترم روبز رگ 
كنم و نگه دارم . 

مادر منصوره که خياط چیره دستی هم بود. از همین فن استفاده كرد و ابتدا 
برای اشنايان و دوستان با دستمزدهای کم شروع کرد سپس | نقدر مهارت از 
خود نشان داد که تواست در محل سکونت خود کار گاهی داير کند ودوختن 
لباسهای عر وس را که مشکل‌ترین نوع خیاطی به شمار می‌رفت ييشه كند. 

پس از جند سال كه منصوره و مادرش دوران سختی را گذرانده بودند. 
سرانجام سامان گر فتند ومادر منصوره توانست مخارج تحصیل منصور هرا 
تامين کند و او رابه بهتر بن مدارس بفر ستد. از دوران دبیر ستان به بعد منصوره 
هیچ کمبودی نداشت و با اینکه مادرش و او ثروتمند نبودند اما مقدار در آمدی 
که مادرش به دست می | ورد برای اينكه منصوره به هیچ وجه احساس حقارت 
نکند کافی بود. 

منصوره هم به زحمات مادرش پاسخ داد و علاوه بر آنکه در دوران تحصیل 
دانش آموزی ممتاز بود و همواره‌مورد تشویق مسئولان مدرسه قرار می كرفت, 
در زمان فراغت هم به مادرش کمک می کرد و بخشهای آسان دوزند گی را 
انجام می‌داد. 

پس از دریافت مدرک دیپلم.همان گونه که پیش بینی مى شد منصوره‌در 
کنکور قبول و در رشته حسابداری در دانشگاه مشغول تحصیل شد. بعد از فارغ 
التحصیلی هم در بانک مشغول به کار شد. مشغول شدن منصوره در حالیکه 
تنها ۲۳ ساله بود. بار سنگینی رااز شانه‌های مادرش بر داشت. 
به مادر منصوره اطمینان دادم که دخترش را خوشبخت خواهم کرد. 


آنقدر ظاهری خوب و رفتاری مودبانه از خودم نشان دادم که هم منصوره و هم 


مادرش اطمینان پیدا کر دند که من می‌توانم شوهری مناسب باشم اما چشمتان 
روز بد نبین داز دقیقه‌ای که منصوره‌پایش رادرون خانه ما گذاشت باجنان 

منصوره برای خانواده من عروس نبود بلکه دشمنی بود که مادر و خواهر انم 
چشم دیدنش راهم نداشتند. من هم از این قائده مستثنى نبودم چر | که به شدت 
تحت نفوذ مادرم بودم و بدون اجازه او حتی آب نمی‌خوردم! 

منصوره‌در خانه ماعر وس نبود بلکه یک خدمتکار بود. او نه تنها باید کارهای 
مربوط به خانه خودمان راانجام می‌داد. بلکه بايد کارهای مادر و دو خواهرم 
رانیز انجام می‌داد.وقتی پس از مدتی نسبت به اين موضوع اعتراض کرد در 
كمال خونسردی گفتم: وظیفه ته و بايد جور اونا رو بکشی . 

مارك سردات مر ار لحار رادي ورور سس 
ازخودمن, انهاهم به كونهاى با منصوره رفتار می کر دند وحرف مىزدند که 
هدفشان فقط خرد كردن شخصيت او بود. من همه اينهارا مىديدم و حس 
می کر دم اما نمی توانستم مخالفتی نشان بدهم چون در خانواده و طایفه ما برای 
مرد افت داشت از همسرش حمایت كند! 

بع داز ازدواجم ان بر خلاف حر فى که زده‌بودم دیگر اجازه‌ندادم منصوره 
جواب مادر منصوره هم گفتم: از نظر مالی نیازی به کار كردن منصوره نداریم. 
دلم می‌خواد توی خونه بمونه و به زند كيش بر سه ۲ 

او تمام وقت در خانه می‌ماند ومثل یک کلفت کار می كرد و طعنه و کنایه 
تحمل می کر د. هر بار هم که به من يناه می | ورد. نه تنها از او پشتیبانی نمی كردم 
نمی‌دادم به دیدن مادرش برود. هر بارهم که مادرش به خانه مان می آمد 
نقدر بی‌محلی می کردیم که دیگر رفت و پشت سرش راهم نگاه نکرد. ان روز 
منصوره هر چقدر التماس و گریه کرد فایده‌ای نداشت و اجازه ندادم به خانه 
مادرش برود. او که انگار کاسه صبرش لبریز شده بود با ناراحتی شر وع به بحث 
از من. منصوره را مورد عتاب و خطاب و سرزنش قرار داد. منصوره‌هم که دیگر 
نمی‌توانست تحمل کند. وسایلش راجمع کرد و به خانه مادرش رفت. چند بار 


سيد سيت بت سر 


-من‌اين دختر رو دست تنهااز وقتی که یکساله بود بز رگ وسعی کردم مثل يه 
انسان بار بیارمش. منصوره تنها اميد من بود. مثل یه دسته گل فر ستادمش خونه 
شوهر اما نمی‌دونستم که به جای خونه شوهر, دخترم روفرستادم جهنم. این دختر 
توىاين دو سالى که توی خونه توبوده‌اونقدر خون دل خورده که حتی حرف زدن 
معمولی خودش روهم فراموش کرده و فقط گریه‌می کنه! 

این رامادر منصوره گفت. صحبتهای مادر منصوره‌از روی احساس بود اما 
خودم هم خوب می‌دانستم که منصوره در این دوسال واقعا اذیت شد .بااين 
وجود می‌دانستم که حاضر نیستم هیچگونه تغییر ی در رفتار خودم و خانواده‌ام 
ایجاد كنم و د با شرایط بهتری برای زند گی با منصوره فراهم کنم. 

منصوره‌شدی د آنسبت به ادامه زندكى بامن اكراهداشت.مادرش هم ديكر 
راضى نبود دخترش به خانه‌من با ز كردد ازطرف ديكر ماد وخواه رانم اس 
منصوره‌دل خوشی نداشتند ودلشان می‌خواست که زود تر ازهم جداشويم تادختر 
دلخواهشان رابرای از دواج به من پیشنهاد بدهند .خودم هم نمی‌توانستم سنتهاو 
ارزشهای مر سوم در خانواده و طایفه‌مان رازیر پابگذارم وبدین تر تیب بود كه من و 
متصورة اهم جذا سكزي وتنها مر ردى التو ۳ ۱ ۳ ۲ 
مقاومت کنم. .مهر یه منصوره‌بود که تمام و كمال يرداخة ختش كردم حالا امااحساس 
می كنم نه فقط به او بلکه بیش از او به خودم ظلم کردم که یک شریک واقعی ویک 
همسر همراه خوب را از دست دادم. 


آروشا علیمراد-تهران 


آدم برفى عجیب من 


برفی! جه خبر خوبی» همه خوشحال بودند. جز پرند كان و البته که مدرسه‌ها . 


هم تعطیل شده بود 


لباس گرم پوشیدم و دستکشهایم رادست کردم و به خیابان رفتم و 0 
شروع به جمع كردن بر فها کرد م. انگ نگشتانم يخ زده‌بود.امااز انجا که عاشق 0 


ل yT‏ ار 
ولى من ياد حرف پدرم‌می‌افتادم كه مى كفت ا ل 


حالابرفهابايك آفتاب زود الوم سه رجه لسو اله 


ا کارم ادامه 


و شال گردنم را 

دور گردنش انداختم و سریع به خانه بر گشتم تا كمى گرم شود. 
کمی سرم درد داشت 

خودم. 


بخاری خوابم برد و... 


بیدار كه شدم» ديدم انگار ال ییاسران اا 


شده‌بود. خودم رابه پنجره‌رساندم ودیدم آدم برفی قشنگم د کمه‌ها وهویج و 0 


خلاصه بعد از ان روز دیگر هیچ وقت ادم برفی درست نکردم و... 


این روزها حتی وقتی چشمهایم رامی‌بندم. تعداد زیادی ادم برفی ۱ 


مرامشان, مرام همان آدم برفی عجیب من أست... 


بااولین آفتاب آب می‌شوند ومى روند توی ز مین والبته فقط یاد گاریهایشان ‏ 


میسن ورف رد ات ران اا 


سس سل ۷۸۲ 3 


ت.از گوشه چشمم اشک جاری می‌شد.امامهم نبود . 
چون من یک آدم برفی بز رگ داشستم .يك آدم برفی دوست داشتنی برای 0 


از خستگی واثر ات قر ص سر ماخورد گی كه مادر به زور به من داد. كنار ۱ 


مه 


۰ 


کے در دی و 


۱ 


ی 


ساز نده است. نه و ږ اذك 


© هری می 


خواننده, آهنگساز و ترانه 
سرای ایرانی است که با ترانه 

"آقسمت معروف شد.او فعالیت هنری خود 
را از سال ۸۴-۸۵ به صورت حرفه‌ای آغاز کرد 

و تاکنون سه آلبوم رسمی (کما ۱.کما ۲ و کما ۳) 
روانه بازار كرده است. همچنین چهارمین آلبوم او به 
نام "خوشبختی در ۱۵ بهمن ٩۲‏ منتشر شد. سپس 

دو آلبوم از عشق" و "دیوانه وار "را روانه بازار 

کرد. او اند کی بعد از انتشار آلبوم کما ۱ در سال 


۶ برنده جایزه پد يده موسیقی ایران 
شد. با او گفت‌وگویی داشتيم که در 


كلا تحصیلات شما در زمینه مد یریت صنعتی 
بوده, اما به سمت کار موسیقی رفتید. چرا؟ 

طبق معمول بیشتر جوانان. درس خواندن من 
هم هدفمند نبود و فقط صرف گرفتن یک مدرک 
در رشته مدیریت صنعتی درس خواندم. اما اينكه 
به سمت موسیقی رفتم به خاطر علاقه‌ای بود که از 
بچگی به موسیقی داشتم و تا قبل از خواننده شدن 
در اصفهان مشغول بلیت‌فروشی آلبوم رسمی 
کنسرت مهر كان بودم. 

لاشما کار خود را با آهنگسازی شروع 
کردید اما کم کم به سمت خواننده شدن رفتید. 
جه عاملی باعث اين اتفاق شد؟ 

تقریبا از سال ۷۷ به بعد کار آهنگسازی راشروع 
کردم وبرای بسیاری از خوانند كان شهر اصفهان 
که محل زندگی ما بود. آهنگ می‌ساختم. بعد از 
آن هم به تهران آمدیم و کار آهنگسازی خیلی از 
خوانند كان از جمله محمد علیزاده نریمان و... را 
انجام دادم. اما در این کار هميشه برای موزیکهایی 
که می‌ساختم به جای خواننده اتود می‌خواندم تا 
کار را بران داز كنم و از همانجا کم کم خواندن را 
شروع کردم تا سرانجام سال ۸۵ اولين بار به طور 
حرفه‌ای خواندم و آلبوم كما ١‏ رارونمایی کردم. 

در ميان تیتراژ برنامه‌ها شما تیتراژ شام 
ایرانی را خواندید. نظر تان راجع به این برنامه و 
اجرای تیتر از جیست؟ 

در آن زمان هدایت فيلم کارهای ما را انجام 
می‌داد و موسیقی تیتراژ کار شام ايرانى هم در 
هدایت فيلم انجام شد و به خاطر ارتباطی که با 
اين شر کت داشتم» این کار شکل گرفت. حضور در 
برنامه شام ايرانى به نظرم کمی لوس بازی بود و اگر 
به عقب بر گردم در اين برنامه شر کت نمی کنم. 


ICED‏ بحمن ٩‏ اطلهات‌هگ 


1 ۱ 


ادامه مى خوانيد. ا 


5 


ل(عده‌ای معتقد ند در قضيه تیتراژ ياى 
مافيادر ميان اهسست. شمادراين باره جه نظرى 
داريد؟ 
مافیایی هست من وجودش را احساس نکر ده‌ام. 
در مواردی هم که به خودم پیشنهاد شده تيتراز 
بخوانم کسی سفارشم رانکرده است. 

لايس چطور در تیترآزهای تلویزیونی 
5 تیا ؟ 

راستش شايد دليل اصلى اينكه علاقهاى به 
حضور در تيترازهاى تلويزيونى ندارم آن باشد 
ندارم. چون بيشتر اين توليدات روى من تاثير 
نمی گذارند. من هم نمی‌توانم كار كنم. نمی‌توانم با 
سریالهایی كه صدا و سیما می‌سازد ار تباط بر قرار 
کنم. شاید دلیل دیگر هم اين باشد که من و خیلی از 
کسانی که نتوانسته‌ایم از طریق تیتراژخوانی موفق 
شویم احساس می کنیم در فضای شعر و موسیقی 
دستمان بسته است. در اين باره شخصا یک تجر به 
ناموفق هم دارم. برای تیتراژ کاری که خیلی به 
روز بود خواندم ولی تهیه کنند كان سریال گفتند 
بعيد مى دانيم به اين کار مجوز بدهند. جالب اينكه 
ان كار واقعاهم مجوز نگرفت. بنابراين من كه 
باانتشار یک قطعه در اینترنت ۰۰۰ ۱برایر يك 
تیتراژ شنونده بيدا می كنم وقتی می‌دانم چنین 
محدودیتهاو ممیزی‌هایی وجود دارد. جرا بايد 
خودم را در ميان چارچوبهای صدا و سيما محبوس 

۹ ۰ 

× در دو فیلم س : عسق» دف 9 
دودوست به عنوان بازيكر حضور داشتید. از 
بازیگری راضی بودید ؟ 

کار در هر دو فیلم بسیار سخت بود.چون 


تخصصی در بازیگری نداشتم وصرفاً وسوسه باعث 
شد در این دو فیلم بازی كنم و این طبیعی است و 
دارند و من هم از این موضوع مجزآنیستم. در هر دو 
فیلم طبق پیشنهاد جلو رفتم و فقط به این خاطر 
دوست داشتم حضور ييدا كنم چون یک تجر به 
جدید رارقم می‌زد. ولی خاطره خوبی ندارم واگر 
به عقب بر گردم. قطعا این کار را نمی كنم و دیگر 
نمی‌خواهم در عرصه سینما و بازیگری فعالیت 
کنم. پیشنهادی هم اگر باشد نمی‌پذیرم چون اين 
کار صر فا یک وسوسه است و در ذات بشر وجود 
دارد و فقط در ذات خواننده‌ها نیست. همه ادمها 
دوست دارند بازیگری را تجربه کنند و وسوسه‌ای 
است که امکان تحقق ان برای خواننده‌ها بیشتر از 
مردم ۳ 

(دلیل انتخاب نام سه البوم خود به اسم 
کما چیست؟ 

در این سه آلبوم. فضای کار آهنگسازی و 
ترانه‌سرایی یکی بود و واقعا نتوانستم اسم دیگری 
برای آنها انتخاب كنم و سعی کردم همین اسم را 
روی دو آلب وم دیگر بگذارم و مخاطب هم با این 
موضوع مشکلی نداشت و اتفاقا استقبال هم کرد. 

لانظرت درباره ازدواج یک هنر مند وتاثیرش 
روی کار چیست؟ 

به نظر من يك سلبریتی باازدواج منفور 
نمی‌شود و برعکس شرایط بهتری هم بيدا می كند 
ويك هنرمند نمی‌تواند تا پایان عمر مجرد باشد. 
اما ازدواج یک سلبریتی زمانی موفق خواهد بود که 
فرد در زمان مناسب یک انتخاب درست داشته 
باشد. ازدواج كردن در شرايط درست به رشد 


به فکر تولید آلبوم جد يدى نیستید؟ 
تلاش همه بجه‌های گروه تقریبا در ماه یک یا 
دو آه نگ رابه بازار عرضه می کنیم. البته من با 
راييشه کار خود کرده‌اند. 

كلا سقف موسیقی حمید عسگری؟ 

زمانی كه اولين البوم من يعنى کما "١‏ 
اماده و تاا سقف دو میلیون نسخه منتشر شد از 
كه امروز می‌بینید. به اين علت كه موسيقى ما 
بین‌المللی نيست و سقف كار در آن محدود است. 
یکی از دلایل ضعف ما هم ندانستن زبان انگلیسی 
موفقیت خود زبان انگلیسی ياد می كيرد و همین 
مسأله بهاو کمک می کند. موسیقی مااز نظر 
عقب است و کشورهای دیگر از هر نظر نسبت به 
مابالاتر هستند. برای اينكه بتوانیم موسیقی خود 
رابه سطح اول دنيا برسانیم. بايد از دوران كود کی 

به نظر شما کسانی که فقط با چند اهنك 
یزد 


۱ ام لب بسا 


نقلاب است. خوشبختانه در یکی از کنسرتهای 
من که همزمان با شب تولدم بود. دوستانم از ایشان 
دعوت كرده بودند و من هم خبر نداشتم و واقعا با 

لا جطور شد که استقلالی شدی؟ 

دربی بود. همان دربی که | ستقلال با گلهای 
استقلالی‌های دو ا تيشه بود. من را جلوی تلویزیون 
نباشى با من طرفی او همان باژی من ۰۱۱ إلا 
كرد. 

با زیه ای کدام بازيكن را بيشتر 
دوست داشتی 

مرفاوی وعابدزاد: ۲ از ۱ 
بقیه دوست داشتم. ۱ 


(زمانی که عابدزاده ۰ 
به پرسپولیس رفت برایت ۱ 


عابدزاده الان هم استقلالی 
است و بر خلاف میلش مجبور 
به جدایی شد. همه باختهای استقلال 
كلا باخت به جوبیلو تلختر از همه نبود؟ 
قهرمانی در اسیا بود برای همین سخت بود. ما 
حسابش رابکنید بعد از ان همه سال فکر كنم 
فقط ذوب آهن به فینال رفت و دیگر تیمی نرفت. 
۱ این نشان می‌دهد | ستقلال همان موقع هم 
۳ شاهکار کر ده بود. 
۱ میخواهی پسرت هم استقلالی 


وی ین uy‏ شود؟ 

اگر بخواهیم راحت‌تر بگوییم. وقتی یک ۳ © ۱ كه ۱ (باخنده) اگر استقلالی نشود که 
بازيكن فوتبال در ينج بازى بتواند ۱۵ كل 9 وب " هزینه تحصیلش رانمی‌دهم.مطمئنا 
بزند. قطعا یک بازيكن موفق است و این به زودى روى استقلالى شدن يسرم 
مثال در موسیقی هم صدق می کند. کار می کنم. 


× يس برويم سر 
خاط ره حوب 5 با 
یک استقلالی دار بد. 

استقلال را از 
كودكى دوست 
داشتم و اصلا 
استقلالى هستند و 
من هم جنوبىام. | 
من فرهاد 
مجيدى را خيلى 
دوست دارم و به نظرم 
محبوبترين بازيكن 
استقلال در دوران بعد از ا ر 


_ ق 
فر س و a‏ ست -- 5 


(حضور شفر در استقلال 

را چطور می‌بینی ؟ 
است.در کل نگاه‌مثبتی 
۱ دارم. 

× قصه جدایی 
منصوریان؟ 
استقلال هميشه 
بايد قهرمان شود و 
نمی‌شد از استقلال باز 
' داشته باشیم. اما به هر حال 
امی‌دوارم منصوریان هر جا 


که هست موفق باشد. 

كلا كنار گذاشتن جباری از تیم ؟ 

تکرار داستان ستاره کشی در فوتبال ما. همان 
طور که پر سپولیس هم با کریمی و مهدوی کیا 
همین کار را کرد. 

كلا مد بر بت افتخاری در استقلال ؟ 

اصلا.به نظرم او زياد سر از فوتبال در نمی آورد 
و هنوز بلد نیست در استقلال با بازیکن چطور 
ا تما امغال جباری با رحمتی اسمشان 
× در موسیقی هم ستاره کشی 


داریم ؟ 
نه به اندازه فوتبال اما 


مجوز ندادن به خواننده 
يا ممنوع الفعاليتى او. 
دوست داری كارن جه 
كاره شود؟ 
كا فوتباليست چطور؟ 
به هيج وجه! 
× جر ا؟ 
چون زند كيشان سخت است به همین دليل 
بیشتر دوست دارم يسرم سمت موسیقی بر ود. 
این سختی برای موزيسينها نییست؟ 
نه به سختی فوتبالیست بودن. 
× نقطه ضعف شما؟ 
ازدواج و پدر شدن خیلی کم شد. 
× نقطه قوت ؟ 
آدم صبوری هستم. 
كلا جه چیزی شما را اذیت می کند؟ 
تبعیض و اختلاف طبقاتی در جامعه. 
× در اتومبیل معمولا جه كوش می‌دهید؟ 
در اتومبيلم بیشتر به شبکه ورزش و رادیو 
جوان كوش می کنم. 
كا ميانه تان با کتاب خواندن چطور است؟ 
از زمانی که در کار موزیک جدی شده‌ام کتاب 
خواندنم کمتر شده است.چون وقت مستمر زياد 
ندارم اما به جايش فیلمهای خوب زياد مى بينم .آن 
هم فیلمهایی که ديد نشان به اندازه خواندن یک 
كتاب ارزشمند است. 
در ميان کتابهایی که تاکنون خوانده‌اید 
کدامپا را بیشتر دوست داشته ايد؟ 
رشاع لورد رادوست دارم همین طور 
تمام کارهای چارلز ديكنز و كتاب سينوهه را هم 
بسیار دوست دارم. 


سير مل ۳۷۸۱ ی 


انسان مه فق کسی است که زند گی ادا 


عشق ساز 


ذه 


© ار نور شو دتهلود 
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مكر مى شود جشنواره فيلم فجر بر گزار شود 
و حاشیه هاى داغ و خاص خود را نداشته باشد؟! 


با هم به مهمترين حواشی روزهای اولیه بر گزاری 
جشنواره نگاهی می‌اندازیم. 


روز اول. روز تاخیر 

اولین روز نمایش فیلمها در سینمای رسانه با 
تاخیر ۲۰ دقيقه ای نمایش فیلم "کامیون " ساخته 
کامبوزیا پرتوی به دلیل دير رسیدن عوامل فیلم 
به بخش ویژه استقبال همراه شد. فیلمی که يس از 
پایان آنطور که انتظار می رفت نتوانست تماشاگران 
واراشی کد 

"جاده قدیم به کارگردانی منیژه حکمت 
دومین فیلم سینمای رسانه‌ها بود که حواشی 
أن از همان اول با سياه پوشیدن عوامل اين فیلم 
آغاز شد. اما این حواشی به همین جا ختم نشد و 
صحبتهای حکمت در نشست خبری "جاده قدیم" 
درباره جشنواره فجر و خریداری بلیت فیلمها از 
سوی ار گانهای مختلف برای دریافت سیمرغ 
مردمی حتجال براكير شد تک 
نشست صحبتهایی جنجالي مطرح كرد او گنت: 
"مسنازيو اين جن وار ار قل و ده ا مت ار 
تمام مردمی که در صف بليت سینماهای مردمى 
هستند عذرخواهی می كنم چون تمام بليتها برای 
ار گانها فروش رفته است." 

جدای از نمایش فیلمهاء پردیس ملت در روز 
اول ميزبانى از اهالی رسانه مشکلات و نواقص کم 
نداشت. قطعی اینترنت و آنتن دهی ضعیف گوشی 
های موبایل از همان ابتدا کار خبررسانی و انتقال 
اخبار رابرای اهالی رسانه دشوار کرده بود.همچنین 
نبود راهنما بر ای حضور خبرنگاران در نشستهای 
خبری باعث سردر گمی اهالی رسانه شده بود. از 
دیگر مشکلاتی که در روز اول وجود داشت. مسئله 
يار کینگ بود که به دلیل ناهماهنگی و نبود امکانات 
باعث ایجاد مشکل برای خبرنگاران شد. آماده 
نبودن کارتهای برخی از خبرنگاران هم تردد اهالی 
رسانه را در پردیس ملت سخت کرده بود. 

روز دوم. چهره ها 

دومین روز نمایش فیلمها در سالنهای مر دمی 
همچون روز اول پرشور و گرم گذشت و چهره‌های 
هنری و سیاسی مختلفی با حضور در سینماها در 
كتا عردم ية ا اع انار ا دران رد 
فيلمهايى چون مغزه ای کوچک زنك زده" 
هومن سیدی, لاتاری محمد حسين مهدویان و 
"مصادره مهران احمدی به سانس های فوق العاده 
رسیدند واز فیلمهایی مانند چهارراه‌استانبول و 
"عرق سرد" هم استقبال شد.از نکات جالب توجه 
این روز حضور محمدباقر قالیب‌اف در پردیس 


۸ بهمی ٩۱‏ اطلاهات‌هفتگس 


پرحاشیه ترین حشنواره فيلم جهان 


سینمایی آزادی برای تماشای دار کوب بهروز 
شعیبی بود.مهناز افشار باران کوثری. فر شته 
رس ار ی ا 
فرخ نزاد. بهرام رادان, نويد محمدزاده هومن 
سیدی و...از جهره هایی بودند که در كنار مردم به 
تماشای آثار خود و همکارانشان نشستند.ابر اهیم 
حاتمی کیا هم با حضور در پردیس اطلس مشهد با 
مردم این شهر به تماشای به وقت شام نشست 
که فيلمبر دارى بر خی از تماشاگران از فيلم توسط 
موبايل باعث عصبانيّت شديد اين كار كردان و 

روز سوم. مشكلات پابرجاست 

در این روز فیلمهای شعله ور" به کار گردانی 
حمید نعمت الله بمب؛یک عاشقانه به کار گردانی 
پیمان معادی وبسته فیلمهای کوتاه به نمایش 
در آمدند که نسبت به فیلمهای روز گذشته "شعله 
و مب O‏ ارت دون 
روبرو شدند و نشست رسانه ای این دو فیلم هم 
شلوغتر از نشست فیلمهای روز قبل بود كه البته 
نشست رسانه ای فیلمهای کوتاه با بی مهری اهالی 
رسانه و عکاسان روبرو شد ولی از فیلمسازان کوتاه 
عده قابل اعتنایی در نشست حضور يافته بودند. 

در نشست خبری فیلم سینمایی پمب؛ یک 
عاشقانه "یکی از مسئولان سالن با خبرنگارانی که 
به دلیل بایین بودن صدای سالن در ردیف نخست 
نشسته بودند. در گیری لفظی بيدا کرد و با این 
ارجيي ةك من ردي ويد مق ارس 
آنها را بلند کرد در حالى که در نشستهاى گذشته 
خبرنگاران در همین ردیف هم مستقر می‌شد ند و 
مشکلی برای حضورشان وجود نداشت. 

حل نشدن مساله اینترنت در پردیس سینمایی 
ملت که در بخش کافی نت که محل استقرار 
سیستم های کامپیوتری است بیشتر مشاهده 
مى شود یکی از اصلی ترین مشکلات کاخ جشنواره 
است که انتظار می‌رفت در دومین روز از بر گزاری 
اين رویداد هنری بر طر ف شود در حالی که اين 
اتفاق نیفتاد و رسانه‌ها همچنان با مشکل ضعیف 
بود ناينترنت و در بعضی از نقاط پر دیس ملت؛ 
نبود آن روبر و هستند. 

وامایکی دیگر از مشکلات جشنواره این است 
که جای خالی اهالی سینما عملا کاخ رسانه را از 
رونق انداخته است. در دوره‌های گذشته که کاخ 
جشنواره واقع در مر كز همایش های برج میلاد بود 


مسئولان جشنواره به اين نکته اشاره می کردند 5 
که اهالی رسانه نسبت به شلوغ بودن کاخ 
جشنواره معترض هستند به همین دلیل تلاش 7۲ 


خواهند کرد این مشکل رابرطرف کنند. امابه ١‏ 


نظر می رسد مسئولان به اين نتیجه رسیده‌اند که © ' 


حص رن 


اين مشکل با جدا كردن هنر مندان از اهالی رسانه 
و منتقدان نمی گفتند که هنر مندان نباید در كنار 
اهالی رسانه‌ها به دیدن | ثار جشنواره بنشینند بلکه 
به این مسأله معترض بودند که افراد غیرهنری 
و غیررسانه ای چرا بايد در کاخ جشنواره حضور 
داشته باشند. متاسفانه در اين دور ه مسئولان 
جشنواره با جدا كردن سینمای رسانه و هنر مندان 
باعت از رمق افتادن اين رویداد شدند در حالی 
اهالی رسانه صورت گرفته و مسئولان مدام بر اين 
استدلال غلط بافشاری می کنند. 

در دومین روز از بر گزاری جشنواره ملی فیلم 
در کاخ جشنواره حضور بيدا کردند. علیرضا 
رضاداد. قائم مقام سازمان سینمایی در نشست 
خبری فیلم بمب؛ یک عاشقانه حضور پیدا کرد و 
در کاخ جشنواره با همراهی ابر اهیم داروغه زاده 
دبیر اين دوره از رویداد هنرى حضور داشت ولی 
کسی که هميشه در محل كارش حضور دارد مریم 
اين دو روز مدام در طبقات مختلف دیده می‌شود و 
روند امور را تحت نظر دارد. عادل فر دوسی يور نیز 
با حضور در كنار عوامل فیلم بمب؛ یک عاشقانه " 
در سالن شماره ۳ پردیس سینمایی ملت به دیدن 

مشکلاتی که اهالی رسانه در یافتن وسیله ایاب 
و ذهاب با ان مواجه هستند همچنان یکی دیگر از 
مشکلاتی است که در آخر شب ياغث سرد ر کم 
و انتظار كشيدن بيش از اندازه انها می‌شود. اما 
را از پردیس سینمایی ملت به پار کینگ دوم و 
بالعکس بر عهده داشته باشد در ورودی پردیس 
ملت مشاهده می‌شد.یکی از مزیتهای پردیس 
سینمایی ملت نسبت به مر کز همایشهای برج 
جشنواره است که به اين تر تیب اهالی رسانه يدون 
ازدحام و با فراع بال می‌توانند هر سالنی را که 
دوست دارند برای دیدن فیلم مورد نظر انتخاب 
کنند و اگر دير به سالن نمایش فیلمی برسند جایی 
برای نشستن داشته باشند. 


رل را 
ی حقیقت 
وقتی هر روز یک عکس جدید باریش و سیبیل 
مصنوعی به عنوان سند یک مطالبه و مبارزه بدون 
تاريخ انقضا در شبکه‌های مجازی دست به دست 
می‌شود. یعنی با یک نوع بیماری اجتماعی سرو 
کار داریم. گروهی از جوانان این جامعه کی ده 
حاضرند دو ساعت در مقام انکار جنسیت خویش: 
چیزی را تجربه کنند که رویایی از بدو کود کی شان 
بوده است .به موازات اين يويش ساختارشکنانه 
که مولدش ذات جستجوگر هر انسانی است حال 
سینمادوباره وارد میدان شده است و سهیل بیرقی 
بر اسان سای وا ll‏ 
به نام عرق سرد" به تصوير کشیده است. 
بانوى فوتبالیست ملی پوشی كه در لحظه 
اوج گیری با مخالفت همسرش و برخورد با سد 
قانونی, برای خر وج از كشور دچار مشکل مى شود 
وبر خلاف بسیاری از زنان ورزشکار که خود را 
ذوب زند گی مشترك 0 
قهرمانى وداع می کنند. تصميم می كيرد پا يس 
نکشد. به نظر می رسد بسیاری از خانواده‌های جنين 
ورزشکارانی و برخی از مقامهای مسئول و تصمیم 
كير نده بتوانند خود را در اين فیلم پیدا کنند. سینما 
اصلا بر تری‌اش نسبت به یک زند گی واقعی همین 
است که مخاطب. بدمنها و قهرمانهای پیش زمینه 
ذهنی‌اش را در یک قاب مى بيند و دوباره آنها را 
قضاوت می کند. مصادیق شخصیتهای قصه هم ابن 
فرصت را دارند که دو طر فه به قاضی بر وند. البته 
اين هنر یک فیلمساز است که بدون قضاوت كردن 
شسخصیتهایش, قصه را در نهایت صدق و بی‌غشی 
توصيف کند. و هنر مخاطبان اين فیلم بخصوص 
در عالم مدیریت ورزش کش ور و نقشهای تصمیم 
گیرنده‌و قانونگذار در این است که بدون جبهه گیری 
قبلی و ملهم از آنچه در اين فیلم می‌بینند و می‌شنوند 
را رای کال عرص ار تس ایا 
يك زن ایرانی که می‌تواند با همان شاخصه‌های 
ارزشمدارانه‌اش و با همان محدودیتهای همیشگی 
در یک میدان بین‌المللی بر اين پرچم سه رنگ روی 
سكو بوسه بز ند اسير مجموعه‌ای از تحمیلها نشود 
ونشان دهد که يك مادر. یک همسر ويك دختر 
می‌تواند علاوه بر حفظ نقش‌اش در ساختار خانواده 
برای جامعه‌اش هم دستاوردهایی در عر صه ورزش 
داشته باشد. هرجه ر اا 
افتخارش برای مردم ومسئولان بیشتر . 
عرق سرد در جشنواره بین‌المللی فیلم فجر یکی 
از آثاری است که می‌تواند گر مابخش محفل باشد. 
جيزى که یک جشنواره هنری به آن نیاز دارد؛ 
حرف تازه و به دردبخور البته به شرطى که سهیل 
بیرقی و گروه بازیگران موجه اين فیلم بر اين پیش 
زمینه ذهنی ما صحه گذاشته باشند. 


بادداشتهابى كوناه درباره فیلمهای فجر 


شله قلمکار فیلمسازان 
مهرزاد دانش 

چهارراه استانبول 

ساختن فیلم درباره و یا با اشاره به آتش‌سوزی 
و ویرآنی ساختمان پلاسکو و شهادت گروه آتش 
نشانان در این حادثه. اقدام پسندیده و قابل تحسینی 
است. اما وقتى اين نکته» در مجموعداى شبيه به اش 
شله قلمكار که در ان كمدى و بیانیه‌های شعارى و 
سانتى مانتاليسم و لود گی و معضل بيكارى و ورود 
جنس جينى و كاسبى از راه دیه كرفتن و دختر فراری 
وازدواج تحميلى واعتياد به قمار و...قرار كيرد. جز 
لوث شدن قضيه كار كرد ديكرى نخواهد داشت 

سروزير آب 

قصداى دلنشين با محوريت تزاحم موقعيت 
اخلاقى که بزن گاه اصلی دراماتيك داستان فيلم 
است. باشه آهنگر با بهرهكيرى از موضوع پیکر 
شهيدان گمنام و تعارض و تزاحم ادعاى بازماند گان 
در انتساب پیکر به آنها, قضای پرتعلیقی خلق 
کرده است که در مقایسه با آثار گذشته‌اش: قوام 
دراماتیک پر رنگتری دارد. اما متأسفانه. ضر باهنگ 
كند متن که اینجا دیگر یک ویژگی نیست ودر 
ار 
می‌شود. اجازه نداده که فیلم بیش از اين رشد کند. 
حواشی زائد و فرعی و بعضا شعاری و حتی تکراری 
ل 

اميراطور جهنم 

ساختن فيلم درباره جر يانهاى تكفيرى افراطى 
جهان اسلام اقدام يسنديده و قابل تحسينى است, 
اما وقتى اين نکته در مجموعه‌ای حير تاوراز 
اغراقهای کار در زمينه موقعیت پر دازی؛ 
گریم. دیالوگ بازی, روایت. استعاره. شخصیت و 
تصویر و غیره قرار گیرد. بیش از آنکه در مخاطب 
تلنگر حسی و معرفتی در باب خاستگاه و کار کرد 
و ریشه و فرجام اين جریانها بیافریند. ناخواسته 
به مرزهایی از کمدی نزدیک می‌شود که در زی 
مووىوها می‌توان نمونه‌هایش راجست‌وجو کرد. 
مايه تعجب است كه اين فیلم بااين درجه از كيفيت 
نازل. جكونه سال گذشته اين همه هياهو درباره‌اش 
به راه افتاده بود كه جرابه جشنواره راه نيافته است 
ی ريت اسان اس اضرا 


چهارراه استانبول 
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گافهای هيات انتخاب 
يوان کثیریان 

سوء تفاهم 

سوء تفاهم فیلمی به شدت سطحی و بی‌جهت 
بيج سح ماوت تعبیر دم دستی فیلمساز از مفاهیم 
عمیق توی ذوق می‌زند وظاهر قراربوده براساس 
معاصر, فیلمی ببینیم درباره پیچید گی‌های واقعیت 
و تعبیر مااز واقعیت و چیستی واقعیت وعدم 
قطعیت. تعابیری که برای متصل شد ن به چنین 
فیلمی به شدت مضحک به نظر می رسد. فیلمساز 
فيلمى مى شود كه قرار است معمايى باشد و مارا در 
کمی طن زآلود هم باشد؛ولی در کمال نا کامی به 
تمامی. موجب اتلاف وقت می‌شود. بازیگران به جز 
پژمان جمشیدی ضعیف‌ترین نق شآفرینی‌هایشان 
راتجربه کردهان د. اولین فیلم از فهرست قابل 
پیش‌بینی گافهای هيات انتخاب امسال. 

شعله‌ور 

كاش مى شد فیلم اخیر نعمت الله را ندید. این 
همه فاصله ميان اين فیلم و آثار ييشين او باور کردنی 
نیست. ور رفتن بی‌فایده بایک موقعیت ساده‌بی آنکه 
oooy o‏ 
٩‏ 
درکشان کرد. دریغ از یک لحظه حس‌برانگیز و 
یک رابطه به‌دردبخور.خبری از ظر افتهای شیرین 
نوشتههاى نعم تاللّه و (هادی) مقدمدوست نيست» 
اجرا هم ویژگی خاصى ندارد و موقعيت نمايشى 
ار 
نمی تواند مخاطب رادر كير کند.طبیعتا شعله‌ور " 
ضعیف ترین فیلم حميد نعم تالله است. او شاید 
از معدود کار گردانان سینمای ماست که خلاقانه 
برشده ولی شور یکدستی نکنام 


اطلاعات هفتک شماره N‏ ۱ 
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داستان‌های پلیسی معمایی 
ال _سحا 


اوس تقى صاحب کار گاه رنگرزی حساب 
کتابهای آن روزش را کرد. پولهایش رادسته کرد 
و در صندوق گذاشت به آن قفل زد و از دفترش 
بیرون آمد. آرمین که داشت كف کار گاه را جارو 
می کر د.از کار دست كشيد و سمت او رفت و 
گفت اوستا خسته نباشی... جیزی لازم تدای ٩‏ 
اوس تقى گفت: بنال!انگار خودت چیزی لازم 
داری." آرمین گفت: 'ظهر هم خدمت شما كفتم. 
کار اینجا خيلي سنگینه. اگه اجازه بدی یه کار گر 
بگیرم وردستم باشه. اوس تقی جواب نداد و 
سمت در خروجی رفت. ارمین دنبالش افتاد و 
ادامه داد: يشكدها سنگین و بد دست هستن. 
دیشب نزدیک بود کمرم رگ به رگ بشه... يه 
کار گر بی‌درد سر و کم‌مزد بگیر. به کار گرا هم 
کمک می کنه. کلی ازش کار بکش. ضامنم اكه 
اعتراض کنه! اوس تقی از در گذشت و طرف 
ماشینش رفت. آرمین در راپیش کرد و در برفی 
که تا ساق يايش عمق داشت. با دمیایی دنبال او 
دوید. اوس تقی گفت: کار گر بی‌دردسر و کم مزد 
از کج كير ييارم كبا ۱۳ 
'خودم برات كير ميارم. من يه ساله کار گر تم... 
بهم اعتماد تدارى؟ اودر تقی گفت: "پر و تو سرما 
مي‌خوری و همه رو مریض می كنى... از دستت 
بيار یه ماه آآزمایشی کار كنه.اكه راضی بودم. 
بمونه. مزدشم نصفه میدم. در ماشین را باز کرد 
و برفهای پایش را تکاند و رفت. آرمین ایستاد و 
دور شدنش رانگاه کرد. وقتی که از جاده فرعی 
وارد اصلی شد آرمین سمت کار گاه دوید و سوت 
بلندی زد. از يشت دیوار مرد بسیار تنومندی 
بیرون آمد که از سرمامی‌لرزید و کبود شده‌بود. 
نای حرف زدن نداشت. آرمین گفت: 

"حله! برو توخودتو گرم کن!" ۱ 
ارمین دو سال پیش برای کار به تهران امده 
بود. یک سال اول را چند جا کارهای موقت کرد تا 
بخت يارش شد و اوس تقی او را برای سرایداری و 
کار گری و پادویی قبول کرد. جای خواب و صبحانه 
و ناهار مجانی داشت. شام با خودش بود. جوان 
کم خرجی بود و تقريباً تمام در آمدش راي سانداز 
کرده بود. قصد داشت رنگرزی و رنگسازی ياد 
بگیرد و در همان کار گاه بماند. حساب کرده 
بود یک سال دیگر پولش آنقدر مى شود که به 
روستايش سری بزند و یکی از دختران دم بخت 
رابگیرد و به تهران بیاورد. اوس تقی به شوخى و 
جدی گفته بود اگر زن گرفتی. اتاق يشتى رابه تو 
می‌دهم تا زنت را بیاوری پیش خودت. 

آرمین جوان خوش بنیه‌ای بود و می‌توانست 
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كارهايش را تنهايى انجام بدهد و اصرار آن شبش 
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برای کار گر جدید به این دلیل بود که یکی از 
همولابتی‌هایش رااز کار اخراج کرده بودند و 
در آن برف و سرمای ناگهانی جایی برای ماندن 
نداشت. اسمش سهراب بود و مثل اسمش جئه‌ای 
درشت داشت واو رابه ادمی دعوایی تبدیل 
کرده بود. علت آخراجش از کار همین بود. پسر 
صاحبکارش به او گفته بود آهای يسر بدو برام 


نوشابه بخر... سهراب از لفط آهای پسر بدش 
امده و به او حمله کرده بود. همکارانش مانع زد و 
خورد شدند. صاحبکار هم آخر اجش کرد. او دست 
به دامان ارمین شد و حالا كنار بخاری نشسته 
بود وهنوز می‌لرزید. آرمین برايش چای ريخت 
و كنار بخاری نشست و گفت: سهراب جان 
بدت نیاد. از وقتی که اومدی تهر ون این صدمین 
دعواته. آخه مگه خدابهت هیکل داده که مردم رو 
بزنی؟ الکی بهت بر خورد و شغل به اون خوبی رو 
از دست دادی. سهراب قندی را که در دهانش 
بود. مكيد و گفت: "من از حرف زور خوشم نمياد." 
آرمین گفت: "تو از من بز ر گتری و درست نیست 
نصیحتت کنم. خود دانی فقط جون من اینجا شر 
به پا نکنی چون ضامنت شدم. سهراب قول داد 
و از ساکی که همراهش بود. یک قوطی تن ماهی 
در آورد وسمت آرمین كرفت و پرسید: "نون تو 
بساطتت دار ؟ ارم کت هم نون دارم هم 
جلو کباب. از ظهر مونده. نیم ساعت بعد سهراب 
گرم شده بود و هر دو بااشتهای کار كران شام 
می خوردند و خاطره تعريف می کر دند. بعد از 
شام و چای, آرمين اتاق پشتی را به سهراب نشان 
داد و وعده صاحبکارش را به او گفت. سهراب به 
جان اوس تقی دعا کرد و گفت: اینجایه خورده 
دستکاری می‌خواد. خودم برات تر تیبشومیدم." 
آرمین گفت: "حالا خيلى مونده چون يه سال دیگه 
هم بايد کار كنم تا يولم واسه عروسی جور بشه." 
سهراب پرسید: پولهات رو میذاری بانک؟" 
آرمین گفت: نقدی پیش خودمه. تو بانک 
نمی‌تونم حساب باز كنم چون دو سال پیش که 
اومدم تهرون کارت ملى مو دزدين. هنوز وقت 
نكردم برم تقاضای المثنى بدم. سهراب گفت: 
بهتره‌با پولات طلا ی اارز بخری تاضرر نکنی." 
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آرمين توضيح داد كه ضرر مال يولهاى زياد است 
نه ده میلیون تومانی که او دارد ... و بااین حرفها 
خوابشان برد. 

۱ کار گرهابیدارشدند و 
کارهای مانده دیشب را انجام دادند. وقتی اوس 
تقی آمد. آرمین سهراب را پیش او برد و گفت این 
هم کار گر بی‌درد سر و پهلوان. اوس تقی پر سید: 
آشرور نباشه؟" آرمین گفت: خاطر جمع! به 
هيكلش نكاه 2 رةقلب گنجیشکه." 
102 ا کر كراناخت شد. آنها از 
هيكل يهلوانى او سر ذوق اه بودند و زورش 
رامى سنجيدند وسر زورش شرط مى بستند. 
موضوع شر طبندى را آرمين پیش كشيد و قرار 
ا | سم دا شنه باشند. شر ط سراین 
بود كه در دو دقيقه یک بشکه رنگ را چند بار 
در مسیری ده مترى می‌برد وم ی آورد و طبق 
قرار نصف يول شر ط بندی به سهراب می رسيد. 
او در روز اول يول خوبی كيرش آمد و خیلی ذوق 
کرد. فردا و چند روز بعد هم شرط بندی‌هایی شد 
و به‌زودی اين کار تکراری شد و برای کار گرها 
جذابیتش رااز دست داد. ارمین فکری به سرش 
زد و به کار گاههای همسایه اطلاع داد که عصر 
پنجشنبه به کار كاه انها بيايند و در شرطبندی 
ر کت کنند. این بر نامه حسابی 
كرفت واز دیدن زور فوق‌العاده سهر اب هیجانزده 
شدند و پول قابل توجهی كير سهراب آمد. آن 
شب سهراب برای شام جوجه کباب خرید و 
جشن گرفتند. آرمین به او گفت: قبلاً زورت رو 
برای زدن مردم کار می گرفتی حالا باهاش يول 
در مياريم. با سهم خودت می‌خوای چکار كنى؟ 
می‌خوای هر شب کباب بخوری و تمومش کنی ؟ 
من كه سهم خودم رو پس‌انداز می كنم." سهر اب 
لقمه درشتی را كه در دهان داشت. قورت داد و 
پرسید: "سهم تو؟" آرمین گفت: "آره دیگه! مگه 
شریک نیستیم؟ سهراب گفت: "زورشو من زدم. 
پولشو تومی‌خوای ببری؟" آرمین کمی نوشابه 
خورد و گفت: حسابش عین دو دوتاچهارتا 
مشخص و روشنه... تو رو اخراج کرده بودن. چرا؟ 
چون بلد نبودی از زورت استفاده کنی. من اینجا 


و مزد فراهم کردم. بعدشم یادت دادم از زورت 
چطور کار بکشی. شر ط بندی هم فکر من بود. پس 
من نبودم: پولی هم نبود. شسایدم تا حالا از سسرما 
خشک شده بودی... حله؟" 
قضیه فرق می کرد. از این به بعد اگه کار شریکی 
3 5 ۱ 
کردیم. حق داری و تو هم سهم می‌بری. ارمين 
شرط‌بندی خوب می گذارم. سهر اب موافقت کرد 
ولی همان روز بی انکه ارمين بفهمد. با تعدادی 
لباس ناز ک در برف بنشیند. وقتی که ارمین 
بهانه اش این بود که نیم ساعت زياد است ولی 
غلبت ا اه اس مرا 
انداخته بود و جيزى به آرمين نمی‌رسید. با وجود 
مخالفتهاى ارمین. اخرش شر طبندى انجام شد 
وسهراب نيم ساعت در برف نشست. در ده دقيقه 
اول سرما ازارش می‌داد و بدنش كز كز می کرد 
ولى کم کم ياهايش بی‌حس شدند وسرمارا حس 
نمی کرد. وقتی که نيم ساعت تمام شد و خودش 
و طرفدارانش شرط را بردند. نتوانست از جایش 
بلند شود. کار گرها فکر کردند ادا درمی آورد ولی 
يايين تنه‌اش از او فر مان نمی‌برد. او را دوش کشان 
به کار كاه بردند و بی کار خودشان رفتند. 
ارمین رویش پتوی داغ انداخته يود و او را 
را قطع می کنند آن‌وقت به روستا بر گرد و بكو 
کردم. سهراب درد می كشيد و به جای جواب 
ناله می کرد و خوشحال بود که فر دا جمعه است 
مب ]۰ 57 ۲ بح. ۱۱ 
بيار ياهام رو بذارم تون رمن گفت: مگه 
می‌خوای استخونات بتر كه؟ بايد کم کم خودش 
١ 97‏ ۱۱ 
ياى سهراب تا شنبه خوب نشد. درد داشت و 
بخشی از بایش تاول زده بود. اوس تقی از کاری 
که سهر اب کرده بود. عصبی شد و به آرمین گفت: 
۸ 2 ت 
اين بود کار گر بی‌در دسر ؟ همسایه‌ها می كن اینجا 


جواب معمای‌عروس‌مکزیکی 


آرمین باسهراب زیادچانه زدولی اوحاضر 
نشد نم يس بدهد و با دلخوری خوابیدند. 


فردا صبح سهراب باز هم به آرمین كفت 
از این شریک باشند 


رو کردین قمارخونه. اين سهراب لندهور هم با این 
پای درب و داغونش شده وبال گردن من. امروز 
و فردا رو بهش مهلت ميدم جایی برای خودش 
بيدا كنه و بره... سهراب صدایش را کلفت کرد 
و گفت: مكه به کسی ضرر زدم که میگی برم؟" 
اوس تقی گفت: وجودت ضرره... از وقتی که 
اومدی کار گرا به جای کار از خرزوری تو حرف 
می‌زنن و به فکر شرط بند ی هستن... صد أت رو هم 
واه من کت نکن که همچین ی رن وسرت 
که كيج بشی و به خر بگی دایی جون! سهراب 
گفت: "حیف که نمی تونم پاشم و گرنه..!" آرمین او 
را ارام کرد و از اوس تقی عذر خواست و قول داد 
بەز ودی سهراب از انجا خواهد رفت. 

آن روز سهراب در اتاق پشتی دراز كشيد واز 
پادردش ناله کرد. عصر پس از رفتن کار گرهاء 
اوس تقى مثل هر روز حساب کتابش را کرد و 
ول ده كردن اساسا شد | باق 
به در زد و داخل شد. اوس تقى گفت: بنال! باز 
چی می‌خوای؟ اگه اومدی واسه رفيقت وساطتت 
كنىءفايده نداره. مرد ک جلو همه منو تهد ید 
می كنه!" آرمین گفت: سهراب آدم ساده دل و 
بدبختيه. هر کس ديكداى اين هيكل رو داشت. 
نونش تو روغن بود ولى مدام بدشانسى مياره. 
به خداسهراب به دردت می خوره. وقتی كه بار 
داریم. جای سه تا کار گر کار می کنه. حالام اشتباه 
از من بود که براش برنامه شر طبندى گذاشتم. 
می‌خواستم يه خورده يول دربیاره و دست پر 
بر گرده‌روستا. اوس تقی به پوله ای روی میز 
اشاره کرد و گفت: مگه نمی‌بینی کار دارم؟" 
این Een‏ 
بمونه اینجا! اوس تقی گفت: انگار تااسرت داد 
نکشم. حالیت نميشه؟ برو بهش بكو فر دا كه میام. 
اينجا نبينمش... کار گری كه زبونش برام دراز 
باشه بره كم شه و دیگه برنگرده!" اين را كفت 
وسرش رابه كارش مشغول كرد. آرمين بيرون 
رفت. چند لحظه درنگ کرد بعد شستابان به اتاق 
پشتی رفت و به سهراب گفت: باتقی بی‌همه 
چیز دعوام شد واخراجم کرد پاش_وبه من تکیه 
كن بریم. سهراب پرسید: دعوات شد؟ مگه 
بهت جی گفته بود؟ آرمین دست او را كرفت 
و بلندش کرد و پرسید: پات چطوره؟ سهراب 


فند ک آمارانتا کوره‌ای بود و آنقدر روشنایی ندارد که بشود در پر توش چیزی 


دید. كنار جسد نه فند ک افتاده بود نه سیگار. كيف را هم که در سطل زباله بيدا کردند و معلوم شد قتل به خاطر 


دزدی نبوده. برنده این هفته عباس زاهدی است از هرمز گان شهر ستان میناب با تلفن ۳۳۶ ۰(×××) ٩۱۷‏ ۰ به هوش 
او تبریک می گویم. ياد گاری ما به معنی دوستی ما و شماست. 


گفت: دردش کمتر شده. میتونم يه خورده راه 
برم... مگه تقی بهت چی كفت که قاتی کردی؟" 
آرمین گفت: بریم تا بهت بگم... رفته بودم از 
تو شفاعت کنم, به جفتمون فحش ناموسی داد." 
سهراب ایستاد و گفت: صبر کن بینم؟ ناموسی ؟ 
به جفتمون؟ ای خدای غریبان و بی کسان. ذلت تا 
کی؟" و چاقوی ش رادر آورد و گفت: بریم دفتر 
این بی‌همه چیز!" آرمین با او همراهی می كرد ولی 
ضمناً می گفت: از خر شیطون بیا پایین. نکنه قتل 
کنی! و در ادامه می گفت: "كاش خودم کشته 
بودمش! خیلی بدجور فحش می‌داد... سهراب به 
کمک آرمین وارد دفتر شد. اوس تقی داشت به 
یکی از سندهایش نگاه می کر د. با دیدن سهراب و 
چاقو وحشت کرد و پرسید چی می‌خواین؟ و به 
آرمین گفت: باشه تا بهار بمونه... این غول بیابونی 
رو ببر بیرون آرومش كن!" سهراب نعره کشید و 
خودش راروى او انداخت و پشت سر هم چاقو زد. 
ارمین چکشی را که انجا بود. برداشت یک ضر به 
پرشتاب و محکم به گیجگاه راست سهراب زد. 
سهراب چند ثانیه رعشه كرفت و بی‌حر کت روی 
اوس تقى ولو شد. از شقیقه‌ اش خونی غلیظ بیرون 
جوشید و چکید. آرمین چند دقيقه گوشه اتاق 
نشست و به جسدها نگاه کرد. وقتی مطمئن شد 
هر دو مر ده‌اند. سهر آب رااز روی اوس تقی غلتاند 
و كنار كشيد و به يشت خواباند. کمی به هر دو نگاه 
کرد. بعد بیرون آمد وباسا کش بر گشت. دستکش 
هم دستش بود. پولها رادر ساک ریخت. اسناد 
را در صندوق گذاشت و درش را بست. پولهای 
سهراب راهم برداشت و ساک رادر قسمتی از 
حياط که برف نداشیت. چال کرد. بعد به دفتر 
بر گت تسه کی را از آثر اكيت خود 
پاک کرد. آن رادر دستهای خونی تقی گذاشت. 
بعد بیرون رفت و کمی جرخيد. دستکش را دور 
انداخت و به کار كاه امد و خیلی محکم در زد. بعد 
از دیوار بالا رفت و وارد کار گاه شد. و فریاد واویلا 
و سیرک وی 
همدیگر را کشته‌اند. 

کاراگاه نوبخت و تيم او به كار كاه آمدند. چند نفر 
از مردم محلی و سرایداران کار گاههای همسایه 
داخل کار گاه بودند. نوبخت به دفتر رفت و صحنه 
قتل را دید. د كتر رعنابی و یکی از افر اد تجشسس 
در دفتر ماندند تااوضاع رابررسی کنند. نوبخت 
بیرون امد و پرسید کی به پلیس خبر داده؟ ارمین 
که قیافه‌ای محزون داشت. كفت "ما بودیم!" 
نوبخت گفت: "تعریف كن چی شد و چی دیدی." 
آرمین گفت: "من تو این برف رفته بودم سر جاده 
واسه شام تخم‌مرغ و گوجه و نون بگیرم واسه 
املت. وقتی بر گشتم و در زدم. کسی باز نکرد. 
از دیوار رفتم بالا...' دو نفر از كسانى که به تماشا 
امده بودند. تاييد کردند که ارمين رادیده‌اند که 
در زده بعد از دیوار بالا رفته... ارمین ادامه داد: 
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زان بلي سار 


بقیه در صفحه ۵۷ 


sooshtraa@yahoo.com 


دوستانی که خواب خود رابه گوشی 
من تلگرام می کر دند.لطفافعلاخواب يا 
پیام‌های خود را با بيامى بفر ستند. 


خواب جن 
خانم بدون مشخصات 
ازوقتی که دختر دومم متولد شد. خواب جن می‌بینم. اولین خواب :ر فتم کنار بنحره 
خانه مادرم.در کوچهدومر د كو تاهودلند قد دبد م. عینک سیاه داشتند. انها خيلى ارام ده 
حالت در واز دالا أمد ند واز دنحر هد اخل شدند. از تر س به جای بسم الله صلوات در ستادم 
و سر جابم خوایبدم. دست مادرم راديدم كيين من و دخترم قر أن می گذاشتان 
شب مادر م پیش من ودبعه خو إسسدهبود ]و قتى بیدار شدم دیدم د سدس ر وق در اا 
از اوبر سيدم چرادستت ستت روی قر آن‌بود ؟ كفت در ییداری جیرهایی دیدهو تر سیده. 
هر گزهم توضبح نداد که چه دیده از آن رود تاحالا که ؟2اسال گذشته حن‌هارادر 
خواب مى,يينم. تاچند سال به شكل دو مر د کو تاه ودند به خوإم می آمدند.بعده‌بیرزن 
تبدیل شد ند و بعد به شکل ادمبای مختلف. هر دار داتر س و جبع از خواب دار می شد م 
و شوهر مده دادم می ر سید. مد تی گذشت و دبگر در خواب از آنمانمی تر سيدم ودیگر 
هم خوادشان راندیدم. حال داز مد تی است دوداره خواب انبارامی‌بینم. دیشب خواب 
ديدم من ودخترم طقه‌بالابودیم..یک نفر از دبوار داخل شد. دخترم كفت دیدی من 
,دسم الله گفتم و أن مر د قدر تش رااز دست داد ودیگر نتوانست از دبوار یرون برود. 
رفت كنار نر ده‌هامن هم ر فتم ومحکم ده.بشتش ردم. از نر ده‌هاافتاد,بایین كنار شوهرم 
وناله کر د. شوهر م به من جشم غرهر فت که این چه کاری‌بود که کر دی بعد وراد بتو 
,یبد و ماساژش داد.از تر س دار شدم و جبع کشیدم. 


پرواژو فرود عالی تجیسو: 


حوب هی و مانند مشخصات فرد د یگری بود.تصادفی 
است .گر کسی می خواهد خوابش جاب نشود. حتما تأ کید کند 
که‌چاپ نشود! ودوستانی که برای تعبیر خواب خود تلفن 
می کنند. لطفاً فقط یکشنبه‌ها بين ساعت ۱۵ تا ۱۷ باشماره 
۴ تماس بگیر ند وخواهش می كنم شماره‌های د یگر 
مجله رااشغال‌نکنند.در ضمن خواب خود راقبل از این که برایتان 
تعبیرش کنم. برای کسی تعر یف نكنيد زيرا شاید در خواب شما 
رازهایی باشد که وقتی که تعبیرش رانوشتم. کسانی که خواب 
رااز خود تان شنیده باشند. خواهند فهمید آن رازها مال شماست 
و خوشتان نياید. 


دبي به خواست خودتان خواب شمارا تعبیر 
نمی كنم و فقط كمى آن را تفسير می كنم: 

علت اينكه اين خواب برای شما تكرار می‌شود. دو چیز است: 
ارس کون روزها داشته‌اید. و حرف مادرتان. ايشان توضیح 
ندادند جه دیده‌اند ولی برای شمااین تصور بیش آمده که با خوابی 
کهدیده‌اید ار تباط داردو این در ذهن شماجا گرفته وبعدآ هر 
وقت استرس داشتید. خواب جن دیدید. تا وقتی که از آن خوابها 
می تر سید ید. خوابهای تر سناک ادامه داشت. وقتی نتر سیدید. خوابها 
قطع شد. دوباره روی خودتان کار كنيد تا ترس نداشته باشید. و این 
راهم به خودتان یاد اوری كنيد كه دلیلی وجود ندارد جن‌ها مزاحم 
شما شوند. اين اجنه در ذهن شما هستند که خودتان بايد آنها را بیرون 
کنید. پيشنهاد می كنم کوشش كنيد که از اين به بعد اگر شبی نصفه 
شبی وقتی بی‌وقتی خواب جن دیدید. جیغ نکشید و اظهار ترس نكنيد 
این کار دو خاصیّت دارد: ترس شمااز بین می‌رود» دیگران به خاطر 
جیغ شما بد خواب نمی شوند و انرژی منفی نمی كير ند. در اين خواب هم 
می‌بینید که شوهر تان از انداختن ان مرد ناراضی است که به معنی اين 
هم هست که در واقعیت از جيغ ها و بد خوابی‌های شما ناخر سند است. 
نکته: جیزی که زياد تکرار شود. ارزش خود را از دست می‌دهد. 


کسانی كه جنین خوابهایی می‌بینند. دو حالت دارد: يا از کمبود اعتماد 


خاطره خير خواه, ۵۱ ساله. متأهلء داراى دو فرزند فوق به نفس وناكامى رنج مى برند 5 شخصیتی مهربان و دارای آرامش دارند واعتماد به‌نفس آنها 


لیسانس. خانه‌دار.اهواز هم خوب است. در اين خواب تعبیر دوم درست‌تر است و به اين معنی است که روحیه خوبی 
دارید و کارهایتان را کرده‌اید.از بالا فرود آمدن به این معنی است که خودتان در اوج هستید و 
خواب دددم .دا وسسینه‌ای شسیبه كادت از هواییما مى توانيد به كسانى که فر ودست هستند. کمک كنيد. افرادى كه پس از خواب بیدار مى شوند 


يدان بر ددم. .هیچ نمی تر سیدم وبا ار امش ویر از فاط واحساس لذت يا ترس ويا نگرانی دارند. به این دلیل است که اگر خواب آنها شادی‌بخش 
وسرزند گی ولذت مانندیرنده‌در آسمان برواز کردم باشد. هورمون شادی تر شح می‌شود و وقتی که بیدار شدند. اثرش هنوز هست. اگر خواب آنها 
و فرودی خیلی ارام داشتم. صبح که دار شدم. هنور ترس تاک يا نگران کننده باشد. در خواب هورمون استرس ترشح می شود و اثرش تا بیداری 
أن لذت وش دالی راحس می کر دم.من درییداری می‌ماند. ممکن است بين دیدن خواب و به ياد آوردن آن مدتی فاصله بیفتد اما همین که آن 


بارداری ناهنگام 


کو ثر سعیدی. ۵۰ ساله. متأهل. فوق لیسانس. خانه‌دار, دزفول 


من دوبسر محر دار م. دیشب خواب ددم د ختری به د نبا اور دهام 
و تعجب می کر دم که در این سنبچه‌دار شدهام ولی داشادی وباصدای 


بلند ہہ اطر اقبانم می كوي بالاخره شپلایم. ده دنبا آمد. من در یداری 
وقتی که دار دار دودم می گفتم کر دجهام دختر شود اسسمش را شپلا 
می گذارم اماخودم در آرزوی ده د ختر شوددام که البته ١‏ گر داشتم 
خوب بود ولى حالاهم که ندارم. آرزومند زبستم. شوهر ع,ددش نمی آمد 
دختری هم داشته داشيم ولی دو بچه را کافی می‌دانستيم. 


عاشق مساهر تم ولی در عمرم ده برواز حتی فکر هم خواب رابه ياد می آ وريم همان هورمون‌ها دوباره ترشح می‌شوند و به شادی یا به استرس 
نکر ددام جه در سد ده ادنکه بر وار کر ده‌دالشم. دجار می‌شویم که البته جون مقدارش کم است. ان شادی يا دلهره هم رال ی رس 


تھی این خواب می‌تواند به معنى همان آرزوی‌همسرتان 
باس د که دوست داست شت دختری هم می‌داشت .در حقیقت اين طور است 
که ناخود ‏ كاه شما دوست داشت شوهرتان را هم به آرزویش می‌رساندید 
اما همان‌طور که خودتان گفتید. دو بچه کافی است و صلاح نیست امتحان 
کنیم و بگوییم شاید بچه بعدی پسر شد. دور از شما کسی را می‌شناختم که 
در آرزوی پسر بود. چهار بار امتحان کرد. بار پنجم هم پسری متولد شد که 
مشکلات مغزی و جسمی داشت و جه پشیمان شد! این خواب معنی دیگری 
هم دارد: اگر یکی از پسرهای مجرد شما همت کرده و در فکر ازدواج است. 
عروس می‌تواند تعبیر این خواب باشد و جای خالی دختر را پر خواهد کرد. 
و اگر هم صاحب دختری شد. نور على نور می‌شود. 


۸بهمی 915 اطلفات‌هقگس 


بقیه از صفحه ۴۱ 


مالاظاوتی 58 


دختر د کتر صباح دوست شده. عکسشو نشونم 
داد. خیلی خوشگله. موندم حیرون که عاشق چی 
میثم شده! جواب مهرداد را ندادم چون لولی به 
من پیام داده بود: از بابام اجازه گرفتم که از ۳۸ 
اسفند تاينجم فروردین برم ویلامون که شماله. 
حاضری با من بیای؟ البته بايد قول بدی که نظر 
خلاف شرع بهم نداشته باشی. گفتم: پوران 
اول فرودین از مشسهد مياد تهرون و باهاش قرار 
دارم. "یک دقیقه بعد نوشت: "لعنت به پوران که 
مطمئنم جذایّت و شادابی من رو نداره ول ون 
به من ترجیح می‌دی... منو تحقیر کردی. منتظر 
باش تا زهرم رو بهت بریزم. و آفلاین شد. 
از خودم خوشم امد که در ان واحد زنی زیبا و 
دختری نازنین مرا می‌خواهند. به مهر داد و ميثم 
فخر فروختم که از من ياد بگیرید که سنی ازم 
گذشته و برای نازنینان چقدر جذابم! اهر دو گفتند 
فعلاً خودشان عاشق هستند و تفاخرهای من آنها 
را به حسادت وانمی‌دارد. 

كنار سفره هفت سين زيبايم نشستم و سال را 
تحويل كردم. در دهان خودم شيرينى كذاشتم و 
اولين ييام تبريكم رابراى يوران فرستادم.اوهم 
اولين کسی بود كه به من تبریک گفت. دو ساعت 
ديكر به تهران می آمد. گفتم به فرود كاه می‌آیم. 
كفت: قرار ماساعت جهار تو كافه گودو باشه... 
از اونا خاطره دارم. من هم از كافه كودو خيلى 


داستانهاى مسد 
سا 
بقبه از صفحه ۵۵ 


عصرهی‌سووبخی 


بعدشم رفتم دفتر و دیدم سهراب و اوس تقی 
همدیگه رو کشتن... اینجوری خیلی اوضاع من 
بد ميشه چون حتماً کار كاه تعطیل ميشه. بیکار 
میشم. قرار بود اوس تقی اتاق پشتی رو به من 
و زنم بده... بیچاره شدم! نوبخت از او پرسید 


NC ۲۱‏ 5 1 
سهراب و اوس‌تقی با هم اختلاف و دعواداشتن؟ 


آرمین گفت: "اوس تقی از اينكه سهراب برنامه 
شرطبندى راه انداخته بود. شاکی بود. می كفت 
همسایه‌ها اعتر اض کردن. تو کار هم اخلال 
به‌وجود آومده. دیر وز که سهر اب شر ط بندی کرد 
نیم ساعت تو برف بمونه و پاهاش لمس شد. اوس 
تقی سرش داد کشید و كفت اخراجی. سهراب 
هم که خیلی کم طاقت بسود.تهدیدش کرد. من 


خاطره داشتم 

لباس عیدم را پوشیدم. بهترین عطرم را زیر 
لاله كوش وروی نبضم مالیدم. رمان صد سال 
تنهایی راهم که ان روزها اسمش سر زبانها افتاده 
اراي ير لا لست ار ۱3 
چهار عصر وارد کافه گودو شدم. تقریباً شلوغ 
بود. انتظار نداشتم دم عید مشتری داشته باشد. 
جند دختر و پسر از خانه جيم شده بودند تابا 
محبوبشان در کافه با هم باشند. يشت میزی که 
برایم پر از خاطره بود. نشستم. میثم را دیدم که 
وارد شد. از همان دم در مرادید. یک لحظه شو که 
شد و خواست بر گردد. دستم را برایش تکان 
۳ امد SS‏ 

بشین! گفت: "منم انتظار نداشتم... راستش با 

فریده قرار دارم انناف بدجور عافن شدم. انهلا 
هم بلد نیستم باهاش حرف بزنم.. . حواسم به 
در بود ا SS‏ آمدند. تعجب 
کردم. به میثم گفتم اونارو!" آنهاهم سر میز ما 
کل 

ما با التهاب و اشتیاق در حال انتظار بودیم. 
برای ما جالب بود که کافه گودو به طور تصادفی 
شد يود راکسا موب يوان سید عفت 
چشم به در خيره شده بودیم و با هم حرف زیادی 
نمی‌زدیم. زياد ENE‏ ولى براى من خيلى 
طولانی بود. خواستم سيكار روشن کنم. گارسن 
به طرفم آمد ويك پاکت قرمز رنگ و معطر روی 
میز گذاشت ورفت. ساغر كفت "جه مرموز! و 
به در نگاه کرد و گفت: پس جرا محمود نمیاد؟" 
مهمرداد گفت: سایه هم نیومد... دارم کسل 
میشم... نمی خواین پا کت رو باز کنین؟" آن را 
آرومش کردم و بردمش اتاق پشتی. عصر اشتباه 
کردم که تنهاشون گذاشتم." 

نوبخت از او پرسید: تو دفتر یه صندوق دیدم. 
چی توشه؟" آرمین گفت: آنمی‌دونم... تا حالا 
توشو نشونم نداده." نوبخت پرسید: سهراب 
تو شرطبندی چقدر کاسب شد؟" آرمین گفت: 
سكي عند ١‏ ار ا يك 
"جناب خيلى كاسب شد. هرجى يول داشتيم تو 
شرط بندی رفت تو جیب سهراب!" نوبخت یکی 
تا ای ام را 
رو که گشتین, جقدر يول داة شت ؟ افسر تجسس 
گفت: هیچی! کلید صندوق هم روی میز بود. توی 
صندوق هم يول نبود." نوبخت گفت: از چیزهایی 
که توی وسایل مقتول‌ها و ارمين دیدین يه ليست 
بهم بدین. افسر لیست راداد. کاراگاه آن راب 
دقت خواند. د كتر رعنایی هم از دفتر بیرون امد 
و گزارش خودش رابه نوبخت داد. کاراگاه ان را 
هم مطالعه کرد و گفت: این اطراف رو بگردین. 
را لسر 
رعنایی گفت: "نظر منم همینه چون زگ سح 


جکش و اطر اف د درات خاک وجود داره." 


جن ظاهر شد و گفت: "جه جالب! جمعتون جمعها 
اشکالی داشت من رو هم دعوت می کردین؟ و 
eee‏ پوران از 
من گذ SS‏ 
و ا ۳ 1 1 ۳ 
بی‌فر هنگه. رفته سراغ مرد زن‌دار! با ابر و اشاره 
ال ی مج ل 
کردم که زشته نگوا پوزخند زد. مطمئن بودم 
اگر او رازودتر دک نمی کردم وقتى که يوران و 
او و ۳۳ جلو آنها هم 
زبان درازى مى كرد ور بهتره برى. با .بعداً 
ياكت رومن براتون بخونم... لطفا؟ گفتم باشه 
بخون و بروا" 
اورد. آن را بو کرد و كفت جه جالب! بوی عطر 
منو می‌ده! اینجا نوشته 
۸ 7 207 1 5 
مهراد جان! من سايه هستنم... 
ميثم عزيز! ...من فريده هستم. 
سرمست هستم كه انتقام دخترهايى را که از پسرها 
سیب دیده‌اند. از شما گرفتم. امیدوارم از کارهای 
زشت خودتان توبه كنيد! خدایا ساغر راببخش که 
مردهای متأهل را گمراه می کند. آمین!" 
باکت راروی میز انداخت ورفت. شو که شده 
بودیم و چند دقیقه ماتمان برده‌بود. اگر دستمان به 
او می‌رسید. تکه‌تکه‌اش می کر دیم ولی مثل دودی 
كه در شب گم می‌شود. برای ابد ناپدید شد. 
نوبخت به یکی از سربازها كفت به آرمین دستبند 
بزند. آرمین قیافه‌ای حیرت‌زده به خودش كرفت 
وپرسید: به من؟ جرا؟ وقتی که اینا همدیگه رو 
ونم 4 5 بال 
کشتن» من بيرون بودم. شاهد هم دارم... نوبحت 
ص ۱۱ ۰ 
گفت: من چند دلیل دارم که معلوم می کنه دروغ 
و ار E‏ 
سرباز تنه زد ومثل یوزپلنگ دويد ولی پایش 
لیز خورد و کله‌پا شد. سرباز خود رابه او رساند 
و دستهایش رااز بشت بست و بلندش کرد و 
كيك ار ما ۰ و دار ۳۳ 
من فرار کنه. من يه ماه از خدمتم مونده اونوقت 


5 : 2 34 ۰ 55 ۰ بال 
تو می‌خواستی فرار كنى و منو بندازی زندون؟ 


ودستش رابالا برد كه توى سر او بزند. د كتر 
رعنايى كفت: نزن سرباز! توحق ندارى متتهم رو 
مجازات کنی! سرباز نشنيده كرفت و تو سرى را 
زد و كفت: "دير متوجه شدم جى گفتی!" 

1 نوبخت كفت جند دلیل دارد که 
. کسانی که از 
دو دلیل بيشتر بيدا كنند در قرعه کشی شر کت 
داده می‌شوند. شما چند دلیل بيدا کرده‌اید؟ 


مایم ۳۷۸۲ اي 


حمانفدد که د ای 


دزييه 
© هه 


٠‏ سالامانى 


سم 


ده و جود ۱ هر ددد ړ ای تشه 


دق هم 


۰ 


جابگاهی إساد. 


دی 


©ت کل 


الهه احمدی "یکی از قهر مانهای خوش اخلاق ورزش کشورمان است که در المپیک لندن در رشته تیر اندازی به عنوان 
ششم رسید و بسیاری توقع داشتند در ريو به مدال دست بابد. اما ناباورانه حذف شد. او علاوه بر اينكه یک قهرمان 
است. به عنوان مادر هم وظایف سنگینی بر عهده دار د و الگویی است برای بسیاری از بانوان ورزشکار ایرانی. 


در ان ۰ بعد از گرفتن دييلم در کنکور شر کت 
اینکه پدرم مربی تیر اندازی بود به طور تفریحی 
به این رشته روی | وردم و اولین مربی‌ام هم پدرم 
بدهم. قصد ادامه تحصیل داشتم.جالب آنکه زمانی 
رشته خوشم نمی آمد. حتی یک ماه در خانه گریه 
می کردم و می گفتم نمی خواهم تیر اندازی را ادامه 
بدهم.فقط دوست داشتم ادامه تحصیل بدهم و به 
تیر اندازی به طور تفریحی نگاه می کردم. 

كلايس چطور علاقه‌مند شدید؟ 

در ابتدابا اینکه جثه کوچکی داشتم دوستان پدرم 
معتقد بودند استعداد زیادی دارم و می‌توانم به 
زودی قهرمان شوم. با این حرفها سر گرم شدم تا 
اینکه بالاخره خودم به تیراندازی علاقه مند شدم. 
تیران دازی رانمی توان از بیرون دید. بايد شلیک 
هیجانی که در رشته تیر اندازی وجود دارد من را 
سالها در این رشته نگه داشت. هیچوقت از کارهایی 
که در زندگی انجام داده‌ام پشیمان نیستم. با اینکه 
با اصرار پدرم در اين رشته مان دم اما حالا دیگر 


شق تیراندازی هستم. 
ل تیم ملی دعوت شدید؟ 


زمان شکوفایی من در تیراندازی سال ۸۷ بود. آن 
زمان تازه لازلو سوجک بدايران آمده‌بود واز آن 
سال بود كه به معنای واقعی تیر اندازی کردم. قبل 
از امدن سوجک امکانات تمرینی ما بسیار محدود 
بود و تجهیزات و سلاحهای تمرینی ضعیفی داشتیم. 
سلاحی که من در أن دوران استفاده می کردم حتی 
تيراندازى می‌شود هم مناسب نبود. حتی دو سال 
لباس مخصوص تیر اندازی هم نداشتم.امکانات ان 
زمان قابل مقایسه با حالا نسود. من در تیر اندازی 
مستعد بودم اما در ابتدا این استعداد شکوفا نشده 
بود. یک دوره خاموشی را در تیراندازی گذراندم. 
بمبی در وجود من بود كه شرايط انفجار را نداشت 
اما یس از دوره جدیدی که در تیراندازی به وجود 
امد به یک باره‌منفجر شد و فهمیدم که تیر انداز 
خوبی خواهم شد.يله ه ای ترقی رایکی يس از 
دیگری يشت سر گذاشتم تااينكه در قهرمانی جهان 
مدال نقره گرفتم و بعد از آن هم به ميدان المپیک 
قدم گذاشتم. تجربه المييك واقعا متفاوت است و 
ارزوی هر ورزشکاری است که بتواند در المییک 
شلیک کند. اما تنها کسی می‌تواند از عهده المپیک 
بر اید که از لحاظ ذهنی اماده باشد. مطمئنا داشتن 
مربی خوب و فرآهم بودن امكانات مهم است اما 
در زمین المییک خود ورزشکار است که می تواند 
به خودش کمک کند و قهرمانی رارقم بزند.در 
المپیک لندن من در مقدماتی خوب شلیک کردم و 
در بین قدرتهای این رشته به فینال تفنگ بادی ۰ ۱ 
متر رسیدم. تجربه شلیک كردن در فینال فرق دارد 
ومن تجربه حضورم در فینالهای بزرگ کم بود و 
شاید مهمترین عاملی که من در لندن مدال نگرفتم 
به دلیل همین کم تجربگی بود. 

ا و بعد هم مدتی از تبراندازی دور شدید... 
بعد از المپیک حدود یک سال و نیم از تیراندازی 
دور بودم و در شرایطی که به تاز گی مادر شده بودم 
به ورزش قهرمانی باز گشتم. بعد از اين باز كشت 
یک سالى در افت بودم و چند ماهی است که به 


شده بودم که بهبود اين شرایط برایم سخت بود. 
× به عنوان يك مادر ورزشکار جه دغدغه‌ها 
و ترسهایی دارید؟ 
راستش روزهای ابتدایی تولد يسرم باور. از خیلی 
مسائل واهمه داشستم و خیلی اتفاق‌ها برای من به 
یک دغدغه بزرگ‌شده تبدیل بود. مثلا واهمه 
داشتم نکند تعادل من به عنوان یک مادر و یک 
ورزشکار به هم بخورد. با چشمان خودم ديدم که 
مادر بودن جقدر از تير انداز بودن سخت تر است و 
یک ورزشکار در این رشته فعاليت مى كنم.اصلاً 
وجود يسرم برای من انگیزه‌ای شد تا بیشتر به 
درخشیدن فکر كنم و به آرامش برسم. البته وجود 
مادر و همسرم که هميشه در كنار من بودند و به 
من کمک کردند. در این مسئله بی‌تأثیر نبود. 

× ورزش جه تأثيرى در روحیه شما 
به‌عنوان یک مادر ایجاد كرد؟ 
بورع وا الا 
بدعنوان یک خانم در خانواده و مادر باور و دیگری 
الهه احمدى به‌عنوان یک تيرانداز كه بايد برای 
كشورش افتخار آفرینی کند. البته شايد كاهى 
نقش اولی را كمرنكتر ایفا کرده و كمتر به يسرم 
رسيدهام؛ بخصوص روزهای اولی كه او به دنيا امده 
بود اما بايد بكويم که ورزش حال روحى همه رابهتر 
می كند. شايد اگر در كنار مادری. فعالیتی بهغيراز 
ورزش داشتم نمى توانستم با آن كنار بيايم. 
× خالا حدود چهار سال از تولد ناور گذشته 
است. چطور زندگی عادی. تفریح و ملاقات 
با دوستان خود را مدیریت می‌کنید؟ 
ابتدای تولد باور همه‌چیز سخت بود و تفر یحاتم به 
صفر رسید و همسرم هم هميشه با من كنار می آمد. 
به‌عنوان یک مادر هر كز کاری نمی كنم که بودن 
من در ورزش برای خانواده‌ام سخت باشد. هميشه 
در تلاش هستم تا زندگی‌ام رابه بهترین شكل 
مدیریت کنم. الان هم وضعیت همین‌طور است. 


x 


من در دوران ورزشى خیلی زمين خوردم اما همین 
مسئله به من کمک كرد كه خودم رادوباره بالا بكشم. 
جز پدرم کسی نبود كه چگونه مواجه شدن با شكست 
رابه من ياد دهد.و در مورد مادرم نميدانم جه بكويم. 
واقعاً حرفی ندارم زيرابه قدرى برايم زحمت كشيده 
كه زبانم قاصر است. مادرم باعث شد بعد از المپیک 
لندن با وجود فرزند کوچک باز هم ورزش را ادامه 
قهرمانی را كنار گذاشته بودم و نهایتا به طور تفریحی 
می‌توانستم به ورزش ادامه دهم. 

کر 


رسانه‌ها نسبت به ان واکنش داشتند. نمی توانستم 
وادامه می‌دهم.اگر در تير اخر شانس می آوردم. 
می‌توانستم روی سکو باشم. 

کل 


اگر پدرم اين حرفها راز ده کار درستی نبوده است. 
انتشار چنین مصاحبهای در اين فضا به هیچ وجه 
به صلاح ورزشكاران و سایر افراد نیست. انتقاد 
خودم رانسبت به این مصاحبه اعلام می کنم. 
به‌هرحال پدرم ناراحت بود و نباید اين سوالها را از 
او می‌پرسیدند؛ زیر در شرایط خوبی به‌سر نمی‌برد 
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که اين حرفهارابیان کرده. زمان انتشار 
مصاحبه درست نبود. يدر من مربی تیر اندازی 
است و حق دارد انتقاد کند اما نباید به اين شدت 
ابر از مى شد. 
کل 
ارك ماهد ر را نای ورد ابش[ ۲۰۱۸ 
ميلادى آغاز مى شود اماشروع اين رقابتها براى 
تبراتتافی اران ازسال | قذه می است: اولیه 
مرحله ورد کاپ ۱۸ ١ ١٠‏ اسفندماهبر گزار مى شود اما 
به احتمال خیلی زیاد. اعز ام تیر اندا زان ایر آن از مر حله 
دوم مسابقات اغاز مى شود. مر حله اول ورد کاپ 
۸ به ميزبانى مکزیک بركزار می‌شود. قطعا 
اعزام تيم ملى به اين مسابقات هزينه زيادى خواهد 
داشت وفكر مى كنم اصلا حضور در اين مر حله از 
رقابتها در برنامه فدراسيون نباشد. تابه امروز هم 
هیچ صحبتی مبنی بر شر کت در مسابقات مکزیک 
مطرح نشده است. بنابراین فکر می كنم حضور ما 
در ورد کاپ جاری میلادی. از سال ٩۷‏ شمسی 
اغاز شود. مر حله دوم اين مسابقات آردیبهشت ماه 
در کره جنوبی بر گزار مى شود و آلمان هم میزبان 
مرحله بعدی خواهد بود. 
کل 
شروع تمرینات خفیف اینطور نیست که خیلی 
سریع با فشنگ کار کنیم. احتمالا تمرینات خفیف 
ما څک واا انیت وکا مرن 
فشنگ نخواهیم داشت. ظاهر | بعد از اينكه تر کیب 
تيم مشخص شد. فشنگ در اختیار ملی پوشان 
گذاشته می‌شود البته بهتر است در این زمینه 
از مربیان سئوال کنید. من اطلاع دقیقی در اين 
زمینه ندارم. فقط می‌دانم از اردوهای قبل تمرینات 
خفیف به صورت خشک و استقامتی و بدون فشنگ 
آغاز شده است. آنطور که می كويند ظاهرا آنقدر 
فشنگ نداریم تاتمام اعضای تيم بتوانند با آن 
تمرین کنند. بعد از اينكه تر کیب مشخص شد. 
فشنگ در اختیارشان گذاشته می‌شود. 
کل 


اين که گفته مى ش ود قطع هم کاری لازلو با 
تیراندازی اير ان به دلیل مسائل مالی بوده. درست 
نیست. لازلو از ایران رفت فقط به خاطر اينكه 
قراردادش تمام شد و اصلاً قصد تمدید آن را 
نداشت. قرار داد اولیه لازلو تاالمییک لندن بود؛ 
بعد از آن دوره بازی‌ها این مربی خودش تمایل 
داشت كه با تیر اندازی ايران ادامه همکاری داشته 
باشد و این همکاری را طبق یک قرارداد رسمی 
تاالمییک ریو ادامه داد. اماقبل از آغاز بازیهای 
ریواعلام كرده بود که دیگر نمی خواهد به طور 
رسمی حرفه مربیگری را ادامه دهد و قصد دارد 
بیشتر استراحت كند. به هر حال لازلو مربی جوانی 
نيست. سن و سال بالايى دارد و در ٠‏ ۴ سال گذشته 


به طور متوالی مربیگری کرده است. 


مسابقات لیگ برتر فوتبال ايران معادله جالبی 
شده است. از یک سو به طور حتم می‌توان گفت 
که پر سپولیس به قهرمانی رسیده و با این اختلاف 
امتیاز و سبک بازی محال است قهر مانی رااز دست 
بدهدو از سوی دیگر بيش از نیمی از تیمهای لیگ 
در خطر سقوط هستند و جالبتر انکه در بالای 
جدول هم تعقیب کنندگان پرسپولیس رقابتی 
سخت با یکدیگر دارند. در اين ميان اما برخی 
تیمها داستان جالبی را تجربه می کنند. 

امیر قلعه نويى و دوب آهن امروز در رده دوم 
جدول لیگ قرار دارند و اميدشان برای كسب 
جايكاه نايب قهرمانى بسيار بالاست. نكته اينكه 
ژنرال به عادت چند سال اخیر. فصل راخوب آغاز 
نکرد و بسیاری مدعى بودند ديكر عمر مربيكرى 
اوبه پایان ر سیده»اماقلعه نويى در نیم فصل باخريد 
چند بازیکن نقاط ضعف تيم رابر طرف وروند روبه 
رشد خود راادامه داد. شاید باور نکنید اما بهترین 
تيم از لحاظ نتيجه گیری در نیم فصل دوم تا به 
امروز ذوب اهن بوده و بعد پرسپولیس. 

نقت تهران هم با مدیریت قبلی خود اولین 
کاندیدای سقوط به دسته پایین تر بود و يس از 
رفت و آمدهای تکراری کریمی ودر خشان و تغییر 
مسا ادد اقاي ایس ات 
رابه عنوان سرمربی انتخاب کرد. هومن خان در 
اولین گام پرسپولیس را متوقف کرد و در این ينج 
شش هفته يا بر ده یا مساوی کرده. اینگونه بود که 
نفت انتهاى جد ولی به تد ریج در حال نز دیک شدن 
به میانه و حاشیه امنیت است. افاضل نشان داد که 
حرفهای زیادی برای گفتن دارد. 

استقلال نیزبا مربی آلمانی خود در حال رشد بود 
که باخت به ذوب آهن کار را خراب کرد. این تیم 
امروز در رده ششم جدول اكه اها شفر بان 
داده روحیه جنگندنی را در تيمش افزايش داده و 
می تواند برای فصل بعد یک مدعی تمام عیار باشد. 
البته به شرطی که مدیریت باشگاه بتواند حداقل 


یک مهاجم برای تيمش خریداری کند. اتفاقی که 


ماههاست می خواهدرخ بدهد اما 
هنوز به نتیجه نر سيده! 


الس ردح 


دح از 


مجنت دو ستان خو بت 


۰ 


در هی عسق می 


رگید د 


رژ هروت 


شتا نگاهی به مبلغ فرارداد کی روش 


یواخیم لو(آلمان۳/۸۵ میلیون یورو), تیته(بر زیل؛ ۳/۵ 
میلیون). دشان(فرانسه.۲/۵ میلیون). لویتگی(اسپانیا؛۳ 
میلیون). چرسچسوف(روسیه.۲/۶ میلیون) و 
سانتوس (ير تغال. ۲/۲۵ میلیون) به تر تیب رتبه های اول تا 
ششم را اشغال کرده‌اند. در این جدول کارلوس کی روش 
بادستمزد سالانه ۲ میلیون يورو به عنوان هفتمین مربی 
كران قيمت در جام جهانی معرفی شده است.اما این ليست 


بر اساس ارقام رسمی قراردادها است و گویای رقم واقعی 
دريافتى اين مربیان نيست چرا که حقوق مربیان مثل بقیه 
مشاغل. مشمول مالیاتهای دولتی می‌شود. به عنوان مثال 


برای اينكه بفهمیم چقدر كير يوآخيم لو می‌آید بايد ۴۷/۵ 
درصدی که اداره مالیات کشور آلمان مطالبه می کند را کم 


كنيم؛ بااين حساب سرمربی مانشافت بيش از دو میلیون 
پورو در سال در بافت نمی کند. 


کی روش گرانترین مربی ملی دنیا است؟ 
ساهطاعي ینارون رال رمرم کرد 
که آیا کارلوس کی روش كران ترین مربی ملی 
دنیا است؟ برای كرت ساوت كيت که سرمربی 
تیم ملی انگلیس است به اندازه کی روش یعنی دو 
میلیون يورو حقوق تعیین شده است که یک میلیون 
یوروی آن را به عنوان مالیات به صندوق دولت باز 
می گرداند و مثل همتای پرتغالی خودش هزینه 
اقامت و رستوران و اینترنت پرسرعت و دندان 
پزشکی و اياب و ذهاب و خدمات خشکشویی و 
بیمه عمر و... ندارد. یعنی کی روش را (با در نظر 
گرفتن مالیاتی که مربیان ساير تیمها می‌پر دازند 
واز ۲۰ تا ۵۶ درصد از درآمد خود را به عنوان 
مالیات از دست می‌دهند) می‌توان یک جورهایی 
گرانترین سرمربی حاضر در جام جهانی قلمداد 
ts‏ ای ار 
روش در بين پردر آمدترینها کجاست. چاره ای 
نداریم جز اينكه به قوانین مالیاتی هفت کشور 
رجوع کنیم. به عنوان مثال دولت برزیل از 
تيته فقط ۲۷.۵ درصد مالیات می كيرد. يس اين 
سرمربى تيم ملى برزيل است كه بيشترين يول 
کے نه يوآخيم لو همجنين آرزش 
قرارداد ۲۰۶ ميليون يوروى چرسچسوف(روسیه 
با مالیات ۱۳ درصد) بیش از ۲ میلیونی است که 
لویتگی(اسیانیا با مالیات ۵۲ درصد) می گیرد. در 
حال حاضر روسيّه جذابترین کشور به لحاظ نرخ 
مالیاتی در بين بازیکنان و مربیان فوتبال است . 
مبلغ قرارداد کی روش چقدر است؟ 

وقتی على کفاشیان با سرمربی اسبق رئال مادرید و 
منچستر در فروردین ماه سال ۱۳۹۰ قراردادی به 
ارزش ۱/۵ میلیون دلار در سالتاپایان جام جهانی 
برزیل ۲۰۱۴ بست. ارزش دلار ۱۰۰۰ تومان بود 
و هزینه آن برای فدراسیون فوتبال ۱/۵ میلیارد 
تومان در سال. برای ساده شدن مسئله از اين به 
بعد نه از ريال صحبت می کنیم و نه از دلار جراكه 
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با تمديد اين قرارداد در سال ۱۳۹۳ همه جيز به 
يورو محاسبه شد.در دوره اول؛ يرداخت ماليات 
طبق قوانين كشور بر عهده حقوق بكير بود ولى 
فدراسيون فوتبال به عنوان كارفرما به كى روش 
قول داده بود که آن را پرداخت كند؟! قولى كه 
فدراسیون کفاشیان در مقطعی از انجامش ناتوان 
ماند و منجر به ممنوع الخروجی کی روش از ايران 
به دلیل بدهی مالیاتی شد .شهر یور ٩۳‏ در قرارداد 
جدید. بنا شد کی روش به جای ۱.۵ میلیون دلار 
خالص. مبلغ ۴ میلیون يورو خالص بگیرد: 
تا روز پایان جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه به سرمربی 
دستمزد می‌شود آمده است: "تمامی هزینه‌ها با در 
برای دستمزد و مبالغ تشویقیء بیمه درمانی؛ گواهی 
اشتغال به کار و روادید بايد توسط فدراسیون 
پرداخت شود. این بدان معنی است که ۲۰ درصد 
از ۲ میلیون یوروی ناخالص کی روش به عنوان 
فوتبال خود مسئولیت پرداخت حدود ۶۰۰ هزار 
يورو به وزارت دارایی را به عهده گرفته است که 
البته با نرخ رسمی يورو در باتك مر کزی محاسبه 
می‌شود. ( ٠١‏ درصد کمتر از نرخ ازاد) 

کی روشء تنها او را یک رتبه ارتقا و بالاتر از 
ملی دنیا به لحاظ حقوق خالص . 

هزینه‌ها و پاداش 

در همه قراردادها غير از حقوق ماهیانه. بندهایی 
هستند که مربوط به تقبل برخی هزینه‌ها و پاداشها 
می‌شوند. در بندهای مربوط به هزینه های مورد 
تعهد فدراسيون ل 
SS‏ بح 
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خدمات خن خشكشويى. 


۱۵۰۰ دلار 


درصد قرارداد است . 
در ارتباط با پاداشهاء عمده آنها منوط به صعود تیم 
ملی به جام جهانی بوده است. کارلوس کی روش 
برای هر برد تیم ملی دوبرابر بازیکنان پاداش 
دریافت می کند که قيد شده اين رقم کمتر از 
۰۰ ۰ دلار نباشد. در مورد رقم پاداش صعود در 
قرارداد هم اینگونه توضیح خر ال اکر 
فدراسيون فوتبال به جام جهانى ۲۰۱۸ روسيه راه 
فيفا بابت ورود به جام جهانى دريافت مى كند . 
طبق اعلام كميته اقتصادى فيفاء تيم ملى فوتبال 
ايران به دليل صعود به جام جهانى ٠‏ ميليون دلار 
ياداش دريافت خواهد كرد. سهم كى روش جيزى 
حدود ۰ هزار يورو مى شود که در مجموع دوره 
جهارساله ڌ تقريبا معادل ده درصد حقوق ناخالص 
این سرمربی پر تغالی است. 
فوتبال ايران بضاعت پر داخت چنین دستمزدی 
رادارد؟ 
اقتصادی و بازاریابی صحیح. هزینه مربیانی در 
اين سطح را تقبل کند. یک بخش از هزینه‌ها با 
جهانی می كيرد تامین می‌شود. ولی از أن مهمتر 
درآمدهای اسیانسرینگ است که تا اینجا تنها 
محد ود به یک سامانه هواداری ا درامدهای 
حاصل از فروش لباس تیم ملی يا فروش تصاویر 
اعضای تيم ملى و سرمربی جهت تبلیغات به 
که آيا کار به جایی رسیده که کارلوس کی روش به 
تااینکه چند روز بعد کمپین تبلیغاتی و شخصی وی با 
بيرسيم سهم فدراسیون فوتبال از فروش اين تصوير 
جقدر | ست؟ یابا یک موافقت کتبی" "در آمد حاصل 
از آن رابه ایشان هبه کرده اند؟ 
فدراسیونی که دستش در جيب دولت است نیازی 
هم نمی بیند که وقتش راصرف اینگونه جزئیات" 
کند. در نتيجه با این مدیریت. نه تنها فوتبال کمک 
حال دولت نیست بلکه رزق و روزی‌اش را از 
مربی ملی گران دنیا را هتعداد 
روزهای : حضورش در ایران 
TT‏ 
تعطیلات وی در نظر گرفته 
شده است. به طور قطع 9 
۱ دنيا را پرداخت کرده ایم. 
" فوتبال ما بضاعت اين 
سوء مدیریت راندارد. 


ورزش بانوان در چند سال اخیر پیشر فتهای زیادی 
داشته و قهرمانهای خوب ایرانی موفقیتهای بسیاری 
كسب کرده‌اند.امایکی از این قهر مانها سالیان سال 
است در سطح اول فعالیت داشته و موفق شده و امر وز 
هم باعث افتخار کشور مان است. قهر مانی که نه فقط 
درعرصه ورزش بلکه در اخلاق هم زبانزد بودهو 
هرفردی که او را می‌شناسد از او به نیکی نام می بر د. 
اين روزها نام سپیده تو کلی قهر مان شناخته شده 
کشورمان در دوومیدانی بیش از پیش به كوش 
می رسد و موفقیت او در مسابقات قهر مانی داخل 
ل اا اا گرد سای 
که سپیده تو کلی در رشته يرش ارتفاع به مدال نقره 
ودر پنج كانه به مدال طلادست یافت و از سوی 
ديكر موفق به جابجايى ر کورد يرش ار تفاع ايران هم 
شد.البته شايد برای بسيارى نام سپیده تو کلی نا | شنا 
باشد اما نزدیک به یک دهه است كه اين قهر مان در 


باشد. منطقه‌ای که همین حالا دمای منهای سی 
درجه راتجربه می کند و سی کیلومتر باشهر ورزقان 
فاصله دار د. 

حالاشد؟!يك چیزهایی یاد تان‌می آید لابد؛زلزله؟! 
عسل ؟ مس ؟... هنوز نه ؟ | ها! حدوداصد کیلومتر 
نمی‌شود انکار کر د! 

وقتی گوینده‌ورزشگاهاز آقایان تاج و کفاشیان 
خواست بر ای‌اهد ای جایزه‌به جايكاهبيايند. جمعیت 
یکپارچه‌هو كرد ند؛ هنوز دلگیر ند مردم آن‌سامان 
ازفدراسيون و داستانهایش. وقتى اسم وزير ورزش 
ومديرانمس امديكيارجه سوت و کف وهورا! 
من كه بى بهانه هميشه بغضى در كلو دارم؛اشکم 
دم‌مشکم | مده‌بود وداشتم از ۹۲ ۶رامرور 
می کردم که جه بود و چه شد اين سالها! 

اغلب عادت داریم برای خوب‌جلوه کر دن. كذ شته 
رابد جلوه‌دهیم. خواستم مخاطب مطمئن باشد. 
واقفم به این گزاره‌و تاجایی که بضاعت دارم.پرهیز 
می كنم از این عادت. 

يك تيم فوتبال دسته دومی در تبريزاقامت داشت؛ 
بانام سونكون و به كام ديكران. 

تازه به دسته اول صعود کر ده بود اما به اتهام تقلب 
و تبانی» دوباره برش گردانده بودند به دسته دوم. 
مانده‌بود روی دست مس بامشتی اتهام و آنبوه 
تبریز که می‌خواست خلاص شود از هزینه‌های 


3 


سبیده تو کلی هر جقدر در ورزش عالی بوده از لحاظ 
جوابگوی اصحاب ر سانه بوده و هیچوقت نشده که 
بخواهیم بااو كب بزنيم و جواب منفی بدهد. درست 
برعکس بیشتر قهرمانهای کشورمان!اولین ملاقات 
ماهم به سال ۸۷باز می گردد و كفت و گویی که در 
آن معتقد بود می تواند در آسیاقهر مان شود.ازدواج 


سييده تو کلی بایک قهر مان سابق دوومیدانی نیز | 


بات مد ان اس ای درف بت سود و در 
کن ار هم برای موفقیت تلاش کنند. سپیده تو کلی 
کی ای سر ات ای ارس 
سوژه خبرنگاران شده بود. امر وز خنده‌هایش هنكام 
قهر مانی از ياد ما نمی رود. 

به هر حال امروز که سپیده تو کلی توانسته در آسیا 
به سکوی اولی بر سد. جا دارد تافدراسیون و وزارت 


برتری را گرفتیم و نام تیم شد : 

تیم فوتسال مس سونگون ورزقان. 

سکوی حر فه‌ای ساخته بودند. بعد از اینکه به همر اه 
بازیکن ان و کادر فنی روی سکو رفتیم؛دیدیم که 
داوران راهم دعوت کردند روی سکوی قهر مانی! 
خوشبختانه تيم از دوهفته قبل قهرمانی اش رامسجل 
کرده بود و گرنه کنایت شیرینی داشت اين مسأله! 
هنگامی که قراربود آتش‌بازی شروع شود و 
کاغذرنگی وا کلیل روی سرمان بياش ند.من فقط 
به‌این فكر می کردم كه سکوت اب این‌همه ادم را 
ندارد.و کافی‌ست تابچه‌ها باهم بالا بيرند و احیانا 
همه با هم سقوط می کنیم و می‌شویم سوژه رسانه‌ها 
و داستان‌هایشان كه: عرضه بر گزاری یک جشن را 
هم ندارند! ما جهان‌سومی‌ها بلد نیستیم شادی کنیم! 
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ورزش باحمايت ویژه‌ای از او برای موفقیتهای 
ايندهنيز اماده‌اش کنند و زیر سایه مدال خوش 
رنگ طلا یی او در مسابقات داخل EE‏ 


وهزار فکر و خیال دیگر. 

ورزش» شغل من نیست. مسئولیت من چیز 
دیگری‌است امادست بر قضاءدبیر کمیته‌ای‌هستم که 
CE E‏ 
کمیته‌های مس ریی س ندارند بنابراین اگر شعار 
وفضاحتی باشد. جورش رامن می کشم. وقتی هم 
را ی رل ان بر 
کت CIM‏ 
می کنند كه خدای نا کر ده تیرهایشان به كس دیگری 
نخورد. من هم با این يوست کلفت و دنده يهن؛ عمدتاً 
ازشان تشکر می کنم.حالا بالا تر از مس.سونگون رابا 
فوتسالش می‌شناسند. نمی دانم خوب است یانه.امادر 
چشمهای مردمان منطقه بویژه نوجوانان و جوانانش 
برق زيبايى مىدرخشد وقتی اسم فوتسال سونگون 
ورزقان می آید. بعد از آن‌همه تلخى وزلزله وزخم؛ 
این شادى كوجك را برای هميشه شاكرم. 


حر كنا از خود نان نکه ید 9 5١‏ خوی دار ید اد دنک ان دشنه ید 
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پیام از شما چاپازما 
تسا علی ملکی 


نوشتن نام فامیلی الزامی‌است 


آن دسته از خوانندگانی که مايل هستند پیام های تبریک. تولد. تشکر و قدردانی شان در اين صفحه جاب 


ا لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الى ١1‏ سدم تا چهارشنبه) با مت رش تماس بگیرند يا به 
حداكثر در دو سطر و حداقل يك هفته قبل از رسيدن موعد آن ارسال كنند. 


5 مادر عزيزم, 
نمی توانم خوبى هايت را با زبان توصيف كنم.ء چرا كه حرفهای قلبم به زبان 
اوردنی نیست و احساس من هم توصیف کر دنی نیست. ممنون بابت تمام 
زحماتی که در تمام سالها برایم کشیدی. امیدوارم الان سال سایه‌ات بالا 
ركه , دوستت تت داریم 

پویا محمداللهى ‏ تهران 


#۴ همسر عزیزم؛ ناهيد جانءتو بهترينى:بينهايت دوستت دارم ۱۱ بهمن را 
هر ساله به مناسبت شكفتنت جشن می گیریم. كل زیبای من. تولدت مبار ک 
همسرت. علیرضا مهدی پور - رشت 
5 حاج آقا سید حسن طلوعی.از لطف و محبت بی‌نهایت شما سپاسگز ارم. 
امیدوارم هميش ه در كنار خانواده محتر متان شاد و سلامت باشید و زند گی پر 
بر کت داشته باشید سید محمد رسولی -رباط کریم 
“على حسین عزیزم شوهر مهربانم. 
بی نهايت دوستت ستت دارم .و تمام دارایی من قلبی است که در سينه برای تو 
مى تيد و آن را به تو تقدیم می کنم. ۲۲ بهمن سالروز تولدت مبارک 
همسرت. مریم شهابی -بوشهر 
عر وس گلم. معصومه جان, 
۲ بهمن سالروز تولدت را تبریک می كوييم و برای شما از خداوند. سلامتی 
و موفقیت خواستاریم و امیدواریم در كنار پسر و نوه گلمان خوش بخت و 
سعادتمند باشید 
مادر همسرت هد به و يدر همسرت | 
5 دختر عزیزم. سارا جان. 
تو بدهم. جز دلی که به من يس دادی. ۱ ۲ بهمن سالروز تولدت مبار ک 
مادرت. مهد به توکلی -تهران 


براهیم صیامیان گر جی -بهشهر 


همسر عزیزم. محمد جان؛ 
امروز روز تولد توست و من هر روز بيشتر به اين راز پی می‌برم که تو خلق 
شده‌ای برای من تا زیباترین لحظه‌ها را برایم بسازى؛ تولدت مبار ک 
معصومه پاکدل ا 
بدر مهربانم. على آقاى محمدى. 
در تمام سالهای زند گی‌ام به دنبال راهى بودم براى تشكر و قدردانی از تمام 
زحماتی که برایم کشیدی و حالا می‌گویم. از صمیم قلب دوستت دارم 
دخترت. آرمیتا عسگری -کرج 
5 خواهر گلم. يسنا جان. 
امی‌دوارم زندگی نوپایت را همانگونه كه توصیفش می كنى تا آخرین روز 
زندگی‌ام ببينم و زند گی خوبی داشته باشی؛ دوستت دارم 
محدثه مولابی -قزوین 
یراد رزاده عزیزم. بهاره جانء 
Sl Cg SS‏ 
نیست. جشن میلادت بهترين بهانه برای فکر كردن به تو و به ياد آوردن 


ها نوست. ۱ بهمن سالروز تولدت مبا رک 
عمه طاهره - تهران 


۸ بهمی 95 اطلإفا حت حقكح 


#خاتون خوب بهمن ماه. هانيه جان» 
میلاد تو را می‌سرایند. میلاد تو رویش عطوفت گل خنده‌های برف است و 
تبسم شبنم و همهمه شعف و تولد زند گی است. ۱ بهمن روز میلاد معطرت 


مبارک. دختر قشنگم 


محمد حسین عزیزم. امسال الفبای فارسی رامی آموزی, همانگونه که 
تا کون الفبای زند گی را آموختىء برايت بت آرزوی موفقیت دارم. تنها بهانه 
زندكىام پسر خوبم خيلى دوستت دارم 


مادرت. زهرا بربرى ‏ تهران 


مادرت. زهرا بربرى ‏ تهران 


وله 
سام عز یزم. 0 
زمین گلی را به دست سرنوشت داد. سرنوشت هم ان كل را در قلب ما کاشت 
تا باغچه خالی قلبمان جایگاه یک گل باشد. تولدت مبارک ۱ 
پدر و مادرت -تهران 
مه , 2 
برای زنده بودنم تو را بهانه می كنم / تولدت مبار ک. دوستت دارم 
وله 
* مهدى جانء پسر عزیزم. 


می گوییم. بی‌نهایت دوستت داريم ll‏ ۱ 
يدر و مادرت رضا و فائزه مقیمی -تهران 


پاسخ های با هوش خود کلنجار بروید 


بقيه از صفحه ۴۷ 


پاسخ ده اختلاف در تصویر بدون کنترل 
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مهای روشنایی 1 
از:د کتر نويد خدادوست 


مسر 


اين روزها در گیر و دار اماد گی برای کاری هستید. هر 
چند افر ادی که با شما مر اوده دارند. بر داشتهای مختلفی را 
درباره نوع عملکردتان دارند. اما همین که یاری رسانی را 
در کار خود دارید و اجازه نمی‌دهید موضوعهای ناراحت 
کننده بر کل رفتار شه تاثير بگذارند. بسیار ارز شمند 
خواهد بود. 


مورد نظر تان را راضی نگه دارید. اما گاهی براورده شدن خواست 
برای روبرویی با وا کنشهای پیش‌بینی نشده اماده کنید. هر چند که 
می‌دانم شما جزو افرادی هستید که گنجایش بالایی دارید و همین 
شماست. يس آمیدوارم متفاوت بودن خودتان را حفظ کنید. 


از لحظهای که پلک بازی كنيد در حال کار هستيد و کمتر 
دص رای او انا کی رای 
روزها از آنجا که تلاش می کنید خودتان را پیشتر اثبات کنید, به 
ی ی که یا ای ای را 
يس امیدوارم ابتدا خودتان را دریابید و بدانید که رفتار دیگران 
هیچ گاه از ارزش‌های شما کم نمی کند. بلکه اين شما هستید که با 
رفتارتان ثابت می كنيد برداشتهای درست کدامند. 


عقب افتاده‌تان هستید. در حاليكه خوب می‌دانید زمانه خوب 
ياريتان کرده واگر غرور را كنار بگذارید می‌توانید کولاک 
کنید در مورد موضوعی که ذهنتان رابه خود مشغول کرده 
خواهد شد. 


خوب می‌دانید که قدرت شما بیش از اینهاست واگر اراده کنید. به 
هنوز تر دید دارید. از آنجا که می‌دانم شما فردی منطقی هستید. 
بدانید كه بايد با تامل پیش بروید و عجله نکنید. 


به شما هم اثبات شد که وقتی بخواهید می‌توانید همه چیز را 
در کنترل داشته باشید و در عين حال بخندید و از انجا که معمولا 
بانگاهی مثبت می‌توانید همه چیز را زیر ورو کنید. امیدوارم 
شرایط را بسنجید و به گونه‌ای عمل كنيد که بعدها نیاز نباشد 
خلاف آن را به کسی ثابت كنيد. در مورد تشویق و تمجيدها هم 
بپذیرید که بخشی از انها واقعی هستند و البته كه همین قدر هم 
مورد توجه بودن. بعنی لطف خدا را به همراه دارید. 
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شما جزو افرادی هستید که خوب می‌دانید. جطور از وقت 
Sl EL EE‏ 


5 
فنا" اد 


باخبر هستید. بيذ يريد همانطور که شما نیاز مند محبت هستید. 
دیگران هم انتظار دارند که از سوی شما رنجیده نشوند» يمس 
احساسها را کنترل کنید. 


درست در روزهایی كه می‌پسند ید بیشتر وقتتان را در 
آن راباید انجام دهید. اما از آنجا که قدرت خلاقیت شما 
رو بر ابید که در غیر اینصورت تأثیر منفی از خود در نظر 
دیگران برجای می گذارید و می‌دانم که دوست ندارید 


این روزها غرق موضوعی هستيد که تا چند وقت پیش 
حتی تصور ان راهم نمی توانستید در ذهن داشته باشید. پس 
حالا که سمت و سوی زند گیتان مشخص شده سعی كنيد 
از زمان به خوبی استفاده كنيد و در مسیری قدم بر ندارید 
TCM IIL LOS‏ 
به کار بگیرید. در ضمن بيذيريد که انرژی مثبت هميشه 
بازمى گردد! 


مدتهاست که به انتظار فرارسیدن شرایط ايده ال نشسته‌اید 
و امروز با وجود اينكه نشانه‌ها همگی از اغاز یک مرحله جدیدی 
از زند گی خبر می‌دهند. همچنان با رویاهایتان س رگرم هستید 
و گویی متوجه نيستيد که تاعینک خوش بینی را می ز نید. همه 
جیز به روال عادی خودش بازمی گر دد و انگاه است که می‌توان 
از فرصته ای طلایی بهره برد و تاثیر گذار عمل کرد. هر چند که 
مشکلات همچنان پابر جا باشند! 


خودتان را به دست موجها سپرده‌اید و با آنها همسو شده‌اید 
وبرای رسیدن به ساحل آرامش تلاش زیادی می کنید. اما 
دوست خوبم! شما که به تقدير اعتقاد دارید. بپذیرید که راه 
طولانی را پیش رو دارید و به اصطلاح جنگ زند گی هیچگاه تمام 
شاک رل رال مک ری ار تسا تیا 
ا کی رصان را ره بر 
انکه عزیزانتان را نر نجانید! 


نسبت به قبل خوشحال تر هستید و این نعمت بزر گی 
است که در کوران مشکلات و دغدغه‌ها شاد بود و با تکیه 
بر آنرژی مثبت مر حله اول حر کت راحل شده دانست! البته 
قبول دارم که وقتی محدودیتهارا نادیده‌بگیرید به میزان 
نامحدود بايد انرژی هم بگذارید. اما بپذیرید كه هر چقدر 
که روبرویتان مسير طولانی باشد شما قدرت خوب دویدن 
رابلد هستيد! 


هات ضفب ضما ۳۷۸۱۲ 


ب هه نقاصاى انتقاد دار ند. امادر انتظلا تحسی «ستند 


©هوام 


مس 
سهراب صفادار دیکے 
وی 


۴ ۳ I IS 
دادن به مرغهای دریایی است. باز دید از پر واز اين پر ند كان در ميان آبها به‎ 


طوفان وبوران اخیر که سر مایی بی سابقه ور کور د شکن رابه شهر های گر جستان 
اورد, باعث تعطیلی ادارات و مدارس و مسدود شدن خیابانها و بز ر گراهها 


جند سالى است كه مدارس هند سعى دارند سلامت 
و ورزش کودکان را در اولویت قرار دهند و بیشتر به ان توجه 
کنند. در تصوير تعدادی از دانش آموزان یکی از مدارس هند را 
می بينيد که به ار دوی ورزشی یک هفته‌ای رفته‌اند و در حال انجام 
حر کات یو گا به صورت دسته جمعی هستند 


مردی در حال ورود به یک سالن سونای کوجک در بالای 
ار تفاعات كوه لا گازوئی در ایتالیاست . تعبیه چند سالن سونای گرم در چنین 
فضای سرد و پر برفی برای بسیاری از گر دشگران جذاب است و خیلی‌ها 

برای نجر به آن به این کوهنوردی تن داده‌اند. 


آنچه می‌بینید. مردی غرق در دنیایی از رنگ و نخ نیست . بلکه 
یک طراح به نام "كارل کرستن است و آنچه اطرافش را گرفته. 
مجموعه کلاههای بزرگی است که آنها رابا پر شتر مرغ تزیین کرده 
است. افراد شر کت کننده در ك ۱ ۱ ۱۱ ۱۳۱ 
به یونسکواز اين کلاهها استفاده می کنند لذا یکی از محبوب‌ترین و 
یش ۳۲ می‌شود. 


کار گری در حال خشک کردن بالنهای تازه ساخته شده در یک 
کار خانه تولید اين محصولات است. اين فانوسها که در جشنهای ملی و 
مهم جين به کار گرفته می‌شوند برای سال نوی چینی‌ها که به زودی آغاز 
می‌ شود اماده شده‌اند. سال نو در تقویم چینی‌ها در حدود اواسط ماه فور به 
اغاز می‌شود. 


. که در اجرای يك فن فریز شده‌باشند مدتی بى هيج 
نفس زنان گفت: 

+ "یادت هست تو به خاطر اينكه می‌خواستی 
0 چقدر از معلم و از پدرت کتک خوردی؟!" 

: 1 ۲ ۳ ی بت سس 

از علم است واز مدرسه بیرونت کردند و همه 
0 مسخره‌ات کردند و کتک هم خوردی!" 

خدایار گفت: توبه آرزویت رسیدی وچوپان 
0 من را نزده بودی!" 

2 اسفندیار دستهای بی‌جان خدایار راول کرد و 
| دهان و گلوی‌اورا گرفت تاحرفهای خدایار دلش 
0 باصداى گرفته گفت: دستت رااز دهان و گلویم 
0 بردار تا حرف بزنم. خفه كردن ادمها جزء مرام 
0 | سفند یار د ستش رااز دهان خدایار بر دات ست و 
کمر و بازوی او را كرفت و چشم در چشم خدایار 
: 1 ۲ : ۰ 3 

: بخوانی وبازبان عرب كارها حرف بزنى.اين جور 
حرف زدن باغيرت خدايار يسر كل خانم جور 


sS 
خدایار جند سرفه خشک و خش دار کرد و‎ 


اگ گفت: 
0 چشم و مادری مريض اواره كوه و بيابان باشم و تو 
. چوپان و گله دار حاج حیدر!" 

0 فضای نیمه تاریک غار مردمک < جشمهایشان 
: رابزرگتر و ترسناکتر کرده بود. پیشانی هایشان به 
۱ هم فشرده شده بود و چون هر دو هم زور بودند 
: وبه یک نس نسبت به هم نی رو وارد می کر دند اگر تا 
. نمی‌افتاد. انگار دو تا قوچ با یکدیگر سرشاخ یر 
۱ بودند. اگر اين در گیری و گلاویز شدن در بیرون 
اتفاق می‌افتاد مردم فیزیکی يا کلامی آنها را از 
۱ یکدیگر جدامی کر دند اما حالادر اینجا در دره 
۱ شیر کوه آن هم در یک غار هنوز کشف نشده... 

0 صدای از ممتد و بعد ات بریده بر ید ه 
وصدای بلند كو در دره شیر كوه ييجيد و پژواک 


ترسناکی در غار ایجاد کرد. چند راس 
گوس فند رم کردند و جانوران به زیر 
بوته‌هاو درختان خزیدند. ير ند كان 
بی‌هدف در آسمان به پر واز در آمدند. 
سگهای كله يارس کنان به سمت 
ا ار 
ار انا لا 
اسفندیار را قسم داد و گفت: 

ا ا ار 
كنم. من گاو پیشانی سفيدم.اينها حتما 
ردامن رارد: ويراى دستكيرى من 
آمده‌اند. روی من خیلی حساس هستند. اگر نصف 
روز در کوه بماتم فکر می کنند گنج پیدا کرده ام!" 

اسفندیار دستهایش را از دور کمر و بازوان 
خداياراراد کرد. رئیس پاسگاه به دنبال ردیاب 
تلفن همراهش تادهانه غار پیش آمد و با بلند كو 
پر سید: 
ی SS‏ کمک واه بود؟" 

خدایار به جای پاسخگویی به رئيس پاسگاه با 
ترس و تعجب از اسفندیار پرسید: چطور به اين 
زودی جای مارا بيدا کرده اند ؟!" 

اسفندیار گوشی موبایلش را از جيب بغلش 
بیرون آورد.با دیدن صفحه نمایش آن که هنوز 
روشن بود وروی گزینه آدرخواست کمک ونجات " 
ل ا OL‏ 
خدايار ينهان كردو كفت: 

"از روی گوشی‌هایمان. اگر روشن باشد. جايى 
کر را ۱ ۰ 
گوشی تو که تحت نظر هم هستی! 

خدایار حدس و گمان اسفندیار را پذیرفت و 
هر دو به سمت روشنایی غار پیش رفتند. رئيس 
پاسگاه دوباره رد کی آنجا ۱۹ 

اسفندیار با زیر کی گفت: 

تا رش ال رسای رت 
گرفتیم تا اطلاع داده باشیم!" 

ا O‏ 
از بالای سرشان به سرعت بيرون يريد. مادرش 
كه درجند مترى دهانه غار منتظرش بود بالهايش 
را براى او باز كرد. جوجه شاهين مثل طفلى كه 
خودش راناگهان در اغوش مادرش بيندازد. با 
دست وبال لرزان زیر بالهای مادرش خزید. رئيس 
ياسكاه بلند گو رااز جلوی دهانش دور کرد و سرش 
را داخل دهانه غار برد و بر سید: 

"چطوری بيدا کردید؟" 

اسفندیار گفت: 

شاخ قوچهای كله در هم قفل شده بود. رفتیم 
SS‏ 

رئيس پاسگاه که نفر پشت سری اسفنديار را 
درست نمی دید چند بار كردنش را برای شناسايى 
نفر دوم به چپ و راست خم كرد و يرسيد: 

'خودتان که طوری نشدید؟" 

اسفنديار جواب داد: نه, شانس آوردیم که 


رئيس پاسگاه پر سید: 


5-7 


اسفندیار گفت: هول شده بودیم سر کار. 0 


0 ر 5 1 


ای رای اانا ا 
مخصوص گم شد گان و حادثه دید كان در کوه و 0 
بیابان است و به ۱۱۰ وشبکه خبر استان و گروه . 
امداد و نجات هلال احمر وصل است والان عالم و . 
ادم خبر دار شده‌اند که اتفاقی در شیر کوه افتاده! ۱ 
ماشینهای شبکه خبر استان و گر وه امدادو نجات 0 


هلال احمر يشت سر ما توى جاده و 


ار اک رو اهاي كه لسار 


سر هم بجز دستیابی به گنج, به نفع او ردیف شده | 
بود, مثل یک قهرمان از يشت سر اسفندیار بیرون . 
آمد و خودش راپیروزمندانه به رئیس ياسكاه 0 
MLE‏ 
كنار اسفندیار می‌دید. چشم چر خاند سمت او و با 0 


یوز خندی پر معنی كه گفت: 


ار 1 
توی غار چیزی هم بيدا كرديد؟ 
اسفند یار جواب داد: 


ل را را را 


هم طلا و جواهرات داشته‌اند كه گمان می كنم 
شیرهای شیر کوه غافلگیر شان کر ده اند!" 


ی ار ره ار در 


1 5 إل 
برسید: به جيزى که دست نزدید؟ 


پاسخ اسفندیار هم برای رفع اتهام بود وهم . 


1 ح ۰ ۰ ۰ ( 0 
نه.اگر می‌خواستیم به چیزی دست بزنیم که 0 


به شما اطلاع نمی‌دادیم سر کار 
رئيس پاسگاه کار آنها را ستود و گفت: 


"در هر صورت كار بسيار خوب و عاقلانه‌ای ۱ 
كرديد که اطلاع دادید. از این به بعد مسئولیت ‏ 
اینجا با ماست. تا وقتی که مسئولان مربوطه بیایند . 


9 باستان اسان کارشان را شروع sS‏ 


دو تاماشين شاسى بلند از دور توى جاده بالا و 0 
با سرنشینهای كت و شلوار يوشيده و عینک دودى | 


زده در دره شیر كوه در رفت و امد بودند... 


تجگ شما ۰۳۷۸۷ 


سرت ریات ات ارس 


بهو سيد ن ,ددر و مادر عبادات است 


© امام على (ع) 
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